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 بررسی رابطه ترامتنی غزل رهی معیری با سعدی
 دکتر هوشنگ محمدی افشار1

 مبین صالحی نیا2
 09/04/1398تاریخ دریافت :

 18/09/1398تاریخ پذیرش نهایی :

                                                                                     

 چکیده

 

تر  محتوا و نوع نگاه بیشپردازی و انت اب واژگان، ترکیبات، مضاامین، یکی از شااعران مااصار که در شایوخ سا ن     

(  1288 – 1347( متأثر اسات، شمحمددحسان رهی مایدری  )690-606از دیگر غزلسارایان از ششایخ اجل ساادی  )

اسااتا این ملاله سااای دارد کیفیدت تأثیرپذیری رهی مایدری از سااادی در غزل را بر مبنای نتریم شترامتنیت ژرار  

 ژنت  بررسی و تحلیل کندا  

متن  و  کناد و کیفیدات تاأثیر و تاأثر شپیشم روابط یا  متن باا متون دیگر را بررسااای و بیاان میاین نتریاه کلیا 

، عبارت اساات از:  شااودسااازدا آن ه از نتایا این گفتار حاصاال میمتن  را مشاا و و وجوه آن را متمایز میشبیش

و غیر صاریح، پردازش مضامون   ها و ترکیبات به شاکل صاریحچگونگی برخورد رهی با غزل ساادی و اساتفاده از واژه

و موضاوع، نوع نگاه و برداشات رهی از شاار ساادی در موضاوعات متفاوت و کیفیدت تللید یا تنییر نگاه به مضاامین  

 ای تنتیم گردیده استاتوصیفی بر اساس روش کتاب انه -شاری سادی که به شیوخ تحلیلی 

 

  .تأثیرپذیری سادی، رهی مایدری، ترامتنیت، کیفیت های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 

 Julia)میلادی توساط شژولیا کریساتوا   1966بار در ساال ن ساتین (Intertextuality) اصالالا  شبینامتنیت 

Kristeva) هاای شمی االیال بااختین  در بررسااای انادیشااااه(Mikhail Bakhtin)   باه ویژه درباارخ ت یال

های  وی در حوزخ ادبیدات و زبان ملار  شاادا امدا به ساارعت در سااایر حوزه (Dialog Imagination)گفتگویی

آمدهای  ملاالااتی رایا گردید؛ چنان ه امروزه بینامتنیت صارفا  ی  بح  نتری در حوزخ ملاالاات ادبی نیسات و پی

  -های ادبیهای اسااسای در نتریههای فکری و فرهنگی را دربرگرفته اساتا این رویکرد موج  دگرگونیآن، حوزه

هنری پس از خود، به خصااوص در میان پساااساااختارگرایان که اعتلاد به عدم قلاایت و ت  مانایی متن دارند،  

های زیادی با این رویکرد در اروپا و جهان نگاشااته شاادا امدا در ایران، بینامتنیت تنها در دهم  گردید و آثار و رساااله

( مارفی  1380) (Graham Alan) نیات نوشاااتام شگراهاام آلن اخیر باا ترجمام شپیاام یزدانجوش از کتااب بیناامت

 گردیدا  

را به جای   (Transtextuality) اصالالا  شترامتنیت  (Gerard Genette) در نسال باد از کریساتوا، شژرار ژنت 

گونه  مفهوم را اینشبینامتنیت  به کار برد و بینامتنیت را به عنوان یکی از انواع شترامتنیت  به شامار آوردا وی این 

(  83:1386ها قرار دهدا  )نامور ملالق،کند: شهر چیزی که پنهانی یا آشکارا متن را در ارتباط با دیگر متنتاریف می

شبینامتنیت  بر این اصااول مبتنی اساات که: شهیا آغازی وجود ندارد؛ همواره یا تداوم اساات یا تکرار، همیشااه یا  

شاااودا اصاااول  وم، تکرار، دگرگونی و تللید بر چیزی از پیش موجود اساااتوار میدگرگونی اسااات یا تللیدا امدا تدا

پایم اصال اسااسای بینامتنیت، هیا    تر، بربه عبارت دقیق اساتاشاکل گرفته هاگزاره همینبینامتنیت نیز بر اسااس 

تن، جریان یا  شاوندا هم نین هیا مهای گذشاته بنا میها همواره بر پایم متنمتنی بدون پیش متن نیسات و متن

کند، بلکه همیشااه از پیش چیزی یا چیزهایی وجود داشااته  ای اتفداقی و بدون گذشااته را خلق و ایجاد نمیاندیشااه

تواند بساازد، بلکه باید تصاویری)خیالی یا واقای( از متنی وجود داشاته باشاد تا  اساتا انساان هیا چیز از هیا نمی

( به جز شکریساتوا ،  27:  1394همانگون یا دگرگون ساازدا  )نامور ملالق، مادخ اولیم ذهن او شاود و او بتواند آن را 

آید که با آرای نو و  پردازان نسااال اودل بیناامتنیات به شاااماار مینیز از نتریه (Roland Barthes) شرولان بارت 

 The Death of)اصایل خود ازجمله نتریم انواع متن )نویساا، خوانا، متن عیش(، لذت متن و نتریم مرم مفلف

the Author)  اساااتا  در حوزخ پسااااسااااختاارگرایی نلشااای مهم در نهاادیناه شااادن بیناامتنیات داشاااتاه

(Barthes,1981: 31-47)   یکی از بزرگترین دسااتاوردهای بارت در این زمینه، بینامتنیت خوانشاای و دریافتی

متنیت گشاود که محللانی مانند  داد، راهی نوین را در بینااساتا او با توجه به اهمیدتی که به م اط  و خوانش می

 (  215-216: 1394آن را ادامه دادندا )نامور ملالق،   (Michael Riffater)شمیکالیل ریفاتر 

  (Laurent Gene)بینامتنیت کریساتوا و بارت صارفا  نتری بود، نه کاربردیا امدا خلاآ آن، تحلیلات شژنی    

 ژنت اثرگذار بوده استا و شریفاتر  بود که در شکل گیری نتریم ترامتنیت 
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کند و آن را به پنا ملولم: ژنت اصاالالا  ترامتنیت را برای اشاااره به همم نمودهای پدیدخ بینامتنیت وضاا  می

،   (Metatextuality)، شورامااتااناایاات (Paratextuality) شباایاانااامااتااناایاات ، شپاایاارامااتااناایاات 

اساتا  ، تلسایم کرده (Hypertextuality)و شزبرمتنیت  یا شبیش متنیت   (Architextuality)شسارمتنیت 

او بینامتنیت را به حضور همزمان دو یا چند متن وحضور بالفال ی  متن در متنی دیگر فروکاسته استا زبرمتنیت  

پیوند   نیز از نتر ژنت، متضامن هرگونه مناسابتی اسات که متن شب  )زبرمتن( را با متن پیشاین شالف  )زیرمتن(

کند، همان چیزی  آنکه متن شب  تفساایر متن شالف  باشاادا آن ه ژنت با عنوان زیر متن از آن یاد میدهد؛ بیمی

نامند، در توضیح سه ملولم دیگر فرامتنیت نیز باید گفت که از دیدگاه  است که بیشتر منتلدان آن را شبینامتن  می

گیرد و دریافت خوانندگان را از متن جهت  تانم متن قرار میدهندخ عنصاری اسات که در آسا ژنت، پیرامتنیت نشاان

کندا ورامتنیت، رابلام تفسیری ی  متن در متن دیگر است و سرمتنیت نیز کل مجموعه ملولات  دهی و کنترل می

های ادبی اسااات که هر متن منفردی از آن نشااائت  های گزارش و گونههای گفتمان، شااایوهعمومی، یانی سااانخ

 ( 156-147: 1385، گیردا )آلنمی

 بیان مسئله        

ها ش( از جمله غزلسارایان مااصار اسات که انس فراوان با آثار شااعران بزرم، به ویژه  1347-1288رهی مایری)

گنجوی، مولوی و صاال  داشات و از طرفی تأمل انتلادی و هوشامندانه در آثار آنان، نه فلط  ساادی، حاف،، نتامی

استا شدر  های وی را به زدودگی الفاظ و حسن ترکی  آراسته ارزانی داشته، بلکه سرودهشناسی را به او ملکم س ن

تراشای کلمات، ترکیبات، نرمی و موزونی بافت سا ن که در غزل ساادی مشاهود اسات، یافت  شاار رهی همان خوش

هی را باید شااعر  ( ر510:1374شاودا  )یوسافی،شاودا این مایم فصااحت در کلام، در مااصاران وی کمتر دیده میمی

غزل خواند؛ زیرا زمینم اصلی کارش غزل استا غزل رهی حالت اعتدالی است میان شاعران هندی و شاعران اسلوب  

ساادی؛ ترکیبی اسات از عشاق و ت یل شااعران عصار صافوی با نوعی شاساتگی و سالامت الفاظا ملاالام اساتادان سالف  

های خود، للاافت، زیبایی و شایوایی ساادی و  شرهی در غزل  عی  سااخته اساتاو اشااار آنها زبان او را پا  و بی

سرایدا  )انجوی شیرازی،  آمیزد و با دهان گرم و الفاظ نرم خود  شار میشور، هیجان، حال و ذوق مولانا را باهم می

 ( 480: 1390؛ نیز را  ا شفیای کدکنی، 94: 1390

ای و فصاااحت الفاظ، از ترکیبات فصاایح سااادی بهره های خود به لحاظ سااادگی، روانیبه طور کلی وی در غزل   

اسااتا کیفیت تأثیر پذیری رهی از سااادی هم در صااورت، هم در محتوا به وضااو  قابل مشاااهده اسااتا تمام برده

درنتیجه با در نتر گرفتن توالی و انتلال محتوایی و صاوری شاار، بررسای و تحلیق در این زمینه به شاناخت هرچه 

های رهی مایری، ساادگی و روانی موجود در شاار او و کاربرد  کندا باخوانش غزلری کم  میبیشاتر شاار رهی مای

های شااری،  برخی ترکیبات شااری از ساوی این شااعر، چه به لحاظ صاوری و زبانی، چه از نتر محتوایی و درونمایه

ن منتور پرسااش از  گرددا به همیهایی میان شااار رهی مایری و اسااتاد غزل سااادی میخواننده متوجه شااباهت
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آید که این ملاله در پی  ها و روابط غزل رهی با سااادی و نوع تأثیر و تأثر به میان میکیفیت این گونه از شااباهت

 پاسخ به این پرسش استا

 

 

 

 هدف و ضرورت انجام دادن پژوهش

ر ساادی داردا از  های رهی مایری، ساای در شاناسااندن کیفیت تأثیرپذیری وی از اشاااپژوهش حاضار با بررسای غزل

اساتا بررسای  این روی با انجام این پژوهش به اهمیدت و ضارورت دقت بیشاتر درآثار بزرگان ادب فارسای اشااره شاده

های رهی مایری با به کارگیری نتریم شترامتنیت   کیفیت و  چگونگی تأثیر زبانی و محتوایی شاار ساادی بر غزل

 آیدابه شمارمیژنت و انواع آن، از اهداآ اصلی پژوهش حاضر 

 پیشینة پژوهش 

ای با نام شبررسای تلابیلی فراق در غزلیات ساادی و  به طور خاص دربارخ بررسای و تلابل شااری این دو شااعر ملاله

اساتا همانلاور که از عنوان این ملاله  ( نگاشاته شاده1391رهی مایری  از رضاا صاادقی شاهپر و نیره شاالی ورکانه )

ر حوزخ مضاامونی و حتی محدود به مضاامون فراق در شااار سااادی و رهی مایری  پیداساات، این پژوهش صاارفا  د

اسات؛ ملالم دیگر، شتحلیل و ملایساه عناصار موسایلایی در غزلیات ساادی و رهی مایری  نوشاتم حساین  پرداخته

ه اسات عناصار موسایلایی غزلیات دو شااعر با توجداساتا دراین ملاله ساای شاده( 1394آقاحساینی و شاهرزاد نیازی )

ای بررساای گردد و  به موساایلی بیرونی، کناری، درونی و مانوی با اراله میزان کاربرد آنها در ی  تحلیل ملایسااه

گیری از عناصاار موساایلی افزای ساا ن بر زیبایی و  شااود که سااادی و سااپس رهی با بهرهگیری میاینگونه نتیجه

ای نوشاته نشاده اساتا  ابلام ترامتنیت ساادی و رهی ملالهاندا امدا تا کنون دربارخ رشایوایی و تأثیر کلام خود افزوده

های رهی مایری که با توجه به نتریم ترامتنیت  در پژوهش حاضار تأثیرات زبانی و محتوایی اشااار ساادی بر غزل

   استاژرار ژنت انجام گرفته، بررسی گردیده

 

 چارچوب نظری و روش پژوهش 

کند:  شامارد و آن را به ساه دساته تلسایم میی از اقساام ترامتنیت برمیژرار ژنت، ابتدا بینامتنیت را به عنوان یک

( ساپس چهار ملولم دیگر از  90:1386بینامتنیت صاریح؛ بینامتنیت غیر صاریح؛ بینامتنیت ضامنیا )نامور ملالق، 

بررسااای  افزاید و تاریف و متنیات( برآن میجملاه: پیرامتنیات، ورامتنیات)فرامتنیات(، سااارمتنیات و زبرمتنیات)بیش

کندا  در پژوهش حاضاار، تأثیر پذیری رهی  بندی از کیفیت ارتباط متن با متون دیگر بح  میکندا این تلساایممی

گرددا در  های آن بررسای و تحلیل میمایری در غزل از ساادی با توجده به رویکرد و نتریم شترامتنیت  ژنت و گونه



 8دکتر هوشنگ محمدی افشار ، مبین صالحی نیا                                                                                                                               بررسی رابطه ترامتنی غزل رهی معیری با سعدی 
 

غزل ناتمام )در مجموع   15غزل دیگر و  20به انضاامام  غزل( 101های کتاب شسااایم عمر رهی  )این تحلیق غزل

غزل( مورد ملایسام صاوری و محتوایی قرار   715های فارسای شایخ اجل ساادی )بیت(  ملاالاه و با غزل 750حدود 

 شودااست و روابط ترامتنی به صورت نمونه وار توصیف میگرفته
 

 

 نقد و بررسی 

   Ferdinand de)     (Saussureفردینان دوساوساور (Semiotics)شاناسای نشاانهژولیا کریساتوا، زیر تأثیر نتام 

دانسات و بر مکالمم متون  ای میهای نشاانهای از نتاممتن را شابکه(Dialogic) و بر اسااس منلاق مکالمه باختین

گر اسات و  ( او ماتلد بود هر متن نللام تلاقی متون دی32:1387گذشاته و حال تکیه داشاتا )رضاایی دشات ارژنه،

ای از مراکز شااناخته و  یابد، بلکه هر اثر واگویههیا مفلفی به یاری ذهن اصاایل خود به آفرینش هنری دساات نمی

( این ملیدد بودن متون به همدیگر به شبینامتنیت  مشاهور شاده و  327: 1380ناشاناختم فرهنگ ماساتا )احمدی،

و اگر باشااد آن متن غیرقابل فهم خواهد بودا  براین اصاال مبتنی اساات که متن، نتامی بسااته و مسااتلل نیساات

شامارد و آن را شاامل هر عاملی  ( و ژرارزنت، بینامتنیت را به عنوان یکی از انواع شترامتنیت  برمی139: 1385)آلن،

در ادامه به  (Genette,1982:5)دهدا ها را در ارتباط و تاامل با یکدیگر قرار میداند که پنهانی یا آشکارا متنمی

 پردازیماتبیین ملولات فوق بر اساس نتریم ژنت در غزل رهی و سادی می

 

 بینامتنیت

  (Explicit Intertextuality) بینامتنیت صریح

تر، در این نوع بینامتنیت صاریح یا خیلی آشاکار، بیانگر حضاور آشاکار ی  متن در متن دیگر اساتا به عبارت روشان

(  88: 1386نادارد مرج  متن خود یانی متن اول را پنهاان کنادا )ناامورملالق، بیناامتنیات مفلفم متن دوم در نتر 

بنابراین در اینگونه بینامتنیت شااعر یا نویسانده در متون خود به وضاو  موارد اساتفاده از متن دیگر را به م اط  یا  

رده اساااتا نمونم این نوع کند که از متنی دیگر اقتباس کدهد و با قلم خود به این امر اقرار میخواننده نشاااان می

 گوید:  استا او در ابیات زیر این چنین میبینامتنیت در غزل رهی قابل مشاهده

 شخا  شیراز که سر منزل عشق است و امید

 سرخوش از نالم مستانم سادی است رهی!

        

 قبلم مردم صااحبدل و صااح  نتر اسات  

 همه گویند ولی گفتم ساادی دگر اسات 

                             

 (                                                         175:1379)رهی،
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کند که  اسات، بلکه به وضاو  اشااره میرهی در این ابیات نه تنها مرج  و متن مورد اساتفادخ خود را پنهان نکرده

 باشدا که این بیت هم چنین است: مصراع آخر تضمین بیتی از سادی می

 شهمه گویند و سا ن گفتن ساادی دگر اسات 

 

 هامااه دانانااد مازامایار نااه هاما اون داوود  

    (956: 1385)سادی،                           

  (Inexplicit Intertextuality) . بینامتنیت غیرصریح

دیگر، این نوع متن در متن دیگر اسااتا به عبارتبینامتنیت غیرصااریح یا کمتر آشااکار، بیانگر حضااور پنهان ی  

های ادبی نیساات، بلکه  کوشااد تا مرج  متن خود را پنهان کند و این پنهان کاری به دلیل ضاارورتبینامتنیت می

ای  شاود، به گونه( در آن ارتباط دو متن آگاهانه پنهان نگاه داشاته می88:  1386جنبم  فرا ادبی داردا )نامورملالق، 

در این نوع  (Genette, 1982: 10)اساااتا کناد انتحاال صاااورت گرفتاهنادخ آگااه باه متن احسااااس میکاه خوان

بریما رهی به لحاظ محتوایی بارها  بینامتنیت به طور غیرمسااتلیم و از طریق محتوا به توالی ادبیم بین متون پی می

 وی بیشتر محسوس استاهای به استلبال سادی رفته است؛ بنابراین، این نوع از بینامتنیت در غزل

ای از این نوع تأثیرپذیری در این بیت از غزل رهی قابل مشاهده است که وی برای آوردن بیتی با این مضمون  نمونه

 شود:                                                                                                              رسد، طب  و سرشت وی دگرگون نمیکه: انسانی که دارای ملامی دانی است و به مرتبم عالی می

 سفله گر قارون شود چشم طم  از وی مدار  
 

 

دانادکاه  رسااام مردی، چرو دون همدات نمی 

 چاااااااااااااااااایساااااااااااااااااااات 
 

  (87: 1379)رهی، 

 

 است با این مضمون:مضمون از بیتی در بوستان سادی متأثر بودهآید که رهی دراین این چنین برمی

 شمااپااناادار اگاار ساااافاالااه قااارون شااااود

 

 کااه طااباا  لاائاایاامااش دگاارگااون شاااااود  
 

 (44: 1385)سادی، 
 

 گوید:رهی در جای دیگر برای بیان تنهایی خویش و خاموشی گزینی، می

 شبلباال طبام رهی باااشااااد ز تنهااایی خموش

 

 هامازبااانای داشااااتام هااا باودی مارا تااا نانامااه 
 

 (58: 1379)رهی، 
 

 شود:مضمون و محتوای بیت فوق در غزلیات سادی مشاهده می

 شدلاام در باانااد تاانااهااایاای باافاارساااااود

 

 چااو باالااباال در قاافااس روز بااهاااران  
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 (822: 1385)سادی، 

نیاز  همه چیز بیگوید که عاشاق را از های خود، از گرفتار آمدن در دام عشاق سا ن میرهی در جایی دیگر از غزل

 دارد:  کند و تنها در ملابل ماشوق عاجز میمی

 شاسااایار عشااالام و از هارچااه در جاهااان فااار 

 

 گاادای یااارم و بار هار کااه در دو عااالام شاااااه  
 

 (175: 1379)رهی، 
 

واژگان  توان متأثر از این بیت شایخ اجل در غزلیات دانسات، که در قال  پوشاشای متفاوت از که این مضامون را می

 است:بیان شده

  

 شسااا نی بگوی باا من کاه چناان اسااایر عشااالم

 

 کاه باه خویشاااتن نادارم ز وجودت اشاااتناالی  

  (879: 1385)سادی،                        

  (Implicit Intertextuality)   بینامتنیت ضمنی 

دراین نوع بینامتنیت مفلف قصاد پنهان کردن مرج  خود را ندارد، منتها به طور غیرمساتلیم و با کنایات و اشاارات   

متن آن را شااانااخاتا )ناامور  توان باه راحتی پیشکناد کاه میمی و تلمیحاات باه کاار رفتاه در اثر باه آن اشااااره

ل دارد و اشاارات و تلمیحات در آن بسایار پنهان  ( این نوع کمترین وضاو  را نسابت به دو گونم قب89:1386ملالق،

  (Genette, 1982:10)رسادا نتر میاسات و در آن در  کامل متن بدون فهم اشاارات و تلمیحات غیر ممکن به 

کاری مورد  ( در این شاکل پنهان320:1380این گونه بینامتنیت شابیه نلل به مضامون و ماناساتا )را  ا احمدی،

گرددا در این نوع از  ها به م اط  منتلل میمتن اودل به صااورت ضاامنی از طریق نشااانهنتر نیساات؛ امدا حضااور  

بینامتنیت فلط گروهی که از مندرجات متن اودل آگاه هساتند، متوجه بینامتنیت متن دوم آن هم به صاورت ضامنی  

هایی از این گونه  ههای رهی مایری نمونوجو در غزل( با جسات420:1393شاوندا )را  ا محسانی نیا،و تلویحی می

تنها به چند مورد شاااخو اشاااره  خورد که برای پرهیز از اطالم ساا ن و بالا رفتن حجم ملالهتأثر  به چشاام می

 میگردد:  

های والایی در شاار حاف، و دیگران هم  تلابل شنشاساتن  و شبرخاساتن ، تکرار شنشاساتن  و شنشااندن ا گرچه نمونه

 کند:م اط  شار رهی را به جان  شیخ اجل مالاوآ میدارد، امدا سیاق کلام ذهن 

 رهی: شخواهم که ترا در بر بنشانم و بنشینم               تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی 

 (126:1379)رهی،                                                                                             

 نکند بامن، کان شاو صنوبر را        بنشینم و بنشانم، گل بر سرش افشانم سادی: شب ت این 

 (563:1385)سادی،                                                                                          
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 تلابل شجم   و شپریشانی :

 سر و سامانی سحرگاهم در بی شچون زلف توام مجموع در عین پریشانی               چون باد

 (  126:1379)رهی،                                                                                          

 شدلی که با سر زلفت تالدلی دارد                         چگونه جم  شود با چنان پریشانی 

 (642:1385)سادی،                                                                                        

یا مضااامینی چون: ششاام  جم  بودن ماشااوق  و شهم ون شاام  سااوختن عاشااق ، شبادیدن گل و ساارو به یاد  

  گیری از تشبیهاتماشوق افتادن ، شزهر و دشنام دوست را با جان و دل پذیرا شدن و در پاسخ آفرین گفتن ، بهره

هنری هم ون: شتفضاایلی ، شضاامنی  )مضاامر(، شعکس  و شمشااروط  و ترجیح دوساات بر ساارو و گل و لالها و  

، 159، 155، 143، 140  127:1379شاباهت بسایار نزدی  به لحن رندانه و طنزهای اجتماعی ساادیا )را ا رهی،

 (          569، 518، 481، 438، 431، 421، 420، 1385ا سادی:321، 285

  (Paratextuality) پیرامتنیت

هایی اساات که آن را  گوید: به ندرت ی  متن به طور عریان وجود دارد و همواره در پوشااشاای از متن، واژهژنت می

( در متنشب   89-90:  1386شااودا )نامور ملالق،گیرد، وآن پیرامتن نامیده میمسااتلیم یا غیرمسااتلیم در برمی

شاود که در متنشالف  وجود دارد و این شاناخت ما از متنشالف  باع  فهم  یکلمات و اصالالاحاتی به کار گرفته م

اند و دریافت ی  متن را  شاودا شپیرامتنیت نشاانگر عناصاری اسات که در آساتانم متن قرار گرفتهبیشاتر متنشب  می

خالی   هاییهای رهی از چنین پیرامتن( غزل420:1393کنندا  )محسااانی نیا،دهی میاز ساااوی خوانندگان جهت

دهد در سالاح واژگانی متأثر از اشااار ساادی  های رهی، اصالالاحات و واژگانی دارند که نشاان میای بیتنیساتا پاره

وجود  گیرد که اغل  به صاااورت ترکی  بوده اساااتا گویی که بیهایی را به عاریت میاساااتا رهی گاهی واژهبوده

نموده اساتا از این قبیل اشاار  و روانی غیرممکن می متنی چون اشااار ساادی، سااخت این ابیات بدین شایواییپیش

 در غزل رهی:

 شآتشااام بر جاان ولی از شاااکوه لا  خااموش بود 

 

 عشاااق را از اشااا  حسااارت ترجمانی داشاااتیم  
 

 (58: 1379)رهی، 
 

غزلیات  این افشاا شادن راز عاشاق به وسایلم اشا  او را در ترکیبی مورد اساتفاده قرار داده که پیش از او ساادی در 

 استا بدین صورت که:خود به کار برده

 شماااجاارای دل نااگاافااتاام ماان بااه خاالااق 

 

 کااناادآب چشاااااماام تاارجااماااناای ماای 
 

 (669: 1385)سادی، 
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کند که پیش از  و یا در جایی دیگر، برای بیان انتتار وصاالم ماشاوق خود از ترکی  شجمال یوساف گل  اساتفاده می

 او سادی در همین مضمون این ترکی  را در غزل به کار برده استا بدین شکل که:  

 شجماال یوساااف گال چشااام باا  روشااان کرد

 

 آیااد ولاای ز گاامشاااادخ ماان خااباار نااماای 
 

 (116: 1379)رهی، 
 

 سادی:           

 شچامان شااااد جامااال یاوسااااف گاال

 

 صااابااا بااه شاااهار بارآورد باوی پایارهان  
 

 (732: 1385)سادی، 
 

کاه بودن آن از ترکیبی بهره برده  و در قسامتی دیگر از غزل، رهی با آوردن مضامونم اثرگذاری پنهانی عشاق و جان

 است:هاست که سادی همین مضمون و ترکی  لفتی رادر غزل خود استفاده کرد

 

 شهاما او ماهامااان عازیازی گار درآیااد بای خابار

 

 او گاارم در دل نشاااایاانااد ناااو  خااونااریااز  
 

 (111:1379)رهی،
 

 سادی:

 شخادناگ غمزه از هر ساااو نهاان اناداختن تاا کی

 

 هااای خااونااریاازت سااااپاار انااداخاات ناااو  
 

 (544: 1385)سادی، 
 

  (Metatextuality)ورامتنیت

( شااعر یا  92:1386اسات ا )نامور ملالق،ورامتنیت یا فرامتنیت شبر اسااس روابط تفسایری و تأویلی متون بنا شاده

نویساانده مفهوم، برداشاات و یا نوع نگرشاای را که نویساانده یا شاااعر پیش از خود از ی  درونمایه و مضاامون  

گیرد و  کند و با سااختی تازه آن را در جهت بیان محتوا و مضامون نوشاتم خود، به کار میاسات، گزینش میداشاته

مرج  و یاا پیش متن خود بیااوردا   پردازد، بی آنکاه اسااامی ازگااه باه تفسااایر و تشاااریح و نلاد آن دیادگااه می

 است: ها در راستای همین نوع تلسیم بندی حرکت کرده( رهی در یکی از غزل94)را اهمان:

 

 شچون شااام  نیماه جاان، باه هوای تو ساااوختیم

 اشااااکای کااه ریا اتایام بااه یاااد تاو ریا اتایام

 پرواناه ساااوخات یا  شاااا  و آساااود جاان او 

 بااا گاریااه ساااااخاتایام و بااه پااای تاو ساااوخاتایام 

 عاماری کااه سااااوخاتایام بارای تاو سااااوخاتایام

 مااا عاماار هااا ز دا  جافااای تاو سااااوخاتاایاام
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 دیشاااا  کااه یااار انااجااماان افااروز غاایاار بااود 

 حاکااایاات شاااا  هااای غام، رهای!کاوتاااه کان 

 

 ای شااام  تاا ساااپیاده باه جاای تو ساااوختیم

 کاز بارق آه و سااااوز ناوای تاو سااااوخاتایام 

 

 ( 185:1379)رهی، 
 

الفاظ و مضااامینی چون: شاام ، در عشااق یار سااوختن،   کارگیری شاااعر در وصااف پریشااان حالی عاشااق با به

گمان همم این ویژگی ها   اساتا بیتوجهی ماشاوق، توجه وی به اغیار و تکرار فال ساوختن، غزل خود را سارودهبی

ساازد؛ زیرا ساادی با  تر مینشاانه هایی هساتند که باور م اط  را نسابت به تأثیرپذیری رهی از ساادی، مساتحکم

 است:مضامین و با همین نگاه غزلی سروده همین الفاظ و

 ساااااوزمشوه کااه در عشاااااق چاانااان ماای

 شاااااماا  وش پاایااش رو شااااااهاادیااار

 یااارم گاافااتسااااوخااتاام گاار چااه نااماای

 گااردمرحاامااتاای کاان کااه بااه ساااار ماای

 بااا تااو یاااران هاامااه در ناااز و نااااایاام

 

 سااااوزمکااه بااه یاا  شااااااالااه جااهااان ماای 

 ساااااوزمدم بااه دم شاااااااالااه زنااان ماای

 ساااااوزمکااه ماان از عشاااااق فاالان ماای

 سااااوزمباار کااه بااه جااان ماای شاااافاالااتاای

 ساااااوزم کاااارم از آن مااایمااان گاااناااه

 

 (782: 1385)سادی، 

 

  (Architextuality)سرمتنیت

ناامادا   موضاااوع، گوناه و  ژنات، روابط طولی میاان یا  اثر و گوناه ای را کاه اثر باه آن تالدق دارد، سااارمتنیات می

بندی  شودا گاهی نه فلط به عنوان ی  نتام طبلهسرمتنیت، از موضوعات مهم و کهن در ادبیات و هنر محسوب می

اسااتا )نامور ملالق،  گرفته برای آثار خلق شااده، بلکه به عنوان ی  چارچوب برای خلق آثار مورد اسااتفاده قرار می

93:1386) 

ه  گردیم که تأثیرپذیری وی از ساادی در غزل عاشالانبا توجه به این نتریه، در غزل های رهی با مواردی مواجه می

تر از دیگران اسااتا برای نمونه وی در غزل ش آهنگ جدایی  به لحاظ لف،، لحن، وزن  به خوبی نمایان و برجسااته

 وحتی مضمون، متأثر از غزل سادی استا از این نتر دو غزل متالق به گونم ادب غنایی هستند:
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 رودشازباااارم آن ساااااارو بااااالا ماااای

 تااا گاازیاانااد جااای در چشااااام رقاایاا 

 زان ساااااباا   ماااهاام از ماان دور گااردد

 وارم اشاااا  و آه از چشاااام و دلشااااماا 

 آتااش غاایاارت بساااااااااااوز امشاااا  رهاایز

 

 رودصااااابااارم از دل  تاااا ثاااریاااا مااای 

 رودهااماا ااو اشااااا  از دیاادخ مااا ماای

 روددود آهاااااااااااااااااااااااااااااام تا ثریا می

 رودآیاااد روز و شااااا ، یاااا ماااییاااا بااار

 رود زان پاااری باااا غااایااار فاااردا مااای

 

 ( 407:1379)رهی، 

 متأثر بوده، چنین است:غزل سادی که رهی از آن 

 رودشسااااارو بااالایاای بااه صاااااحاارا ماای

 تااا کااداماایاان بااا  از او خاارمااتاار اساااات 

 رود در راه و در اجااازای خاااا مااای

 ایاان چااناایاان باایاا ااود ناارفااتاای ساااانااگاادل

 اهاال دل را گااو نااگااه دارنااد چشااااام

 

 رودرفااتاانااش باایاان تااا چااه زیاابااا ماای 

 رودکاااو باااه راماااش کاااردن آناااجاااا مااای

 رودگاااویاااد مسااااایاااحاااا مااایمااارده مااای

 رودباادانساااااتاای چااه باار مااا ماایگاار 

 رود پااری پاایااکاار بااه یااناامااا ماایکااان

 

 (685: 1385)سادی، 

  (Hypertextuality)متنییت(زبرمتنیت)بیش

نوع دیگر تأثیرپذیری غزل رهی از شار سادی، تأثیرپذیری براساس نتریم شزبرمتنیت  استا زبرمتنیت نیز همانند  

کند؛ امدا این رابلاه، در زبرمتنیت برخلاآ بینامتنیت، نه هنری را بررساای میبینامتنیت رابلاه میان دو متن ادبی یا 

بر متن دیگر  اساتا شبه عبارت دیگر در زبرمتنیت تأثیر ی  متنحضاوری که براسااس برگرفتگی بنا شادهبراسااس هم

در بینامتنیت اغل   تر اگر افتد، به عبارت روشااانتر اتفاق میتر و عمیقشاااودا امدا این تأثیر گساااتردهبررسااای می

(  95:1386ب شای کلدی مدنتراساتا  ) نامور ملالق، ب شای مورد تودجه باشاد، در زبرمتنیت تأثیر کلی و الهامحضاور

 (Genette, 1982: 11)بدین مانی که مثلا متن الف در آفرینش متن ب تایین کننده استا 

متن( را باا متن اودل )زیرمتن یاا  متن یاا بیشزبرمتنیات دربردارنادخ هرگوناه منااسااابتی اسااات کاه متن دوم )زبر   

ای از آثاار ادبی اسااات کاه جوهرخ ژانری آن آثاار، در  نماایادا زبرمتن بیاانگر حوزه( متدحاد میhypotextمتن پیش
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هایشاان با آثار قبلی در آن جای دارندا و مفهوم آثار زبرمتنی وابساته به اطدلاعات خواننده از متون  مناسابات و ارتباط

 (422:1393نیا، تنی استا )محسنیزیرم

متنیت با بینامتنیت غیرصاریح وجود دارد در این اسات که در بینامتنیت  لازم به ذکر اسات تفاوتی که میان بیش   

 کارگیری واژگان مشابهاغیرصریح دو متن از لحاظ مفهوم به هم شباهت دارند، نه از لحاظ مفهوم و به

تراگونگی )دیگرگونگی و   -2گونگی )تللید(؛ همان -1شاااود: ته تلسااایم میمتنیت( به دو دسااا زبرمتنیت )بیش   

 تنییر(ا

  (Imitation) گونگی)تقلید(همان

باشااد و در آن  گرفته شاادهمتن برمتن( به طور کامل از پیششااود که زبرمتن)بیشگونگی هنگامی ایجاد میهمان 

گونگی هدآ مفلف  اند  باشاد که به نتر هدفمند بیایدا در همان دخل و تصارفی صاورت نگرفته یا تنییرات چنان

حف، متن اول در وضااایتی تازه تو م با دگرگونی و تللید به صااورت غیر مسااتلیم اساات و جوهر متن اول در متن  

 (94: 1386دوم وجود داردا )نامور ملالق، 

 ای از غزل رهی زبرمتنیت کاملا  واضح است: در نمونه

 بایانای بااااد ازیان روی مارا  گافاتای اناادر خاواب

 

 وخواب نیست   ماه من درچشم عاشق آب هست       
 

 (144:1379)رهی، 
 

 است:توان گفت آن را به کمال رسانده و شیواتر و زیباتر بیان کردهاست که میاز بیت زیر به گونه ای تللید کرده

 گاافاات دگاار باااره بااه خااواباام باایااناایماای

 

 خوابی هسااااتپنااداشاااات کااه باااد از آن مرا  
 

 (1018: 1385)سادی، 
 

 است؛ بدین صورت:                              بردهگر، به کار و یا در جایی دیگر، رهی بیتی با مضمون: صیاد بودن عشق ماشوق جلوه   

 امشاااا  کامانااد زلاف تارا تاااب دیاگاری اساااات 

 

 ای فاتانااه، در کامایان دل و هاوش کایساااتای  
 

 (162:1379)رهی، 
 

 ای از این بیت سادی است:             این بیت چه به لحاظ لف، و چه به لحاظ مانی تللید گونه

 بااه کامانااد سااار زلافاات نااه مان افاتااادم و باس

 

 کااه بااه هارحالالاام ماویایاات گارفاتاااری هساااات 
 

 (591: 1385)سادی، 
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  (transformation)   تراگونگی)تغییر( 

شاودا در این قسام، برخلاآ های زبرمتنیت  یا بیش متنیت تللی میترین رابلاهتراگونگی از جمله مهمترین و متنوع

شودا در تراگونگی، زبرمتن با  اسات و این تنییرات از کم تا زیاد را شامل میگونگی بر پایم تنییرات اساتوار شادههمان

ه موضااوع مورد بح ،  گیردا شاااعران و نویسااندگان بدون للامه وارد کردن بمتن شااکل میتنییر و دگرگونی پیش

آورندا بدین مانی که تاثیر همراه با دگرگونی اساتا )را ا  های دیگران را با تنییر و دگرگونی در اثر خود مینوشاته

آید ، بر این اساسشگاهی  های نتریم ترامتنیت ژنت به شمار میترین ب ش( تراگونگی از مهم97:1386نامور ملالق،

متنیات  متنیات باا تنییر و دگرگونی پیشتن دیگر ایجااد شاااودا در تراگونگی، بیشتواناد باا تراگونگی میا  متن می

متن ایجاد شاودا فرایند  ( در این سالاح ممکن اسات دو فرایند قبضای و بسالای در پیش96شاودا  )همان: ایجاد می

اساااس دانش  شااود؛ امدا هنگامی که بر قبضاای غیر قابل حذآ و انکار، و حتمی و اجباری اساات و در متن انجام می

کند و در  وتجربیات شا صای و فرهنگی خواننده ایجاد گردد، احتمالی و تصاادفی اسات و جنبم بساط یافته پیدا می

اعتنایی ماشاوق نسابت به درد عاشاق  ( شااعر در مضامون بی279:1394پیوند دادن دو اثر نلش داردا )نامور ملالق، 

 بیتی بدین صورت داردکه:     

    

 لاا  باارشاااااد آه و فاانااان ماان بااه فاا 

 

 سااااانااگاایاان دلاات ناایااافااتااه آگاااهاای 
 

 (92:1379)رهی، 
 

وی در این بیت متأثر از بیتی در غزلیات سادی استا این تأثیر از نوع تراگونگی قبضی است که در همان ملصود و  

 است:   متن آورده شدهبا تنییر و دگرگونی بیت سادی به عنوان پیش

 اوفاتاادایامانای از خاروش مان گار بااه جاهااان در 

 

 فااارغای از فانااان مان گار بااه فالاا  رساااااناماش 
 

 (728: 1385)سادی، 
 

 گوید:   آمدی دیدخ ظاهربین و نگریستن با دیدخ دل میو در جایی دیگر رهی در مضمون کار

 

            

 تمااشاااای رناگ و بوسااات چشااام جهاانیاان باه

 

 جز چشااام دل کاه محو تمااشاااای دیگر اسااات 
 

 (168:1379)رهی، 
 

 سراید:     سادی این گونه می

 کنم کاه دیادخ سااارباه چشااام دل نترت می

 

 گاناجاادز بارق شاااااالااه دیاادار در نامای 

  (622: 1385)سادی،      
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 است:های رهی که با مضمون عاشلی که اسیر تنهایی و خاموشی شدهاز نمونه شارهای تراگونگی بسلای در غزل

 بالاباال طابااام رهای باااشااااد ز تاناهااایای خاماوش 

 

 نانامااه هااا باودی مارا تااا هامازبااانای داشااااتام 
 

 (58: 1379)رهی، 
 

 گوید:سادی می

 دلاام در باانااد تاانااهااایاای باافاارسااااود 

 

 

 

 

 چااو باالااباال در قاافااس روز بااهاااران 
 

 (822: 1385)سادی،
 

 جمع بندی و وجوه شباهتها و تفاوتها   

تأثیرپذیری رهی از شایوخ ساادی، در غزلسارایی او کاملا  مشاهود اساتا ساادگی و سالامت الفاظ در بیان عشاق را از     

کلام ساادی به عاریت گرفته و مضامون آفرینی و دقت خیال ساب  هندی را دراین قال  زبانی ری ته اساتا )را ا  

ت؛ زیرا به پی یدگی مانی و فدا شادن لف، گرفتار  ( رهی این امر را با چیرگی تمام انجام داده اسا 492:1370صابور،

های رهی در بیشاتر موارد با دردی  های ساادی و رهی در این اسات که: غزلنیامده اساتا یکی از موارد اختلاآ غزل

ساینه ساوز و اشا  و آه همراه اسات؛ امدا ساادی در غزل شاور و شاوق، امید وصال، انواع طرب و فراق و درد را به 

های رهی به رغم تأثیر پذیری از اسااتاد ساا ن، محصااول  که غزلورد توجه قرار داده اسااتا دیگر اینهم م موازات

تجارب شا صای گویندخ آن و دارای تازگی و اصاالت هنری و نتیجم فردیت خلداق و هنرمند اوساتا در مجموع رهی  

شادا وی در ساایر عناصار زبانی  باترین ب ش آن میپردازی دانسات که  سالاح زبانی شاارش موفقرا باید شااعر سانتی

اساتا  و این آراساتگی الفاظ و ترکیبات شایوا او را بر برخی ازشااعران رجحان داده بر سایاق گذشاتگان حرکت کرده

های شااری و پردازش موضاوعات گاه متأثدر از  ( رهی مایری در زمینم مضاامین و درونمایه515:1374)را ا یوسافی،

کارگیری مفاهیم و نوع برداشااات از غزل ساااادی زیر تأثیر عواطف و  کیفیت بهساااادی اسااات؛ امدا در نوع نگاه و 

 های خصوصی و دارای ابتکار، نوآوری و استللال در سب  استاتجربه

 

 گیرینتیجه

شاویم که یادآور شاارهای ساادی اساتا گرایش رهی به زبان ساادی و  هایی رو به رو میدر دیوان رهی با غزل   

ها مشاهود اساتا غزل رهی پیرو ساب  عراقی اسات که از  وخ اساتاد سا ن در بسایاری از غزلتأثیرپذیری او از شای

شاودا درسات اسات که رهی  گیرد و با ساب  خراساانی آمی ته و به ساب  هندی ختم میشایوخ اصافهانی چاشانی می
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های    خیالیاسات و از ترکیبات و نازهای خود انت اب کردهی  ساب  بین اااا بین و تلفیلی را برای سارودن غزل

اسات؛ امدا آن ه که در غزل های وی ذهن م اط  را به خود مالاوآ  ای تمام بردهساب  هندی)خصاوصاا  صاال ( بهره

کند، شیوخ بیان و روانی س ن و تأثیر بسیار زیاد در لف، و مضمون از شیخ اجل سادی استا در بررسی کیفیت  می

گیری  گونه نتیجهتوان اینترامتنیت ژنت، به طورخلاصاه می تأثیرپذیری رهی از شاار ساادی با به کارگیری نتریم

 کرد: حضور پیدا و پنهان سادی در غزل رهی مایری  

اسات تا بارها به اساتلبال ساادی  به لحاظ لحن، مضامون و محتوا نشاانم تاثیرپذیری فراوان رهی اسات وموج  شاده

کرده و برای ملصااود خود بهره اساات، اسااتفادهکار بردهها و ترکیباتی که شاایخ اجل بهها از واژهبرودا رهی در غزل

اسااتا این تاثیرپذیری از نوع شپیرامتنیت  اسااتا گاه مفهوم، برداشاات و نوع نگاه سااادی را از آغازدر غزل، با  برده

ها از نتر لف،، لحن، وزن، حتی  ای از غزلگیرد و در پارهکار میسااااختی تازه برای بیاان محتوا ومضااامون خود به

 کنداضمون، کاملا متاثدر از سادی است و رابلام شسرمتنیت  را رعایت میم

منتیت( ژنت، در غزل رهی تاثیرپذیری از ساادی همراه با ابتکار و آفرینشاگری بر اسااس نتریم زبرمتنیت)بیش

بلاه  حضااوری اسااتا در این راتر از رابلام بینامتنی و همتر و عمیقشااودا و این تاثیر گسااتردهوی مشاااهده می

ب شااای سااااادی بر غزل رهی، هم از جنبام مفهوم، هم تااویال متن، هم باه لحااظ  متنی(، تااثیر کلی و الهاام)بیش

متن   کارگیری واژگان مشاابه قابل مشااهده اسات و هم گاهی از همانگونگی)تللید( و تراگونگی)تنییر( در شپیشبه

 دهداویژه و حالات خوانندخ مااصر پیوند میگردد و با تجارب ش صی و آفرینشگری خود وشرایط مند میبهره
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The Investigation of transtextuality relation between Rahi 

Moayeri’s Ode and Sadi’                      
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Mobin salehinia2 

Abstract 
 

  Every one of distinguished poets of Persian literature has been master in some types of 

literary. In such a way that they have changed that type of literary into a good standard for 

other literary works. Furthermore, their works as a mother text have attracted poets, writers, 

and other artists. One of this great poets , “Sa’adi-e Shirazi “, is as a certain literary Persian 

master. Also many poets are influenced by Sa’adi’s style in the way that they versify. One of 

the contemporary sonneteers who is more influenced by Sa’adi in his style of poems, 

selecting the terms, composition, content, and the type of his glance is ‘Mohammad Hosein 

Rahy Moayeri’. This article tries to investigate Rahy Moayeri’s impression from Sa’adi in 

ode based on  Gerard Genette’s transtextuality theory . This theory surveys all correlations 

between one text and other texts as well as it characterizes the quality of the influence of 

“pretextuality” and “hypertextuality” and analyzes the aspects of a text. In result, what we 

can understand includes something such as: Rahi’s attitude to Sa’adi’s ode, the use of terms 

and combinations in an un explicit and implicit way, and the processing of the subject and 

content, the type of Rahi’s look into Sa’adi’s poets in different topics, and the quality of 

imitation or the changing of looking into Sa’adi’s contents . These are compiled based on 

analytical- descriptive way and library method. 

Keywords: Sa’adi, Rahi Moayeri, Intertextuality, Transtextuality, the quality of impression                        
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 چکیده

شاناسای اسات که به رغم سانت دیرینم ادبی و آثار ادبی فراوان در تاریخ  ای از جاماهشااخه ،شاناسای ادبیاتجاماه

ایران، چندان که باید و شااید در میان خانواده علوم اجتماعی گساترش نیافته اساتا این عدم گساترش، هم در حوزه  

در حوزه نتری باا حادود و ثنور رشاااتاه   اوریا ( باه چشااام می خورد، هم در حوزه تحلیلاات تجربیئنتری )ت

در عرصااه  ا شااناختی به آثار ادبی چندان روشاان نیسااتهای ادبی و رویکردهای نتری جاماهشااناساای گونهجاماه

ساامحی رمان( محدود شاده و  عمدتا  تنها به گونه )ژانر( ادبی داساتان بلند )و با اند  ت ،پژوهش تجربی نیز تحلیلات

اندا مدعای اصالی ملاله حاضار این اسات که صارآ نتر از رویکرد  های ادبی عموما  مورد غفلت قرار گرفتهدیگر گونه

هایی دارد که باید هنگام تحلیل مورد  ادبی ویژگی یشاناسای ادبیات، هر گونهجاماهشاناسای و ساب  نتری ما در 

و سابکی آثار زویا   در این ملاله، به بررسای اجتماعی اااا سایاسای .ان قرار گیردشاناسا جاماهشاناساان و ساب  ه توجد

پردازیما در این شایوه، محتوای اثر ادبی  ه به روش سااختگرایی گلدمن میبا توجد نویسانده مااصار ارمنی تبار، ،پیرزاد

وای اثر ادبی، به بررسی که اثر در آن خلق شده است و به جای توصیف محت شاودای بررسای میو رابلاه آن با جاماه

ا لذا در این رمان به اختصاار به روحیات و  پرداخته شاده اساتنگری در ی  دوران خاص محتوا و رابلاه آن با جهان

های  تهای اجتماعی ا سیاسی زندگی ش صیدها و فرازونشی ها، رفتارها، ساختتبیین پدیده  شرایط زندگی مردم و

بی از زندگی روزمره جاماه و طبلات اجتماعی را به تصاویر کشایده اساتا پیرزاد،  ا رمان بازتارمان اشااره شاده اسات

 
 neda.yans.2016@gmail.comا.دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران ا 1

 pashaei@iaut.ac.ir ا(یسنده مسئولنو)تبریز،تبریز، ایرانا دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد  2

 adelzadeh@iaut.ac.ir ا دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز،تبریز، ایرانا 3

http://www.qpjournal.ir/


 22......                                     ندا یانس، دکتر کامران پاشایی ، دکتر پروانه عادل زاده                    با  کنم«ها را من خاموش میشناختی»چراغشناسی و جامعهبررسی سبک
 
چنین علاید روشاانفکران جاماه را به خوبی در  نگری، فاصااله طبلاتی، دیدگاه و جایگاه زنان در جاماه، و همجهان

 دهدااین رمان نشان می

 گرای تکوینیالوسین گلدمن، ساختشناسی، زویا پیرزاد،  شناسی، جاماهسب  ها:کلید واژه

 

 

 . مقدمه1

 . بیان مسئله1-1

مساایل و مشاکلات   شاناسای،افراد خدایان یا ساایر نیروهای فوق طبیای را در سارنوشات خود وقبل از پذیرش جاماه

گیرد که علت تنوع تحول  می دانساتندا در حالی که پس از این دانش، به تدریا این تصاور قوتاجتماعی، دخیل می

شناسی  بنابراین جاماه اهای اجتماعی را باید در ماهیت وجودی شاناخت خود جاماه جستجو کردو دگرگونی پدیده

شاااناخت حرکات اجتماعی و بررسااای قوانین حاکم بر این حرکات اساااتا چون حالات و   ،یا تئوری علمی جاماه

شاناسای نیز  شاود پس موضاوع مورد ملاالاه در جاماهها همه از طریق جاماه به افراد آموخته میحرکات و واکنش

ردادها و ااا که از علل  باید وقای  و عوامل خارجی از قبیل قوانین، آداب و رسوم، نهادها، اصول حاکم بر تاهدات و قرا

ها  ها و تاصا داوریشاناسای از بروز پیشباشاند، باشاداحلانیت جاماهگیری رفتارهای اجتماعی میاصالی شاکل

ی رفتار  انداز روشانی دربارهشاناسای اسات که چشامب شادا این جاماهجلوگیری نموده و به زندگی نتمی عللانی می

شناسی علم حیات  پردازدا در حلیلت جاماهها میی زندگی گروهی انساناهدهدا و به ملاالاجتماعی انسان اراله می

توانیم توانایی  شاناسای میی جاماهساتا با ملاالاهاها و نهادهای اجتماعی ی علمی پدیدهاجتماعی انساان و ملاالاه

زایش دهیم و  هاای ماا باه کلی متفااوت اسااات اف هاایی کاه باا نترهاا و گرایشخود را در فهم منشاااأ نترهاا و گرایش

رفتاار خود و اطرافیاان ناایال آییما از این رو ملااالااات   هاا بر فهم نیروهاای اجتمااعی مفثر بربتوانیم باا کما  آن

مسااایل اجتماعی و محیلای   ساات و در جهت شااناخت حرکات اجتماعی با درنتر گرفتناشااناساای تجربی جاماه

ی  ماعی در نهادها وامور و حوادث اجتماعی، ملاالاهگیری حلایق اجتشااودا پیهای علمی انجام میاساااس تئوریبر

شاااناسااای و ااا از کارکردهای این علم  های اجتماعی،قومها، فلسااافهعادات اجتماعی، تاریخ علاید، شاااناخت روش

در آن   ای کههای درونی جاماهآموزد که به ماورای زندگی اجتماعی بنگریم و سااختهشاناسای به ما میاساتاجاماه

در نهایت   واها با ما بسایار متفاوت اساتهای آنکنیم را باز شاناسایم و با افرادی آشانا شاویم که دیدگاهزندگی می

که  اساتا این ها منشاأ پیدایش آنای که نیازمندی انساانی جاماه اساتا جاماهشاناسای علم ملاالاهکه جاماهاین

ها به شااودکه انساااناحتیاج سااب  می هیا فردی برای خود کافی نیساات بلکه به چیزهای دیگر نیازمند اساات و

 .دیگر بپیوندند و جاماه و مناسبات اجتماعی را به وجود آورندی  

شاناسای ادبیات  در پی شانیدن فریادهای رو  ادبیات نماینده زندگی و ی  حلیلت اجتماعی اسات و شجاماه

سات که به منتور مفهوم نمودن  شاناسای مارفت اای از جاماهشاناسای ادبیات شااخههنرمند شااعرا در واق  جاماه



 23......                                     ندا یانس، دکتر کامران پاشایی ، دکتر پروانه عادل زاده                    با  کنم«ها را من خاموش میشناختی»چراغشناسی و جامعهبررسی سبک
 

این  اپردازدپیوندهای متن ادبی و جاماه به بررسای رابلاه اثر ادبی و سااختارهای اجتماعی، سایاسای و اقتصاادی می

های  با اندیشاه 20شاکل گرفت و در قرن  19ای اسات که در اواخر قرن ترین علوم میان رشاتهرشاته یکی از پی یده

  فیلسااوآ و منتلد رومانی تبار فرانسااوی و از پیشااگامان برجسااته مکت   1نمتفکرانی از جمله شلوسااین گلدم

تلسایم    شاناسای ادبیاتجاماهشو   فلسافهششااخه اصالی  های گلدمن به دوسااختارگرایی به اوج خود رسایدا اندیشاه

رمان دانساتا وی  شاناسای شاناسای ادبیات و به ویژه در جاماهثیر وی را باید در جاماهأترین تا بیشامد ،شاوندمی

شاناسای ادبیات بنا نهاده  ثیر عوامل اقتصاادی و اجتماعی بر آفرینش ادبی در دفاع از جاماهأنتریه خود را با عنوان ت

ای را با عنوان پیوند آفرینش ادبی با زندگی اجتماعی اراله دادا  اساات و در دفاع از نتریه خود و رد منتلدانش ملاله

پردازد  د برپایه رویکرد سااختارگرایی تکوینی،که به خصالت جمای آفرینش هنری میحاصال نتریه خو ن،به دنبال آ

خصالت جمای آفرینش ادبی   ،به علیده گلدمن امنتشار نمود  شاناسای رماندفاع از جاماهشای به نام را در مجموعه

بنابراین   ،گیرندیهای اجتماعی،در درون اجتماع شاکل مپیامد آن اسات که سااختار آثار با سااختارهای ذهنی گروه

بر این اسااس دراین نوشاتار کوشاش شاده اسات تا از ورای نترات و آثار  ااندشااعر و نویسانده مولود و محصاول اجتماع

با   ،شاناسای ادبیاتای جاماهپرداز به دلایل و شاواهدی که در تأیید و اثبات پیوند دوساویه علم میان رشاتهاین نتریه

 .ه است، پرداخته شودشناسی اراله شدادبیات و جاماه

هایی اسات که به بررسای آثار ادبی با اساتفاده از مبانی و اصاول دو ترین روشیکی از نوین ،شاناسای ادبیاتجاماه

ها و تشناسی ادبی است و واقایدگرچه این روش روشنگر اباادی از جاماهاپردازدشاناسی و ادبیات میی جاماهرشاته

ه به این نکته که ادبیات  با توجدای زیادی در ایران ندارددهد، پیشاینهاقتصاادی وااا را اناکاس مینمودهای اجتماعی، 

کشااد، در این  ویژه ادبیات داسااتانی، مانند هر پدیده فرهنگی دیگر، ساااختار بنیادین جاماه را به تصااویر میهو ب

نمودهایی   اشاودپرداخته می زویا پیرزاد شموجود در آثار  و سابکی پژوهش به بررسای نمودهای فرهنگی و اجتماعی

چون آداب و رساااوم رایا در میاان مردم، نحوه زیسااات و کیفیات زنادگی مردم، گرایش افراد جاامااه باه اعتلاادات  

عاامیااناه، خرافاات و بااورهاای خرافی، سااایماای مرد و زن در جاامااه، فرهناگ، شااانال و چگونگی ارتزاق مردم، فلر و  

های اجتماعی و موجبات رواج این مساالل در  های اجتماعی، فساادها و کجرویمحرومیت طبلات فرودسات، ارزش

جاماه و بسایاری دیگر از مساالل فرهنگی و اجتماعی که در آثار این نویسانده اناکاس یافته اساتا برای انجام این  

مورد بح ،   یو ساابک و مسااالل اجتماعی و فرهنگی اوهای پژوهش ابتدا مناب  و مآخذ مربوط به نویساانده و رمان

با   هها پرداخته شادا نویساندها و در نهایت تحلیل یافتهبرداری از آنگردآوری شاده و ساپس به ملاالاه و یادداشات

و به این   اساتخود اراله کرده  اثری ایرانی در پرده برداشاتن از واقایات موجود در جاماه تصاویری روشان از جاماه

 .وضاع و احوال زمانه را درخود مناکس کرده استای است که اهم چون آینه رمان ویترتی  

های گوناگونی ترجمه شاده اساتا با توجده به آثار زویا پیرزاد تاکنون برنده جوایز گوناگون شاده اسات و به زبان

چنین آثارش تبلور مساالل عصار و  شاناساانه در تحلیل آثار پیرزاد نلش بسازایی دارد و هماین که رویکردهای جاماه
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دهد، از این رو با توجده به روش  ودش اساات و به خصااوص نلش زن را در اجتماع روز به خوبی نشااان میاجتماع خ

 شناسی نموداشناختی و سب  توان این اثر ادبی را نلد و تحلیل جاماهگرای تکوینی لوسین گلدمن، میساخت

 . پیشینه پژوهش1-2

شااناساای، مناب  فراوانی در دساات بود، امدا پیرامون جاماهشااناساای و برای انجام این تحلیق در باب علم سااب  

ای و علمی نوپاساات، جز موارد مادودی که به این مساائله  رشااتهجا که از علوم میانشااناساای ادبیات، از آنجاماه

شاناختی ی  یا چند اثر چنین در همین حوزه که صارفا  به بررسای جاماهاند، مناب  دیگری یافت نشادا همپرداخته

شاناسای اشااار  تری صاورت گرفته اسات؛ مانند: جاماهشاناسای شاار، تحلیلات بیشاخته باشاد و در زمینه جاماهپرد

شاناسای رمان، آثار بسایار  شاناسای اشااار ساادی و اا امدا درباره جاماهشاناسای اشااار مولوی، جاماهنیما، جاماه

پور که در آن به بررسای اجتماعی  حیچون شواقایت اجتماعی و جهان داساتان نوشاته جمشاید مصابامادودی، هم

های زیبا، بوآ کور، مدیر مدرسهاا پرداخته استا از آثاری که مستلیم به تحلیل اجتماعی ااا سیاسی و سبکی  رمان

 آثار زویا پیرزاد پرداخته باشند تحلیلی صورت نگرفته استا لذا این جستار، به بررسی این موضوع خواهد پرداختا

 . مبانی نظری پژوهش2

  شاکل گرفت که او را از بنیانگذاران  2شاناسای ادبیات از ساوی شجورج لوکا شن ساتین نتام منساجم در جاماه

اندا وی دیدگاه تحلیلی خود را در این زمینه بر اسااس پیوند نزدی  و دیالکتیکی هنر  شاناسای ادبیات دانساتهجاماه

علمی تاأکیاد دارد کاه ادبیاات را هرگز نباایاد جادا از  نهاد و باه پشاااتواناه برخی منااب  فکری و مراج  و جاامااه بناا می

بینی نسااابتا     نیز با وجود جهان3( ششآیزا برلین137-132: 1373فرایند تکاملی زندگی در نتر گرفتا )افساااری،

متفاوتی که با لوکا  دارد، تلریبا  همسااوی با او ماتلد اساات: شتمام هنر کوشااشاای اساات برای بازنمایی تصااویر 

( شو برخلاآ افرادی چون  197: 1388وقفه که همان زندگی است با کم  نمادهاا  )کوثری،االیدتی بیناپذیر ف بیان

چون  هایی هماند که جساتارهای هنری با مساالل سایاسای آمی ته نشاودا رلالیسات  بر این نکته تأکید داشاته4شفلوبر

گویند و بر حس تأثیر مردم سا ن میهای اسااسای خود از مساالل بزرم زندگی کنونی   همواره در پرساش5شبالزا 

سااو  وبارترین دردهای کنونی مردم نلش بسااته اساات و همین دردها به عشااق و نفرت آنان ساامتادبی آنان، رنا

های مردم دارد، جز در وجود و زندگی  نگری حلیلی که پیوندی فشارده با مساالل بزرم زمانه و رنادهد و جهانمی

 (2: 1379یابدا  )سحابی،س  نمیاش اص، آثار ادیبان بیانی منا

شاناسای ادبیات اثر زویا پیرزاد، با عنایت به پیوند ناگساساتنی هنر و شاناسای و جاماهتلاش ما در بررسای ساب  

جاماه، توجده به رویکرد ساختگرایی تکوینی بوده که مورد تأکید لوسین گلدمن، از پیروان جورج لوکا  استا شپس  

هاای انساااانی  هاای لوکاا  را باه رشاااتاه تحریر درآورد و برای ملااالااه واقایداتدیشاااهاز جناگ جهاانی دوم، گلادمن انا 

هایی که اثر اجتماعی روش سااختگرایی تکوینی را در پی گرفتا سااختگرایی تکوینی، یانی بح  و دقدت در سااخت

ایی تکوینی در  بینی طبلات اجتماعی اساتا وی در تشاریح سااختگرآورد و این از نتر گلدمن، جهانرا به وجود می

شاناسای ادبیات، بر این نکته تأکید دارد که آفرینش فرهنگی اااا از جمله آفرینش ادبی اااا رفتاری ممتاز و  جاماه
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:  1377شااود که اعضااای گروه اجتماعی ماینی به آن گرایش دارندا )پوینده،مانادار اساات و به هدفی نزدی  می

203) 

ی نویساانده و گروهی اساات که او و قهرمانان داسااتان او به آن شعامل مهمد ساااختگرایی تکوینی، پایگاه اجتماع

تالق دارندا بنابر ساااختگرایی گلدمن، ما نیز در تحلیل اثر پیرزاد، از چارچوب نتری بح  ساااختگرایی اسااتفاده  

تا های رمان اسا شاود بیانگر طبله اجتماعی شا صایدتای که در این اثر اراله میبینیایما براین اسااس، جهاننموده

حکایت از پایگاه اجتماعی نویسانده و نوع نگاه او به مساالل اجتماعی، سایاسای و فرهنگی زمان ملار  در رمان داردا  

های اصایل کیفی و راساتین، مانند  به نتر گلدمن، شقهرمان، فردی پروبلماتی  اسات که در جاماه به دنبال ارزش

بینی در اندرون آن تدار  یافته  ی اساات که این جهانگرددا کارپرداز اصاالی اثر، گروهعدالت، آزادی و عشااق می

شاناختی ی  اثر که ملاالاه جاماه( شگلدمن ضامن این11: 1382اسات، نه نویسانده که کارگزار آن اساتا )غیاثی،

شاناسای ادبیات  داند، با طر  ساه مسایر پژوهش، قلمرو علمی جاماهادبی را بساتر دیالکتیکی سااختگرایی تکوینی می

 نماید:تر بررسی میای جام هرا در گستر

ویژه دریافت و شاناختی درباره چا،، پ ش، و بههای جاماهای از بررسایشاناسای ادبیات شاامل مجموعهجاماه-1

 ی این نحله دانستاتوان از نمایندگان برجسته  را می6پذیرش آثار ادبی است که شاسکارپیت

ها و فرانمودهای آگاهی جمای و ن ادبی در ملام نشااانههای جزلی متوگروه دوم به بررساای باضاای از جنبه-2

   یکی از نمایندگان برجسته این گروه استا7پردازد که شلوونتالدگرگونی آن می

ای به پدیده ادبی در کنار این دو مساایر پژوهش، مساایر سااومی نیز وجود دارد که اگرچه به نحوی حاشاایه-3

داناد کاه آفرینش فردی را، کاه آن هم تاا حاد زیاادی  قادر پادیاده اجتمااعی میشاااود، امداا اثر ادبی را هماان مربوط می

 (66-64: 1377آفرینش جمای استا )پوینده،

نگری بریم و نیز از جهانبینی فرد نویسانده پی میبینی ملار  در متن به جهاندر سااختگرایی تکوینی، از جهان

ن قرار داردا ساااختگرایی تکوینی ی  روش دیالکتیکی  نگری گروه نویساانده که در آنویساانده در نهایت، به جهان

 رویم که او جزلی از آن استااست که از متن به فرد و از فرد به گروه اجتماعی می

 گرایی تکوینیروش ساخت

گرایی تکوینی لوساین گلدمن بر این فر  بنا نهاده شاده اسات که هر رفتار انساانی تلاشای اسات برای شسااخت

به وضاایتی خاص، و از این رو گرایش به آن دارد تا میان فاعل عمل و موضاوعی که عمل بدان  پاسا گویی مانادار 

 (315: 1377کندا )پوینده،شود )جهان پیرامون آدمی( تاادل برقرار مربوط می

داند نه فردی مانناد نویساااناده که به آن شاااکال هنری های هنری را ی  کار جمای میشگلادمن خلق آفرینش

نگری در اندیشاااه گلدمن به طرز تفکر  آفریننده واقای آثار هنری طبلات اجتماعی هساااتندا مفهوم جهاندهدا می

ای از زمان اشااره دارد و او خلاقیدت فردی نویسانده و هنرمند را در فرایند آفرینش ادبی و هنری  ی  گروه در برهه
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های فلسافی، ادبی و هنری  عی را زیربنای جریانداندا او با توجده به نتریه مارکسایسام، طبلات اجتماکم اهمیدت می

 (66شماردا )همان: می

گلدمن به تکوین سااااختار اثر ادبی توجده داردا به علیده وی اثر ادبی به ی  گروه تالدق دارد نه تنها به ی  نفر 

ی اسات که در  ا)به نام نویسانده(؛ و این طبله اجتماعی خود عضاوی از سااختار اجتماعی، سایاسای و اقتصاادی جاماه

بینی گروهی اساات که اثر ادبی در آن به وجود آمده اسااتا کندا بنابراین هر اثر ادبی نمایانگر جهانآن زندگی می

ای اسات که در محتوای اثر ادبی به آن  گرایی تکوینی در مجموع بررسای سااختار اجتماعی اااا تاری ی دورهسااخت

 شوداپرداخته می

بینی بر پس زمیناه  ش یافتن پیوندهای میاان متن )ادبی یا فلسااافی( و جهاانشبناابراین هدآ اصااالی در این رو

گری  کوشاد نشاان دهد چگونه موقایدت تاری ی ی  گروه یا طبله اجتماعی به میانجیهاساتا گلدمن میتاری ی آن

ای را   ی دورهیابدا پس هر اثر ادبی از آن رو که سااختار اجتماعی و تاریبینی آن طبله در ادبیات اناکاس میجهان

شاودا )عساگری و  کند، ساند تاری ی مهمی در بررسای و تحلیل دورانی از جاماه محساوب میدر خود مناکس می

 (74: 1393شهبازی،

 گرایی تکوینیخلاوط اساسی ساخت

 های رهنما هستنداهای انسانی، همیشه پدیدآورنده ساختشواقاه-1

 های منفرداهای اجتماعی هستند و نه نفسوههای فرهنگی گرپدیدآورندگان راستین فرآورده-2

ی شکالبدهای ادبی ، بر سااخت اقتصاادی و تر از همهمیانجیکننده برای بازار، کالبد رمانی بیدر جاماه تولید-3

های  ی زمینههایی که کوشاایی اقتصاادی بر همههای دادوساتد و تولید برای بازار اساتوار اساتا در جاماهسااخت

رود تا  ی واقایدت کوشااای خود را از دساات داده، میی فرمانرواساات، آگاهی همگانی رفته رفته همهزندگی اجتماع

ها به ساوی  ی انساانای همهبازتابی سااده از زندگی اقتصاادی گشاته و در نهایت به نابودی گرایدا در چنین جاماه

های  نیز وجود دارند که به سااوی ارزشاندازه کم شااماری های بیاند؛ ولیکن انسااانهای دادوسااتدها گراییدهارزش

یابند؛  های پی یده دگردیسای میکاربردی رهنمون شاده و هم از این رو، در حاشایه جاماه جای گرفته و به انساان

 هنرمندان در میان این گروهندا

هاای  هاای کااربردی اهمیدات خود را از دسااات داده و تبادیال باه ارزشدر جاامااه تولیادکنناده برای باازار، ارزش-4

 های اصیل در جهان داستاناچون ارزششوند، درست همضمنی می

 (33: 1385پور ایرانیان،شناختی اثر ادبی به غنا و ساخت زبانی آن بستگی داردا )مصباحیمنش زیبایی-5

 گرایی گلدمنمفاهیم اساسی در روش ساخت

ها را از زند و آنای را به هم پیوند میطبلههایی که اعضای گروه و افراد بینی: شبه مجموعه افکار و اندیشهجهان

بینی  گویندا وحدت و یکپارچگی هر اثر ادبی بساایار به این جهانبینی میکند، جهانگروه یا طبله دیگری جدا می
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کند،  های گروهی که درآن زندگی میها و اندیشاهبساتگی دارد، به این مانا که نویسانده برجساته با اطلاع از خواساته

 (13: 1382ب شدا )غیاثی،بینی موجود وحدت میترین آگاهی ممکن خود به جهانشبا بی

ها کند و به واسالاه این شا صایدتها تمرکز میگرای تکوینی روی شا صایدتسااختارمتن: شدر رویکرد سااخت

شااودا  )عسااگری و  روابط متلابل بین ساااختار اجتماعی با ساااختار اثر ادبی به وساایله نویساانده شااناخته می

 (69: 1393شهبازی،

ناپذیر اساااتا  سااااخت اجتماعی: شی  اثر ادبی آفریده شاااده توساااط نویسااانده از جاماه و فرهنگ جدایی

 (23: 1392)ساعی،

هاا و هاای شااانلی، انجمنکنناد؛ خاانواده، صااانفهاای فرافردی کاه در جاامااه زنادگی میفااعال فرافردی: شفااعال

 (100: 1382بی هستندا )غیاثی،های دوستانه هستند که خالق اصلی آثار ادگروه

هاای کمی  ای کاه ارزشداناد کاه در جاامااهدار میقهرماان پروبلمااتیا : شگلادمن، قهرماان رماان را فردی مسااائلاه

های کیفی و اصاایل و راسااتین مانند آزادی، عدالت و عشااق را  مانند کالا و ساارمایه اهمیدت اساااساای دارند، ارزش

دار در جاامااه مادرن  گرایی تنهاا گریزگااه انسااااان مسااائلاهیی و درونکنادا بناابراین انزوا، تنهااجساااتجو می

 (66: 1377استا )پوینده،

های  های مادی و کالا و سارمایه و از بین رفتن ارزشهای جاماه به ارزشی ارزشوارگی: شتبدیل شادن همهشای

 (21: 1385پور ایرانیان،دانندا )مصباحیوارگی میی شیاصیل و راستین انسانی را پدیده

 نگاهی به زندگی زویا پیرزاد و آثار وی -3

در آبادان به دنیا آمد، در همان جا به مدرساه رفت و در   1330نویس مااصار در ساال زویا پیرزاد، نویسانده و داساتان

امدا  هایش شاناخته شاد تهران ازدواج کرد و دو پسارش سااشاا و شاروین را به دنیا آوردا پیرزاد، اگرچه بسایار دیر نوشاته

در همین چند ساال هم توانساته اعتبار لازم را برای ماندگار شادن در عالم ادبیات ایران کسا  کندا زبان سااده و نثر  

تر انتلال حس زنانگی، باع  شاد تا کمتر از ی  ساال پس از چا، اولین رمانش با  گویا و بدون زوالد و از همه مهم

وی در ساال  ق روشانفکران و نویساندگان نامی ایرانی واق  گرددا  ، مورد تشاویکنمها را من خاموش میچرا نام ش

شطام گس  ، شمثل همه عصارها های کوتاه خود را به چا، رسااند؛ ، ساه مجموعه از داساتان1377و   1376، 1370
هاای کوتااهی بودناد کاه باه دلیال نثر متفااوت خود مورد  مجموعاه داساااتاان  ، شیا  روز مااناده باه عیاد پاا و  خرماالو 

از سااوی ناشاار    سااه کتابشها بادها در ی  کتاب با عنوان داسااتان بال مردم قرار گرفتندا این مجموعهاسااتل 

 .همیشگی آثار پیرزاد )نشر مرکز( به بازار کتاب عرضه شد

 خلاصه رمان

میلادی با  60های در سال ،که راوی داستان نیز است ااا اش ایرانی در دهه سی زندگیااا  کلاریس، زنی ارمنی

ش، پساار پانزده ساااله و دختران دوقلویش که شااش، هفت سااال از برادرشااان کوچکترند، در آبادان زندگی  همساار

کنندا پدر  کندا خواهر پردردسارش، آلیس، که ازدواج نکرده و مادر ناساازگارش نیز در این شاهر نفتی زندگی میمی
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ا برای کاار باه آباادان مهااجرت  ناد، امداکردهکلاریس در قیاد حیاات نیساااتا هماه این خاانواده در تهران زنادگی می

از جمله به عنوان   اا اش راضی نیستا در امور روزانه، خود را زیر فشار بار وظایف زندگی اندا کلاریس از زندگیکرده

اعتنا نسابت به یابدا از بابت مساالل عاطفی شاوهرش آرتور را بیمی اااا دار و مهماندار دوساتان و اقوام ی  زن خانه

ه به یابد؛ آرتور مشنولیت کاری دارد، با شوی ]شورلت[ قدیمی و عزیزش و سیاست سرگرم است، و در توجدمیخود 

 .کندنیازهای کلاریس، نیازهای فکری و غیره او، اهمال می

اش امیلی باه یا  خاانواده جادیاد ارمنی، شاااامال ماادربزرگی ریزه نلش و لاغر باه ناام المیرا، پسااارش امیال و نوه

کنندا المیرا بانویی اسات که قدیم ثروتی داشاته، جهانگرد اسات و در  کشای میشاان اسابابر همساایگیای دخانه

چه  تمام آن عو ، امیل  درپراکندا ضامن زورگو، و دیکتاتوری خانگی اسات که در خانواده خود و کلاریس ترس می

لق کلاریس اسات که عبارتند از باغ ه و  ه نیازها و علادهد: مهربان اسات؛ و متوجدآرتوش نیسات را از خود نشاان می

های پدر محبوب و مرحوم کلاریس  ای به سایاسات ندارد و برای کلاریس پژوا  گفتهگل و کتابا امیل هیا علاقه

ها و علایدشاان  فرو نکن و همیشاه با آدم سارت را در زندگی مردم شکردند: ها که در تهران زندگی میاسات، آن وقت

 . همراهی کن

باازد، نسااابات باه خواهرش آلیس و باه ویولات افتاد، و شاااایاد حتی  باه او دل میل باه دل کلاریس میمهر امیا 

و هردو به امیل علاقه نشان   اااا که تازه از تهران رسیده و به تازگی متارکه کرده  اااا خواهرزاده زیبای دوستش نینا 

ایل داردا همزمان کلاریس به مرور  کند امیل به او تمورزدا کلاریس حتی ناخودآگاه حس میدهند، حساادت میمی

ترین موضاوعی که بر سارش توافق ندارند  ایساتدا مهمکند و بارها جلو او میاساتللالش را نسابت به شاوهرش پیدا می

های سایاسای  این اسات، که آرتوش دانساته یا ندانساته به رفلایش اجازه داده از گاراژ خانه برای انبار و پ ش اعلامیه

کندا  ها محکوم میه به امنیت او و ب هکلاریس شاوهرش را به خودخواهی و عدم توجدافاده کنندو ساوسایالیساتی اسات

 .کنندپس از این جریان زن و شوهر چندین روز با هم صحبت نمی

شاااودا پس از مادتی تردیاد باا منشااای شاااوهرش، خاانم  چنین باه انجمن حلوق زناان علاقمناد میکلاریس هم

شاود، تا انت ابات آتی که حق ر ی زنان محل  گیرد و داوطل  میجمن اسات تماس مینوراللهی، که نیروی محرکه ان

رسااد امیل به زن دیگری،  به نتر می  کنمها را من خاموش میچرا شاواخر رمان  ابح  اساات با او همکاری کند

گوید و از او می  یانی ویولت، ابراز تمایل کرده اساتا قرار اسات با ویولت ازدواج کند، به کلاریس از این موضاوع می

حاصال اساتا مادر امیل م الف  ا این خواسات بیخواهد برای جل  پذیرش مادرش با این ازدواج به او کم  کندا امد

یکی از روزهای قبل از تالایلات تابساتان همساایگان کلاریس پنهانی از آبادان و آن منلاله کو   این ازدواج اسات و 

  کنند و احتمالا  دهد، با هم آشاتی میه نشاان میتر به نیازهای کلاریس توجدکنندا آرتوش نیز نسابت به قبل بیشمی

آیدا آلیس با  با شااوهرش درمی رسااند و کلاریس به همسااری بیش از پیش هم ترازآمیزی میبه توافق مسااالمت

که مادر کلاریس و آرتوش چندان   اکندا در کمال شگفتی کلاریس مهندسی هلندی ازدواج و به هلند مهاجرت می

 .کندشان اسباب کشی میپرسد مادر کلاریس کی برای زندگی به خانهشوهرش میا با هم سازگار نبودند 
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 تحلیل سبن شناسی رمان-4

های رمان، نمایشنامه و داستان کوتاه، سال به سال بر تاداد نویسندگان افزوده شده، به ویژه در دههشاز آغاز پیدایی 

نویساای، به تدریا به نثر خاص خود  اند که متناساا  با شااگردهای گوناگون داسااتاناخیر نویسااندگانی ظهور کرده

 ، جزوی از ماهیت، ساازمان و  اند و آثار داساتانی آنان به سابکی م صاوص شاناخته شاده اساتا سابدسات یافته

دهدا ساب ، همان تدبیر و تمهیدی اسات  سااختار داساتان اسات که عناصار دیگر داساتان را تحت تأثیر خود قرار می

کند که فردیت نویسانده و فکر و نیت او را  گیرد و آرایش کلمات را بر آن ساوار میکه نویسانده در نوشاتن به کار می

 (2: 1390سازدا )حمیدزاده،بیان می

شاناسای، اهمیت خاصای در شاناخت واقای متن ادبی داردا از های ادبی، ساب  امروزه با رشاد و گساترش دانش

ای چون زویا  اندا نویسااندهنویسااان چند دهه اخیر، نویسااندگان زن نیز آثار داسااتانی متنوعی آفریدهمیان داسااتان

آثاری که نه تنها با اقبال عوام روبرو شاده، بلکه به دلیل دارا  پیرزاد، آثار داساتانی جذاب و قابل توجه آفریده اساتا 

های منحصار به فرد، نتر خواص را نیز به ساوی خود کشاانده اساتا پژوهش حاضار با توجه به این مهم،  بودن ویژگی

 شناسی آثار داستانی زویا پیرزاد پرداخته استاشناسی و جاماهبه بررسی تلابیلی سب  

رویکردهای نلد ادبی جدید واکاوی متن از نگاه فمینیساتی اسات، در این نوشاتار ساای شاده جا که یکی از از آن

های پژوهشاای  ، از این منتر و ناظر بر پاساا گویی به این مساائلهکنم ها را من خاموش میشچرا اساات که رمان 

شاناسای فمینیساتی از دیدگاه  واکاوی شاود که کیفیدت توجده زویا پیرزاد به مساالل زنان چه نسابتی با رویکردها و زیبا

شاناسای با رویکرد لوساین گلدمن دارد  تجربیات، زبان و صادای زنانه تا چه اندازه در این رمان، بازتاب داشاته  جاماه

های فمینیساتی  ، هم از منتر مولفهکنم ها را من خاموش میشچرا توان گفت رمان اسات  با تحلیل و بررسای می

نویسای مااصار ایران و  محور، نوعی تجربه زنانه در جریان داساتانپردازی زنشا صایدت و هم از لحاظ لحن و زبان و

 بازتابی از اعترا  و صدای زنان در جاماه تللی کردا

 های آنی فمینیستی و مولفهگذری بر اندیشه

ها با مردان خود غالبا  جنبشی سیاسی اا اجتماعی برای دفاع از حلوق زنان و برابری آن شفمینیسم در تاری  ه

محوری اسات  باوری و زنهای خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی وااا مشاهور شاده اسات و در اصال به مانای زندر عرصاه

ها رنا  هایی اسات که زنان از آنعدالتیها و بیاندازی اسات که در پی رف  کردن فرودساتی، ساتم، نابرابریو شچشام

های  مند زنان در جاماه مدرن است و از فرصتبه للامه دیدن نتام( شجنبشی که قالل 20:  1385برندا )زمردی،می

( و اصااولا  برای این هدآ شااکل گرفت که به زنان آگاهی  55کندا  )همان: برابر برای مردان و زنان پشااتیبانی می

 بب شد تا بتوانند خود را به طور کامل بشناسند و تاریفی جدا از تاریف مردان برای زنان داشته باشندا

اصااالت دادن به -1توان یادآوری کرد: گونه میهای جنبش فمینیسااتی را نیز بدینشبرخی از اهداآ و خواسااته

اراله  -3های م تلف؛ ی ناقو بودن زنان در زمینهمبارزه با علیده-2ها؛ انسااانیدت افراد بدون توجده به جنساایدت آن
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جلوگیری از  -6نفی تفکیا  نلش بین زناان و مردان؛ -5برابری زن و مرد؛ -4دیادگااه جادیاد از علوم از منتر زناان؛ 

 (197: 1379برخورداری از هویتی مستلل از هویت پدر و شوهرا )حسنی فرد،-7های جنسی علیه زنان؛ خشونت

 های فمینیستی در رمانمولفه

به مدرنیسااتی اساات که در درجه اول، رمانی با رویکرد و سااب  پساات کنم ها را من خاموش میشچرا رمان 

پردازدا شا صایدت اصالی داساتان زن اساتا ماجرای محوری داساتان و به توصایف مشاکلات زنان در جوام  سانتی می

مایه اصالی روایت بر مشاکلات زنان اساتوار اساتا به طور کلی محور داساتان، زن راوی اساتا زویا پیرزاد از  تابیری بن

تاب مسااالل زنان توجدهی خاص داردا دغدغه خاطر  های فمینیسااتی اسااتا وی در این رمان به بازترین چهرهمهم

های تو در توی  نویسی در لایهنویسنده نادیده انگاشتن هویدت و جایگاه وجودی زن در جاماه است که به شکل زنانه

شاودا در این رمان، نویسانده قصاد دارد دیدگاه سانتی نسبت به زنان را نشان دهدا او این دیدگاه را  آثارش نمودار می

ای مون  دهدا در این رمان با وجود دغدغه زنان و مسائله جنسایدت، این رمان تجربهمواردی از این قبیل نشاان میبا 

ای در  هاای بسااایاار ساااادهدارد؛ کلاریس از تجرباهرا از کلاریس و البتاه باا زباان خود او و لحنی کااملا  مونا  بیاان می

داند که وجهی بدی  به نوشاتار این رمان  ن شادن و خواندن میها را شاایساته بیاگوید و آناش سا ن میزندگی زنانه

که زنی باساواد اسات، کندا او در عین ایندهدا راوی اول شا و ی  زن اسات و مساالل را از نگاه زنانه قضااوت میمی

ی  های کلان فمینیسااتها بگیردا او از دغدغهخواهد با دنیای ساایاساای مردان درآمیزد یا موضااای در برابر آننمی

افکندا او از عشااق ممنوعه خود به نحوی گذرد و نگاهی بازاندیشااانه به هویدت، فردیدت، و زندگی عاطفی خود میمی

های ی   تواند بهترین روش برای اللای دغدغهگونه دارد که میگویدا گفتار او حالتی درد دلکاملا  زنانه ساا ن می

اش  به خواننده نشاان  اش را از طریق خلق عبارت شورذهنیهای عادی اندیشاهزن باشادا کلاریس به راحتی نوساان

 دهدامی

 های متعلق به حوزه زنانواژه

هاای زنااناه، و مشااانولیل زناان و دللا حول محور خاانواده، مساااا ،رفتاه در آثاار زویاا پیرزاد هاای باه کااردایره واژهش

نویساد، واژگان متالق به این  زندگی زنان میهای زن داساتان اساتا نویسانده دربارخ فضاای تمتناسا  با شا صاید

مشانولی زنان درباره  دل: های به کار رفته در این زمینه عبارتند ازحوزه از بساامد زیادی برخوردار اساتا دایره واژه

پ ت و پز و تکرار واژگان این حوزه مانند شااکلات، شاایرینی، جاشااکری، نمکدان، گوجه فرنگی، ی  ال و اسااامی  

از بساامد بالایی برخوردار   …دوزی وپوشاند مانند دامن، مانتو، روساری، گلهایی که زنان میف؛ لباسغذاهای م تل

ها تکرار شااده  ای اساات که در هر صاافحه تاداد زیادی از این واژهها در آثار نویساانده به گونهاسااتا بسااامد واژه

روم جلو کنم و می می ام  آشةةخزخانه را تمیز های شةةام را شةةسةةته( »ظرف89: 1394«)حکمت .اسااات

 (3: 1391نشینم.«)پیرزاد تلویزیون می 
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گویی اسةةت. واژگةان متعلق بةه این حوزه )زنةان( از بسةةامةد زیةادی ویژگی بةارز در این رمةان سةةاده

کنةد. نویسةةنةده تر نویسةةنةده بةا مخةا ةب را فراهم می برخوردار اسةةت. این ویژگی امکةان ارتبةاش بیش

پردازد. راوی جزئیات کارهایی را که  اندازد. به مسائل منزل با ظرافت می ترین مسائل را از قلم نمی جزئی 

داری  زنةدگی ترین امور مربوش بةه خةانةهکنةد. پیرزاد سةةعی دارد بةا بیةان جزئی دهةد بیةان می انجةام می 

برد  همه دار را نشةان دهد. جزئیاتی را که در داسةتان به کار می کننده  ین زن خانهتکراری و گاه خسةته

 کند.این هدف را دنبال می 

 واژگان عاطفی

ت واژگان خاصاای  شااود این اساات که برای هر شاا صاایدهای کلامی که در اثر پیرزاد دیده مییکی از ظرافتش

شاودا یکی از  ملابل ذهن خواننده زنده و پویا می ت انت اب کرده اسات که به مح  آمدن آن واژگان تمام شا صاید

کناد دیگران و خودش را این گوناه  کلاریس اسااات کاه هر وقات باا آلیس، دخترش، دعوا میهاا، تکیاه کلام ماادر آن

حالا به هر  :مادر جواب ندادا خودش را رساااند کنار میز و بنل گوشاام گفت( ش91: 1394 )حکمت،:کندخلااب می

مت بودها حالا  حتما  قسااا اکنددانی چلدر از آلیس پذیرایی میخودی نگران شاااده بودیما نمیجفتمون بگو خرا بی

 (209: 1391)پیرزاد،ارمنی نیست که نیستا 

 هاکاربرد رنگ واژه

ای است که این ویژگی به گونه.های توصیف رنگ و آثار نویسنده گستره و تنوع زیادی داردبسامد کاربرد واژه

ود با کت  برگردان سةیاه پوشةیده بکند.»پیراهن یقهنویسةنده در توصةیه هر چیز ابتدا رنگ آن را بیان می 

 (110کرم.«)همان: 

 آواها

کةه ای دارنةد. بةا توجیةه بةه اینکننةده  نقش تعیینکنم«هةا را من خةاموش می »چراغآواهةا در رمةان 

های رمان نیز زن هسةتند  از این عنصةر زبانی به خوبی اسةتفاده شةده نویسةنده زن اسةت و اک ر شةخصةییت

 (18بیان کند.»آرمینه و آرسینه: مااااااا.مااااااا؟«)همان: و نویسنده توانسته به خوبی احساسات زنانه را 

 زبان مودبانه

آمیز  های احتراماند از واژهتر کوشةیدهها بیشاند. آندر این رمان زنان از زبان مودبانه اسةتفاده کرده

های اسةتفاده کنند. المیرا سةیمونیان »همسةر شةما جزو معدود زنان بافرهنگ ارمنی اسةت که  ی سةال

 (48بختی هستید.«)همان:  ام. مرد خوشاش را یافتهمتمادی زندگی در اقصا نقاش عالم  افتخار آشنایی 

 توجه به وضع ظاهر
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کنند.»آرمن با تر به سةر و وضةع ظاهر توجه می زنان به دلیل روح لطیه و نگاه ظریفی که دارند  بیش

را خیس کرده بود و خوابانده بود روی  دسةت و روی شةسةته زودتر از دخترها به آشةخزخانه برگشةت. موها

کند.  ( در این رمان زن راوی داسةتان هنگام توصةیه زنان به ظاهر و چهره آنان توجه می 11سةر.« )همان:  

 ترین توصیفات در داستان به بیان حالات  روحیات  ظاهر و پوشش اشخاص مربوش است. بیش

 توجهی به مسائل سیاسی بی 

کنند اگر از سیاست حرف نزنند مرد مرد اسی گریزانند. نینا: »مرداها فکر می زنان غالباً از مباحث سی

 (22نیستند.«)همان: 

 توجه به غذاها

پردازند. »مادر کلاریس: مدام سةوسةیس کالبا  و آت و در رمان زنان به نقد و بررسةی انوا  غذاها می 

 (22آشغال خوردن برای سلامتی خوب نیست.«)همان: 

 فمینیستی های اندیشه

ی فمینیسةةتی اسةةت.»خانم   سةةه دیالود دارای اندیشةةهکنم«ها را من خاموش می »چراغدر رمان 

کةنةم کةه اولةیةن خةواسةةةت و هةدف بةانةوان ایةرانةی داشةةتةن حةق ر ی نةورالةلةهةی »بةاز هةم تةکةرار مةی 

 (77است.«)همان:

 کندگلدمن در روش خود دو مرحله را برای بررسی اثر ادبی مارفی می-5

 شناسی رمان(اماه)تحلیل ج

مرحله اول دریافت و در  اثر ادبی و توجده به سااختار آن اساتا در مرحله دوم سااختار اثر ادبی را در ارتباط با 

نامدا  دهد و این مرحله را تشاریح و توصایف میسااختار اجتماعی ااااا تاری ی جاماه مورد تجزیه و تحلیل قرار می

 پیرزاد، براساس دو مرحله دریافت و تشریح، تحلیل کنیماتلاش ما بر این است تا اثر زویا 

 ا مرحله دریافت5-1

شاود؛ یانی اثر ادبی در سااختار خود مورد بررسای قرار  در این مرحله به توصایف انساجام درونی اثر ادبی پرداخته می

 پردازیم:های داستان میگیردا بدین ترتی  ابتدا به تحلیل ش صیدتمی

کندا  ل داساتان ایساتا و سااده اسات در تمام طول داساتان به ی  گونه اسات و تنییری نمیکلاریس: شا صایدت او

دار دارای مدر  انگلیسای از شارکت نفت، همیشاه با افکارش درگیر اسات: شبس که تنهایی  زنی کدبانو و تمیز، خانه

 (201: 1391با خودم حرآ زدم دیوانه شدما )پیرزاد،

های فراوانی دیده اساتا شا صایدت کلاریس در حال  ه در زندگی محرومیتکلاریس نماد ی  زن ایرانی اسات ک

کند و از او شا صایدتی مساتلل و توانمند  تنییر و تحول اسات و کم کم او را تبدیل به ی  شا صایدت توانمند می

 سازدامی
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ای مادی  هتوان ی  قهرمان پروبلماتی  دانسات چرا که در دنیایی که ارزشطبق الگوی گلدمن، کلاریس را می

 کنداهای اصیل و راستین چون آزادی و عشق و عدالت را جستجو میگیرد او ارزشمورد توجده قرار می

ای از زنان مادر کلاریس و آلیس: شا صایدت اصالی داساتان ایساتا و سااده و نوعی اساتا نماد گروهی یا طبله

خواسات از زنی  داری داردا اگر میخانه کندا خیلی ادعایوساواسای و ایرادگیر اساتا در طول داساتان تنییری نمی

کناد کاه  زنادا  همیشاااه باه دخترش کلاریس، غرغر میگفات: شخااناه و زنادگیش از تمیزی برق میتاریف کناد، می

 گردگیری نکردی وااا

آیدا حوصاله تفاوت اسات از کسای خوشاش نمیهای اصالی داساتان اساتامامولا  بیآرتوش آیوازیان: از شا صایدت

کند و همیشاه بح   بازی اجباری را نداردا نتراتش همیشاه با مادر زن و خواهر زنش فرق میایهمااشارت و همسا 

های طبله متوساط و کارگر در آبادان و به بسایاری از ایرانی اعتلاد مارکسایساتی شاوهر کلاریس نماینده کردندامی

 ااست 1960انضمام آن نماینده این طبلات در سرتاسر ایران در دهه 

تر اساتا پانزده ساال  ارای شا صایدت سااده و مسالادح اساتا پسار خانواده آیوازیان اسات از دوقلوها بزرمآرمن: د

کندا با امیلی دختر همسایه که دوست دوقلوها است رابلاه خوبی داردا عاشق امیلی بود،  دارد و همیشه شیلانت می

 داشوبرای او حاضر بود هر کاری بکند، امدا با رفتن او ماجرا فراموش می

دوقلوها )آرمینه و آرساینه(: دختران کلاریس و آرتوش هساتندا اکثر کارهایشاان شابیه هم بودا شا صایدتی سااده 

 های اصلی داستان هستندادارند و از ش صیدت

کندا نسابت به کلاریس  امیل سایمونیان: پدر امیلی اساتا شا صایدتی سااده داردا با مادر و دخترش زندگی می

 کنداداند و با او درد و دل میو را بهترین دوست خود میمند شده است و اعلاقه

کرده در جاماه اساتا نسابت به مساالل سایاسای و امیل سایمونیان، نماینده ی  شا و روشانفکر و تحصایل

کند چرا بینی در مورد امیل سایمونیان صادق میتفوت اساتا طبق الگوی گلدمن، مفهوم جهانهای سایاسای بیبح 

شاود مبتنی بر بینی که در داساتان مارفی میشاود که جهان  بر داساتان اسات و این باع  میکه بیانگر تفکر غال

 تفکرات روشنفکرانه و م الف با علاید متحجرانه باشدا

امیلی: دختر امیل سایمونیان اساتا شا صایدتی مرموز داردا ظاهرش با باطنش متفاوت اساتا ظاهری خجالتی و 

داد که کسای فکرش را  ها انجام میترادب اساتا کارهایی پشات سار بزرمو بیمتلوم، امدا در باطن دختری شارور 

اشاااووی ووی، ووی چاه ماارمولکیا زبون قاد خیاار چنبرا  بردا شاماا نوهکردا خیلی از ماادربزرگش حسااااب مینمی

 (224: 1396افته به جون هر چی دم دستش باشه وااا  )پیرزاد،کنه و با قی ی میدها و چیز پرت میفحش می

آلیس: خواهر کلاریس اساتا افکاری رمانتی  در مورد زندگی داردا همیشاه به ملام و موقایدت و شانل و ااا پز 

دهدا تا نیمه داساتان شا صایدتی ایساتا دارد امدا ناگهان با ورود پو، هانسان، و ازدواج با او، شا صایدتش کلا  عو   می

 تاشودا نماد ش صیدت حسود، پرتوق ، پرمددعا اسمی
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های خوب و بد را تو م المیرا سایمونیان: مادر امیل و مادر بزرم امیلی اساتاشا صایدتی پی یده داردا خصالت

الاملی نشااان خواهد داداملردراتی و متاصااد   بینی کرد که در ملابل کارهای دیگران چه عکستوان پیشداردا نمی

کندادر واق  نماد ی   ا در عین عصبانیت للاف هم میاش داردا رفتار ضد و نلیضی داردای به پسر و نوهاسات، ساللاه

 زن تمام عیار سندتی استا

تر مورد اساتفاده  پیرازد، در این رمان، داساتان را به صاورت اودل شا و بیان کردها شایوه اودل شا و مفرد بیش

پیرزاد در  هاای جهاان در همین شااایوه نگاارش یاافتاه اساااتا شااایوه نویسااانادگاان توانااسااات و بهترین داساااتاان

ها با یاری گرفتن از شار  و توضایح مساتلیم توساط  پردازی در این رمان به صاورت اراله صاریح شا صایدتشا صایدت

های  ها، آدمشا صایدت اول داساتان یانی شکلاریس  اساتا پیرزاد، با شار  و تحلیل رفتار و اعمال و افکار شا صایدت

الااده اساتا کاراکترها را نیز با موشاکافی روانکاوانه  ردازی فوقپکندا پیرزاد شا صایدترمانش را به خواننده مارفی می

های زن پرداخته  های مرد داساتان همواره در حاشایه قرار دارند و هرگز همپای شا صایدتپرداخته اسات، شا صایدت

 شوندانمی

ندا  کلاریس، امیل سااایمونیان، آرتوش واا همگی طبق الگوی گلدمن، بیانگر طبلات اجتماعی در جاماه هسااات

هاای متفااوت از هم، کاه از نتر گلادمن جهاان پیرامون  هاا و فرهناگ هاای م تلف اجتمااعی باا ویژگیافرادی از گروه

 آورندانویسنده را همین طبلات م تلف اجتماعی، به وجود می

 ا مرحله دوم تشریح5-2

 پردازداساختار اثر ادبی میگلدمن در این مرحله به تشریح ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جاماه در 

 بستر فرهنگی و اجتماعی و سیاسی:

ای اسااتا زندگی زنان در بسااتر اجتماع، تحت تأثیر این های فرهنگی و اجتماعی ویژهای دارای ارزشهر جاماه

های ذاتی و اثبات  ها و مساالل قرار دارد و موج  محدود شادن حضاور آنان در جاماه، امکان اظهار شاایساتگیارزش

شاود که از آزادی عمل کمتری نسابت به مردان برخوردار شاوند  شاود و از ساوی دیگر ساب  میهویت واقای خود می

و در برابر تضاایی  حلوق خود و یا قوانین بنا شااده توسااط مردان، حالت منفالانه در پیش گیرندا این مساائله به 

های  شرط دا لذا شناخت این مسالل از پیششوناپذیری به زنان میهای جبرانخودی خود موج  وارد کردن آسی 

های زنان اساتا از جمله مساالل اجتماعی و فرهنگی زنان در اثر پیرزاد،  اسااسای در حل و فصال مشاکلات و دغدغه

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می

ساالاری  مردساالاری: یکی از مساالل مهم اجتماعی که موج  فرودساتی و خوارمایگی زنان شاده اسات، مساأله مرد

اش اطاعت و ساکوت اساتا مرد در حکم فرمانروایی  ی مرد و تنها وظیفهاساتا در نتام مردساالار، زن تحت سایلاره

ها  است که اجازه دارد زن را به انلیاد، وادار نمایدا پیرزاد، با انت اب ش صیدت و قهرمان زن تلاش کرده است دغدغه

ت مورد نتر خود بیاان کنادا او باا ترسااایم زناانی کاه درگیر موان   و  و مشاااکلات زنادگی زناان را باا وفااداری باه واقاید

اش را متوجده مسااأله مردسااالاری  قراردادهای نتام مردسااالار هسااتند، با اشاااراتی پنهانی و ضاامنی، نگاه منتلدانه
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دهند،  میکند و نارضاایتی خود از جاماه مردمحور را با خلق شا صایدت زنانی که در برابر این نتام واکنش نشاان می

کنم  به وضاو  بیان  ها را من خاموش میکشادا او این مسائله را از زبان شا صایدت اصالی داساتان شچرا به تصاویر می

ها از صابح تا شا  باید جان بکنیم که همه چیز  ی خودخواهی اساتا ما زنی اعتلاد نیساتا مساألهنماید: شمسائلهمی

دنیاای بهتری بساااازیادا ناه باه فکر ماا هساااتیاد، ناه باه فکر   برای شاااماا مردهاا آمااده بااشاااد کاه باه خیاال خودتاان

ی  هاا و بااورهاای خااص دربااره( تبای  در نمود زن در جاامااه و فرهناگ و وجود سااانات262: 1391هااا )پیرزاد،ب اه

شااود که آنان خود را فروتر از مردان بپندارندا همین امر باع  حاکم شاادن نتام مردسااالاری بر زنان موج  می

 شودا  ها میزندگی آن

ی  ی شانزدهم اعلامیهباشدا مادههای اجتماعی مهم جاماه رمان، ازدواج میهای ازدواج: یکی از ارزشمحدودیدت

جهانی حلوق بشار در مورد زناشاویی اسات، در بند ی  آن یادآوری شاده که: شهر زن و مرد بالنی حق دارد، بدون  

دیگر زناشاویی کنند و تشاکیل خانواده دهندا  )قالم  ت یا مذه  با همهیا گونه محدودیدت از نتر نژاد، ملیدت، تاباید

های ناخواساته  های غلط، به ازدواجی سانت( با وجود این قوانین، باز هم دختران به دلیل سایلاره157: 1356ملامی،

اجبااری  هاای ازدواج ازدواج خاانم سااایمونیاان، یکی از نموناه کنم هاا را من خااموش میشچرا دهنادا در تن می

خواهد با من ازدواج کندا گفت کسای  خوردا گفت به خاطر ثروتم میباشادا شپدرم گفت شااعر به درد زندگی نمیمی

دیگرا پدرم گفت اگر زنش نشاومااا   شاود ولی شاوهرم و پدرم عاشاق شادندا عاشاق ثروت همعاشاق دختر کوتوله نمی

کند و در نهایت  ای نسابت به او ندارد، ازدواج میعلاقه( او به اجبار پدرش با شا صای که هیا 184: 1391)پیرزاد،

 رسدااین ازدواج به ثمر نمی

شاود و در واق  پاساخ  دهنده شا صایدت فرد محساوب میهویت اجتماعی: شهویت اجتماعی یکی از اصاول تشاکیل

ای از  جموعههای شچیساتی  و شکیساتی  او به لحاظ اجتماعی اساتا فرد برای یافتن پاساخ این ساوالات مبه ساوال

( تلاش برای 138:  1387داندا )بهنویی و ابراهیمی،گیرد که خود را جزلی از آن میها و اصاول را در نتر میویژگی

پردازندا در پرتو در  هویت هایی اسات که به زن و مساالل او میهای داساتانترین موضاوعکسا  هویت یکی از مهم

شا صایدت   کنم ها را من خاموش میشچرا للال راساتین برسادا در تواند به تکامل و اساتخویشاتن اسات که زن می

دار است، هر چند همیشه درگیر رسیدگی به همسر و فرزندان و انجام کارهای مربوط به اصلی داستان که زنی خانه

باشاد: شچرا کسای  خانه اسات، امدا گاهی نیز در پی کشاف و شاناخت هویت اصالی و جایگاه خود در میان دیگران می

خواهی  جواب  خواهی  ور مهربان ذهنم پرساید: تو چه میپرساید تو چه میبه فکر من نبود  چرا کسای از من نمی

خواهم با کسااای از چیزهایی که دوسااات دارم حرآ بزنما  خواهم چند سااااعت در روز تنها باشااام، میدادم: می

ایف م تلف در نلش همسار و مادر، چنان  های زندگی خانوادگی و انجام وظ( در واق  مشانولیت177: 1391)پیرزاد،

یابندا پیرزاد  کند که چندان فرصاتی برای اندیشایدن به ماهیت و هویت حلیلی خود نمیزنان را به خود مشانول می

ی زنان یانی  ترین خواساااتهکوشاااد تا تجربیات زندگی خود را به عنوان ی  زن، به خواننده منتلل کند و مهممی
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تر برای خودشاناسای و در  هویت واقای خود در جاماه و خانواده را به خوبی اناکاس  برخورداری از فرصات بیش

 دهدا

ها شچرا های سایاسای زنان در یابی به آن، یکی از دغدغهمساالل سایاسای: نداشاتن حق ر ی و تلاش برای دسات
ت و دخالت در  های مشااارکت ساایاساای زنان، شاارکت در انت ابااسااتا زیرا یکی از ملا  کنم را من خاموش می

کشاید: در خاتمه یادآوری  ها را میباشادا شصادای خانم نوراللهی ناز  بود و ته جملهسارنوشات سایاسای جاماه می

ایما خیلی فریادها از حللوم زن ایرانی برخاساتها چیزی که هسات  کنم که ما تاکنون در این راه بسایار کوشایدهمی

کنم که اولین خواسات و هدآ  و هماهنگی نداشاتهاااباز هم تکرار میاین فریادها با هم نبوده و در ی  جهت نبوده 

خواهد بگوید علت اصالی ضااف و درجه  ( در واق  پیرزاد می77: 1391بانوان ایران داشاتن حق ر ی اساتا  )پیرزاد،

 شوداها از عرصه سیاست مربوط میدوم قلمداد شدن زنان، به نوعی به دوری آن

رو هساتیما همیشاه  بهوارگی طبله کارگر و زحمتکش رواساتبدادی، با پدیده شای وارگی:در جوام ی شایپدیده

پناه کار  ی بیی مردم بی اره و تودهتر قدرت و ساارمایه از گردههای حکومتی برای کساا  هر چه بیشساایسااتم

 عدالتی، رنا، بدب تی، و فلر برای مردم استاهایی، بیکشیدن، نتیجه ی  چنین سیستم

شادن را در مورد زنان جاماه نیز شااهد هساتیما در فرهنگ طبلات فرودسات، ی این احسااس شایبه نوع دیگر

ها نادیده  شااوند برای برطرآ کردن نیازهای خانواده و شاا صاایت و هویت آنای میها تبدیل به شاای یا وساایلهزن

ای به او نداردا که  علاقه شاودا مانند شا صایدت المیرا سایمونیان،در مورد ازدواج اجباری با کسای که هیاگرفته می

 وارگی در الگوی گلدمن استاکاملا  نماد پدیده شی

های  توان رمان اعترا  دانست، نویسنده به همه ش صیدترا می کنم ها را من خاموش میشچرا اعترا : رمان 

وضاایدت خود ماتر   ها در هر جایگاه اجتماعی که باشاند، نسابت به دهدا شا صایدتداساتانش فرصات ابراز وجود می

ها، از  توجدهی همسارش نسابت به او، از رسایدگی به کارهای روزمره زندگی و نگهداری ب ههساتندا کلاریس از بی

های داساتان به وضاو  دیده  ای در هر ی  از شا صایدتها به گونهزندگی بدون عشاق واا ماتر  اساتا و این اعترا 

 شودامی

 گیرینتیجه

لی لوساین گلدمن، که اعتلاد داشات میان جهان رمان نویسانده و ی  گروه اجتماعی پیوند با توجده به دیدگاه اصا 

نیز برگردانی از زندگی روزمره جاماه و طبلات اجتماعی را به  کنم ها را من خاموش میشچرا برقرار اسااتا رمان 

چنین علاید  ان در جاماه، و همنگری، فاصاله طبلاتی، دیدگاه و جایگاه زنرشاته تحریر درآورده اساتا پیرزاد، جهان

روشانفکران جاماه را به خوبی به تصاویر کشایده اساتا پیرزاد، در این رمان چند بادی، به توصایف جاماه در دهه  

ها با جنس زن و  پردازدا رمان به علت پرداختن به مساااللی چون وضااایدت فرهنگی مردم و نحوه برخورد آنمی 60

ات روشانفکران در جاماه، در قال  شا صایدت خانم نوراللهی، تنوع سالاح فرهنگی و  ها در جاماه، اعتلادجایگاه آن
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تحصایلی در اقشاار م تلف جاماه، و بسایاری از مساالل از این دسات، ساب  شاده اسات که این رمان را ی  رلالیسام  

 همراه کندااجتماعی بدانیم که توانسته مسالل جاماه را به خوبی اناکاس داده و م اطبان بسیاری را با خود 

چنین تحلیل جاماه در دو مرحله دریافت و تشاااریح و انلاباق آن با های داساااتان و همبا تحلیل شااا صااایدت

ای که  شااود که کلاریس، نماد کامل ی  قهرمان پروبلماتی  اساات زیرا در جاماههای گلدمن مشاا و میمولفه

ا  در رابلاه با نگاه ابزاری به زن در جاماه  وارگی خصاوصا های راساتین نادیده گرفته شاده و پدیده شایی ارزشهمه

چنین به دلیل این که ساختار  کندا همهای انسانی چون آزادی و عشق را جستجو میقابل مشااهده است، وی ارزش

های  گیرد کاملا  منلابق بر سااااختارهای جاماه اسااات، از این رو مولفهای که در رمان مورد ملااالااه قرار میجامااه

های فرافردی و ساااختار متن، به خوبی در آن نمود داردا از طرفی کلاریس، صاادای خود  فاعل ساااخت اجتماعی،

هایی مانند: مادر کلاریس،  شاود و از طرفی شا صایدتبینی الگوی گلدمن ملار  مینویسانده اسات که بیانگر جهان

ز درون این اقشاار گوناگون  امیل سایمونیان واااا نماینده طبلات م تلف جاماه هساتند که طبق نتر گلدمن، رمان ا

 گیرنداجاماه شکل می

با توجده به این که پیرزاد، در این رمان با پرداختن به حوزه زنان باع  شاده  که نگرشای که در داساتان مارفی  

جایی که این رمان،  اش به ساامت تفکرات روشاانفکرانه سااوق پیدا کندا و از آنهای ذهنیکند، مبتنی بر دغدغهمی

گرایانه مناکس کرده، م اطبان بسیار زیادی  ای از تاریخ  به شکل کاملا  واق های زنان را در برههحرومیدتها و مرنا

 رو شده استابهای را با خود همراه کند و با استلبال زیاد خوانندگان رواز هر طبله

 

 هایادداشت
1. Lucien Goldman 

2. Gorgy Lukacs 

3. Isaiah Berlin 

4. Flaubert 

5. Balzac 

6. Eskarpeit 

7. Lowenthal 
 

  



 38......                                     ندا یانس، دکتر کامران پاشایی ، دکتر پروانه عادل زاده                    با  کنم«ها را من خاموش میشناختی»چراغشناسی و جامعهبررسی سبک
 

 منابعفهرست 

 تهران: نشر ماهیا ،، ترجمه عبدالله کوثریهای رومانتیسمریشه( 1388آیزایا ) ،برلین

های هویت در بین جوانان شةةهر شةةناختی گونه»بررسةةی جامعه( 1387قربانالی ) ،ابراهیمی،عباس ،بهنویی

 ا127-151ص ،بهار ،1شماره ،9سال ،نامه ملاالاات ملیفصل بابلسر«

 تهران: روشنگران زنانا ،ی محمدرضا زمردیترجمه ،چیستی فمینیسم (1385کریس ) ،بیسلی 

 تهران: نشر مرکزا،کنمها را من خاموش می چراغ( 1391زویا) ،پیرزاد

 قم: انتشارات ماارآا ،جلد یکم ،مجموعه مقالات اسلام و فمینیسم( 1379عبدالرحمن ) ،فردحسنی

نشاریه  ،کنم«ها را من خاموش می شةناسةی در رمان »چراغ»بررسةی مبانی زیبایی ( 1394شااهرو ) ،حکمت 
 ا 87-110ص  ،24شماره ،شناسیزیبایی

شاهرنوش پارسای پور   ،شةناسةی آثار داسةتانی زویا پیرزاد«»بررسةی تطبیقی سةبن( 1390محدثه ) ،حمیدزاده

 لوم انسانیادانشکده ع ،دانشگاه تربیت مدرسو گلی ترقی، 

 تهران: مرکزا ،ترجمه مهدی سحابی ،شناسی هنرجامعه( 1379ژان ) ،دووینو

 تهران: انتشارات جاویدانا ،آزادی یا اسارت زن( 1356فرصت ) ،قالم ملامی

شةناسةی شةناسةی ادبیات  درآمدی بر جامعهروش سةاختگرایی تکوینی در جامعه( 1377لوساین ) ،گلدمن

 تهران: انتشارات نلش جهانا ،گردآوردی و ترجمه محمدجافر پوینده ادبیات

 تهران: موسسه انتشارات نگاها ،ترجمه محمد تلی غیاثی ،نقد تکوینی ( 1382لوسین ) ،گلدمن 

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگیا ،ترجمه اکبر افسری ،پژوهش در رئالیسم اروپایی ( 1373جورج ) ،لوکا 

 تهران: انتشارات بهمن برناا  ، پژوهش در جای خالی سلوچ( 1392ایرج ) ،ساعی

ساال   ،نشاریه ملاالاات داساتانی ،ها«گرایی رمان همسةایه»نقد سةاخت( 1393آرزو ) ،شاهبازی ،عساگری، عساگر

 ا 70-67ص ،3شماره ،دوم

 ، شةناسةی هنر و ادبیاتواقعیت اجتماعی و جهان داسةتانی جامعه( 1385جمشااید ) ،پور ایرانیانمصااباحی

 تهران: موسسه انتشارات امیرکبیرا

  



 39......                                     ندا یانس، دکتر کامران پاشایی ، دکتر پروانه عادل زاده                    با  کنم«ها را من خاموش میشناختی»چراغشناسی و جامعهبررسی سبک
 

Sociological and stylistics study "I turn off the lights" with 

emphasis on the approach of Lucin Goldman 
 

 
NedaYans1

Kamran PashayieFakhri2 
Parvaneh Adel Zadeh3 

 
 

Abstract  

Sociology of Literature is a branch of sociology that has not spread much among the 

social sciences in spite of the long tradition of literary and literary works in Iranian 

history. This lack of expansion exists both in the theoretical domain and in the field 

of empirical research. In the theoretical field, sociological theoretical approaches to 

literary works are not very clear. In empirical research, research is also limited to only 

long stories, and other literary types are generally absent. In this article, it is claimed 

that, regardless of the theoretical approach in literature and stylistics, any literary 

features have to be considered when analyzing by Stylists and sociologist. In this 

article, we examine the social, political and style aspects of the works of ZoyaPirzad, 

a contemporary Armenian writer, according to the method of constructivism of 

Goldman. In this method, the content of the literary work and its relationship with the 

society are studied, the effect of which has been created and instead of describing the 

content of literary work, the content and its relationship with the worldview in a 

particular era are discussed. Therefore, this novel briefly refers to the morale and 

living conditions of the people and the explanation of the phenomena, behaviors, 

constructs and ups and downs and social and political afflictions of the life of the 

characters of the novel. 
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 چکیده

نلد یا قرالت تاری ی آثار ادبی به مانای تحلیل آثار ادبی با توجه به حوادث یا امور تاری ی اساااتا در این نوع نلد،  

پردازد و بر آن اسات تا  می ا هممحلق به بح  دربارخ زندگی شااعران یا نویساندگان و مااصاران آنها و روابط ایشاان ب

ای طولانی دارد،  پیشاااینه در ایرانکه دا این نوع نلد درونی آثار ادبی را پاساااخ ده با نگاه بیرونی، برخی از ابهامات

های خاص و  یکه این نوع نلد دربارخ شاار حاف، با توجه به ویژگاز آنجا غالبا  وسایلم تحلیق در تاریخ ادبیات اساتا 

در قال  این ملاله و  تا  رو بوده، نگارنده بر آن شاده، همواره با دو دیدگاه تأییدی و انکاری روبهفرد شاار اومنحصاربه

بررسای کندا در این بررسای  را از منتر نلد تاری ی اشااار حاف، تحلیلی(  -)رویکرد توصایفیروش تحلیل محتوا با 

تابد، چنانکه  نی و مکانی بالایی که دارد، نلد تاری ی را برمیمشا و شاده اسات که شاار حاف، با توجه به تایدن زما

درصاد؛ و   14هساتند؛ یانی حدود دار مسالم او، جزو اشااار تاریخ قلااه شاار 88قلااه شاار حاف،،  625از مجموع 

د؛  دار دارقلااه شاار تاریخ 164اگر ب واهیم اشاارت مدحی و تاری ی را نیز به این تاداد اضاافه کنیم، حاف، حدود 

ند نسابتا  زیادی با تاریخ عصار و  دهد شاار حاف،، پیوکه این موضاوع نشاان میاز اشااار او؛ درصاد  26یانی حدود 

واق   مفثر زندگی او بازساازی جزلیات  و حاف، واند در بررسای تلاور فکری تاشااار می او دارد و اسات راج اینزندگی 

 شودا

 داراشاار تاریخر، ، حاف،، دیوان اشاانلد تاری ی : هاواژهکلید

 مقدمه -1

 بیان مسأله -1-1

ها( دربارخ نلد  گمان اغل  محللان و پژوهشااگران حوزخ نلد ادبی، با نترات و آراص صااورتگرایان )فرمالیسااتبی     

دانند که در نتر صااورتگرایان، با همم پراکندگی اصاالالاحات و تشااتدت  صااورتگرایانم آثار ادبی آشاانا هسااتند و می

یط تاری ی و رها از همم عواملی اسات که در خارج  جدا از شارا ،تابیرات، ی  هدآ مهم اسات و آن هم تحلیل متن

 از حوزخ متن قرار داردا  
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دبی، تحلیل  یابی به علم ادبیات بودند؛ علمی که در آن توصایف کارکردهای نتام اصاورتگرایان به دنبال دسات     

صار درونی شاکل  و بررسای قوانین حاکم بر تکامل ژانرهای ادبی از راه شاناخت مناسابات و عنا عناصار ساازندخ متن

ساااازی  ( و برجساااتاهDefamilarizationزدایی )گیردا ایشاااان باا وضااا  اصااالالاحااتی هم ون آشااانااییمی

(Foregrounding در پی یافتن علل تشااا دو زبان در آثار ادبی بودند؛ عللی که توجه به آنها، توجه م اط  را به )

های عینی اثر، از توجه به ط  با توجه به جنبهشاود م اکند و باع  میصاورت ضامنی، از مانی به زبان منالاف می

 مانی فاصله بگیردا

شاناسای خود صارفا  برای آن دساته از نتایا نتری و ادبی اعتبار قالل بودند که از بررسای  صاورتگرایان در روش     

مدی،  های تاری ی پیدایش اثر یا از شاااناخت منش روانی مفلف )احخود اثر به دسااات آید و نه از بررسااای زمینه

( با بیان جملم  Shklowsky( تا جایی که یکی از بزرگان و پیشاااگامان این حوزه؛ یانی شاااکلوفساااکی )43:  1375

شرنگ پرچم ادبیات، حتما  همرنگ پرچمی که بالای دژ نتامی شاهر قرار دارد، نیساتا  صاریحا  منکر زمینم تاری ی  

 ( 44آثار ادبی یا منش روانی مفلفان شدا )همان: 

هایشاان سارفصالی را به طور مساتلل به مانا  های بح که ایشاان هیا گاه در سارفصالسااس این ملاال  و اینبر ا     

توان گفات طرفاداران نلاد صاااورتگرایاانام آثاار ادبی، باه زمینام تااری ی یاا  (، می59:  1384اختصااااص نادادناد )زرقاانی، 

توجهی به مانای دشامنی با نلد و تفسایر  بته این بیاند؛ التوجهبیتلریبا  ، بساتری که آثار ادبی در آن به وجود آمده

  توجهی ندارندابه عوامل خارج از متن ون متدر تحلیل تاری ی از آثار ادبی نیسات؛ بلکه به این ماناسات که ایشاان 

دادن به صاورت و سااخت؛ و هنر چیزی جز  گوید: شفرمالیسات؛ یانی اهمدیتشافیای کدکنی در همین خصاوص می

گونه  و وظیفم هنرمند هم چیزی جز ایجاد فرم نیسات و آنهایی که فرمالیسام را با مفهومی دشانامهمین کار نیسات 

برند، تصاودری که از فرم دارند، چیزی اسات متناق  با مانی یا هدآ یا ایدلولوژی یا فکر؛ زیرا اول، چیزی  به کار می

کنیدا پس ملاالاه در باب فرم، تضاادی با  باید دارای فرم هنری باشاد و باد شاما در باب محتوا و مفاهیمش صاحبت 

ملاالام تاری ی و اجتماعی ادبیات و هنرها ندارد، بلکه ملدمم واجبی است برای چنان ملاالااتیا  )شفیای کدکنی،  

گاه که ملاالاات صاورتگرایانه؛ یانی تحلیل متن جدا از شارایط  افزایند: شاز آن ی ( ایشاان در ادامه میو: سای1376

شاناسای مفلف و یا شارایط اقلیمی و  اند بررسای رابلام متن با زندگی یا روانای تصاودر کردهگرفته، عدهتاری ی شاکل 

کاه ناه آنهاا کاه جویاای روابط پنهاانی یا  اثر باا  طبلااتی و فرهنگی حااکم بر آفااق خلدااقیدات او اعتبااری نادارد، درحاالی

وجو دربارخ سااخت و  و نه آنها که به جسات اند، دشامن ملاالاات صاورتگرایانه هساتندشارایط تاری ی عصار مفلف

تواند  ها میاند که هر کدام از این روشگونه ملاالاات؛ چرا که هر دو سوی، خوب دریافتهپردازند، منکر آنصورت می

ها  را با  اند در مواردی شصااورتمصااداق تحلیق درساات در ادبیات باشااد و به همین دلیل محللانی که توانسااته

ترین کارها را در حوزخ ملاالاات اجتماعی آثار ادبی و در مواردی  پیدایش آنها  مرتبط کنند، مهمششاارایط تاری ی 

 اندا  )همان: بیست و ی (شناسی ادبیات انجام دادهجاماه
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انه را  نلد صاورتگرایاند داند که محللانی که توانساتهشافیای کدکنی نیز میدهد که نشاان می تلریبا  عبارات این      

هاا را در حوزخ نلاد ادبی انجاام  سااااماان بادهناد، بهترین پژوهشباه روابط پنهاانی یا  اثر باا شااارایط تااری ی  وجاهباا ت

که امری اساات بساایار جدید و مللا  جدیدی را   ها؛ زیرا بینش تاری ی نساابت به ادبیات و هنرها و فرهنگ دهند

ملاالام   ویژه که؛ بههای تاری ی آثار ادبی برآیدوجوی زمینهدارد تا به جستبرای تاریخ بشر آفریده، م اط  را وامی

کندا شااامیساااا در همین  تأثیر آنها را چند برابر میبرد و آنها را بالا می نماییآثار ادبی در ارتباط با تاریخ، حلیلت

گوید: شااا تفساایر عرفانی از شااار حاف، مربوط به زمانی بود که مردم تاریخ  خصااوص و با توجه به شااار حاف، می

شاد، اما امروزه توجه مردم به تاریخ باع  شاده که بتوانیم اشااار  دانساتند و وقای  تاری ی به سارعت فراموش مینمی

 (   25: 1388حاف، را با وقای  تاری ی مربوط کنیما  )شمیسا، 

که در ایران  ویژه  بهنتایا خوبی در پی داشته باشد؛  تواند  میآثار ادبی در روزگار ما، توان گفت نلد تاری ی میبنابراین      

ای بود که آن شاارایط، اهداآ و اغرا  مترتد  بر آفرینش آثار  به گونهو اجتماع قدیم، شاارایط و ملتضاایات زندگی 

کرد؛ شااعری از مشااغل درباری بود و جز قلیلی از شااعران عارآ، بلیه با  داد و یا حتی تایین میادبی را جهت می

شااار مح  از نوع شهنر برای هنر  چندان قابل تصااودر نیسااتا چه کساای   ،بار مربوط بودندا در چنین شاارایلایدر

هایی جدابافته از ملتضایات  تواند ادعا کند آثار شااعرانی هم ون فردوسای، ناصار خسارو، ساادی و حاف، تافتهمی

متفر ارتباطی نداشاته و یا در شاار او  جو و آلاینتواند ادعا کند حاف، با دربار آلها هساتند  و چه کسای میعصار آن

 ای دال بر حوادث تاری ی عصر حاف، و زندگی او ندیده است  هیا نشانه

که از بسایاری از مشااهیر ادبی زبان فارسای،   گرایانم صارآ، ساب  شاودگساترش نلدهای صاورت بنابراین نباید     

  آنها و روزگارشاانکم با تصاویر واقای اراله گردد که دساتتصااویری  و یا  تصاویر روشانی برای م اطبان اراله نگردد

 افاصلم زیادی داشته باشد

که شاااار حاف، با تاریخ، اجتماع و روزگار وی   فر نگارنده در این ملاله و با این  با توجه به چنین دیدگاهی،      

تواند  نشاان دهد نلد تاری ی می ، با این هدآ کهپرداختهپیوند بسایار نزدیکی دارد، به بررسای دیوان اشااار حاف، 

در این   تر از حاف، اراله کنداای واقایاز تاریخ و زندگی عصاار حاف، به دساات دهد و چهرهنساابتاخ خوبی جزلیات 

گاه نتری، نود دیوان شاااعر، قرالن تاری ی و جنرافیایی و اقوال مورخان و  بررساای در همم موارد و مواضاا ، تکیه

شاده، با اغل    ارالهنزدی  به عصار او بوده و آن ه درنهایت به صاورت نتیجم تحلیق  نویساان عصار شااعر یاتذکره

 سنجیده شده استا شناسان حاف،پژوهان و نترات حاف،

 ضرورت تحقیق -1-2

های بیرونی در شناخت شار یا به عبارت دیگر، نلد و  دانند که توسل به آگاهیاغل  محللان و پژوهشگران می       

شاااار را نوعی  رو شااده، تا جایی که هر گونه نگاه تاری ی به ای به اشاااار با انکار بساایاری از نلادان روبهنگاه تاری 

دانند و با هر گونه تحلیل آثار ادبی، با توجه به بافت و موقایتی که اثر در آن  شاار شااعران می تحمیل نتر و نگاه بر
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  تماع،و اجدگی، تاریخ با زنیوند بسایار نزدی  آثار ادبی فارسای با توجه به پکه کنند، درحالیپدید آمده، م الفت می

 ا  آیینم اوضاع و احوال روزگار شاعران و نویسندگان آنها هستند نوعیگفت برخی از آثار ادبی فارسی، بهتوان می

ویژگی  در همین خصاااوص و درباارخ حااف،، دریاافات عرفاانی باا وجود چنادین قرن پیشااایناه و پس از آن تبلی       

: 3)خواندمیر، ج ،که محور عمودی شاار حاف، ضاایف اسات و هر بیت مانایی مساتلل داردپاشاانی شاار حاف، و این

اراله نشااود و از حاف،  و روزگار وی در  و دریافت دقیلی از شاا صاایت حاف، در مواردی سااب  شااده که  (315

ای از زندگی او را در برداشاته اسات؛ برای کم ب ش عمدهای که دساتهای گوناگونی اراله شاود، جز آن چهرهچهره

که  چنان داشاته وشانل دیوانی  ،که حاف، در ی  نگاه کلی دانیممیقرالن نللی و شاواهد بسایار  و بر اسااسمثال 

:( داشاته و در تمام مدت عمر به نحوی با پادشااهان و  1374محمد گلندام نوشاته، شملازمت شانل ساللاان  )حاف،، 

ای  توان گفت شااار حاف، به گونه( از همین روی می193:  1388)شاامیسااا، اسااتا ارتباط بوده   وزرا و دیوانیان در

کنندخ اوضاااع و  مرتبط اساات و ثبتقرن هشااتم در فارس و رویدادهای گوناگون آن تلریبا  بارز، با تاریخ و حوادث 

از   بیرونی از محافل برخ و کوشااش( 92-91:  1395)حمیدیان،  بوده اسااتآن روزگار از خوش تا ناخوش احوال 

ای عارآ به مانند  چهره اند تا از حاف،کوشاایده، که یژه در سااه چهار دهم اخیرهای ادبیات، بههای دانشااکدهحوزه

اساات که تلاش  محللانی چون فروزانفر، ماین، غنی، مرتضااوی و ریاحی برخلاآ نتر  د،شاامس و مولانا اراله کنن

 تر اراله کنندا  ای واقایند و از حاف، چهرهتا قیافم سنتی حاف، را تنییر دهکردند 

نتر وجود دارد و حتی برخی از  دار حاف، اختلاآهنوز بر سار تاداد اشااار تاریخ اسااس این ضارورت و اینکهبر      

بر آن   ، نگارندهانداراله کردهیلات خود را بر اسااس غزلیات محللان در بررسای تاری ی اشااار حاف،، صارفا  نتایا تحل 

را به صاورت کلی اسات راج کند  دار یا دارای اشاارات تاری ی حاف، اشااار تاریخبا بررسای مجدد اشااار حاف،،  ه تاشاد

بر خلاآ تصاور شاای  و عمومی،  اولا  شاار حاف، از تایدن زمانی و مکانی بالایی برخوردار اسات و ثانیا  که  نشاان دهدو 

گرفته و شاار او به با دربار ارتباط نزدیکی داشاته و مالم و شااعر دربار بوده و از دربار وظیفه و مساتمری میحاف، 

 استازندگی و حوادث عصر او مرتبط دربار، ای تلریبا  آشکار با گونه

 روش تحقیق -1-3

به این صااورت که ابتدا با   ؛تحلیلی اساات -روش تحلیق در این ملاله از نوع تحلیل محتوا با رویکرد توصاایفی       

(، مواه  الهیم  1364ملاالام آثار تاری ی یا پژوهشای عصار حاف، یا نزدی  به عصار او نتیر تاریخ آل متفر کتبی )

التواریخ  (، زبده1373الصافای میرخواند )(، روضاه1340 -1339(، مجمل فصایحی خوافی )1326الدین یزدی )ماین

( زمانم حاف، و امرا و  1374سا ن از ماین )( و حاف، شایرین1374، از غنی )(، تاریخ عصار حاف 1372حاف، ابرو )

حکمای آن دوره و شار  حوادث تاری ی آن مللا ، ملاالاه شاده و پس از آن، اشااار حاف، با دقت واکاوی شاده و  

زندگی حاف،   ها به صاراحت به یکی از اشا اص یا وقای  تاری ی عصار یامانی اشاااری که در آن دار )بهاشااار تاریخ

اندا در این  اشاااره شااده( و یا دارای اشااارات تاری ی و مدحی اساات راج شااده و با ملاحتم تلددم تاری ی اراله شااده
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اند تا  بودن آنها تردیدی وجود ندارد، از اشاارات تاری ی جدا شادهبررسای اشاااری که به طور قلا  و یلین در تاری ی

   بتوان به نتایا تحلیق اعتماد کردابهتر 

 پیشینة تحقیق -1-4

ها  شاود که در آندرباره نلد و نگاه تاری ی به اشااار حاف،، پیشاینم پژوهش غالبا  به ملالات و آثاری منتهی می       

دربارخ مدایح حاف، ساا ن گفته شااده اسااتا موضااوعی که از مسااالل مهم و محل نزاع بوده اسااتا )خرمشاااهی،  

 (73-63الف: 1373

یبا  دو دیدگاه کلدی وجود دارد: ی  دیدگاه، دیدگاه کسااانی اساات که با اسااتناد به ملدمم جام   باره تلردر این       

و هم نین تاداد   -(1146: 2، ج1375در باضی از نسخ )خانلری،  -دیوان حاف، و عبارت شملازمت شنل سللاان  

آمیز مسالدم و  غزل مدحی و مد  اند که حاف، با چندین قصایده و قلااه وبرآن ،حاف، آمیزمزیاد اشااار مدحی و مد 

شاااناسااااندا  ای میبودنشاااان هسااات، خود را به عنوان مدداحی حرفهتادادی دیگر که کمابیش ایهامی در مدحی 

 (62: 1395)حمیدیان، 

(، محماد ماین در کتااب  1374) تاریخ عصااار حاف،های قاسااام غنی در کتااب توان به دیدگاهاز این گروه می       

(، پرویز اهور در کتاب  1354 -1351) حاف، خراباتیفرو در کتاب الدین همایون(، رکن1375) سا نشایرینحاف، 

(، سایروس 563-518تا: )بی شاناختحاف،غی  در کتاب (، عبدالالی دسات96-55: 1368، )دار تاریخحاف، آیینه

  -91و  67-60: 1، ج1395) شار  شاوق(، سااید حمیدیان در کتاب 1388) های حاف،یادداشاتشامیساا در کتاب 

( ، خرمشااااهی در کتاب  74-33، صاااو1395) حاف، از نگاهی دیگر(، علی حصاااوری در کتاب 53 -39و  109

 ( اشاره کردا1374) از کوچم رندانکوب در کتاب عبدالحسین زرینو ب: صفحات م تلف( 1373) نامهحاف،

کنند و وقتی  دیدگاه کساانی اسات که چون تناقضای میان بندخ پادشااه و بندخ عشاق مشااهده می دیدگاه دوم،       

کند، از آمیزش این دو ناسااز  مروت دنیا نهی مینشاین این شااه و آن وزیر از نشاساتن بر در ارباب بیبینند درگاهمی

اولا  تاداد اشااار مدحی حاف، کمتر از  پردازند و ماتلدند شاوند و به توجیه و تأویل مدایح حاف، میمی در شاگفت

های او هساتند؛ به دیگر سا ن، ماتلدند  ای بر غزلآمیز حاف،، هم ون زالدهاسات و ثانیا  اغل  اشااار مد قلااه  60

افزوده تاا دل ممادو  را باه ساااروده، ولی گااهی یا  دو بیتی در ماد  بادان میحااف،، غزل را باه خااطر دل خود می

  عرفان و رندی در شاار حاف،توان به داریوش آشاوری در کتاب ش لنگ نماندا از این گروه میادسات آورد و زندگی

(؛ محمادعلی بااماداد در کتااب  92-91: 1375) نلشااای از حااف،(؛ علی دشاااتی در کتااب 347-3348: 1379)

( اشااره  370و  19:  1386)  درس حاف،( و محمد اساتالامی در کتاب  62: 1360) شاناسای یا الهامات حاف،حاف،

 کردا

ای غزلیاات  نااماههاای تااری ی و زنادگیاز همین گروه، ماالمیر و دهلاانی یزدلی در ملاالام شنلاد و بررسااای قرالات       

 202، 200، 41یحیی(، )در مد  شااااه 304های های تاری ی از اشااااار حاف،، حتی غزلحاف،  با انتلاد از قرالت

اناد کاه  اناد و بر آنباارخ سااافر حااف، باه یزد( را نیز مورد تردیاد قرار داده)در 333)درباارخ دوران حکومات امیرمباارز( و 
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کردن غزل و شاأن نزول گاه بر اسااس حصاری نامساتدل، تاری یها به نام ی  شا و وااا و آنغزل کردن اینمحصاور

ان در جایی  ( ایشاا 68-66: 1390صااادرکردن برای آن، از زمرخ تأویلات نامسااتدل اسااتا )مالمیر و دهلانی یزدلی، 

گاه بر اسااس تاابیری  دیگر از ملالم خود می نویساند: شاین که در قصایده، قلااه یا غزلی نام شا صای آمده باشاد، آن

که در آن شاار هسات، تاریخ تلریبی سارودن شاار را مشا و کنیم، خیلی محکم و مساتند نیسات، اما بیراه نیسات و  

 (68-66ای جز این نباشدا  )همان: شاید چاره

دهد که ایشاااان با قرالت تاری ی از اشاااااری که دلایل کافی برای ملاال  مالمیر و دهلانی یزدلی نشاااان می        

اندا ملالبی که مساتدل و مورد تأیید است، منتها ایشان گاهی در این زمینه کار  د، م الفبودنشاان وجود ندارتاری ی

)در مرم    54 )در مرم همساار حاف،(، 217های غزل گفته، دربارخهای پیشغیر از غزلاند و را به تفریط کشاایده

ای حااف،  نااماههاای زنادگیهاا را جزو غزلپژوهاان این غزلکاه اغلا  حااف،اناد، درحاالیکردهوااا نیز تردیاد  فرزناد حااف،(

   دانندامی

سااارایی حاف،  از مالمیر و  توان به ملالم شنلد و بررسااای مدیحهساااایر ملالات مرتبط با این موضاااوع میاز        

اند که حاف،  های مدحی حاف، به این نتیجه رساایدهمحمدخانی اشاااره کرد که نویسااندگان در آن با بررساای غزل

هاای  غزل جزو غزل 56ملادماه و هاای مادحی بیغزل جزو غزل 11غزل مادحی دارد کاه از این تااداد،  67جمااا  

ای که با شاامارش دقیق اشاااار مدحی و  ( نتیجه32-9: 1391مدحی دارای ملدمه اسااتا )مالمیر و محمدخانی، 

اند، وانگهی در  آمیز حاف، تلاابق ندارد و ایشاان برخی از غزلیات تاری ی و مدحی حاف، را در شامارش نیاوردهمد 

های قصیده و قلااه وااا را که حاف، چندین شار مدحی در آنها دارد،  آمیز حاف،، قال شمارش اشاار مدحی یا مد 

 اندا  اند و درواق  به نوعی استلراص ناقو دست یازیدهلحاظ نکرده

توان به ملالم شسایر غزل مدحی در ادب فارسای از سانایی  از ساایر ملالات منتشارشادخ نزدی  با این موضاوع می       

گاه حاف، را  های مدحی دانسته و جایتا حاف،  از طاهره ایشانی اشاره کرد که نویسنده در آن، سنایی را مبدع غزل

توان به ملالم شمد  در اشاااار متنبی و  ( هم نین می27-1: 1392نیز در این زمینه نشااان داده اسااتا )ایشااانی، 

راد اشااره کرد که نویساندگان اشااار مدحی حاف، را حدود هفت درصاد  حاف،  از مهدی ممتحن و سامانه شاریفی

گر این درصاد را فلط دربارخ اشااار دارای اسام ممدو   ( که ا150-137:  1390راد، اندا )ممتحن و شاریفیدانساته

آمیز حاف، درسات نیساتا از دیگر ملالات  بدانیم، ممکن اسات درسات باشاد، اما دربارخ تمام اشااار مدحی و مد 

های حاف،  از مساااود ماتمدی اشاااره کرد که  توان به ملالم شیادداشااتی بر یادداشااتنزدی  به این موضااوع می

هایی از آن ملاله،  های حاف،  اثر سایروس شامیساا منتشار کرده و در ب شر نلد کتاب شیادداشاتنویسانده آن را د

دار حاف، را مورد تردید قرار داده اساات؛ برای مثال ایشااان بر خلاآ نتر خانلری و  برخی از اشاااار مدحی و تاریخ

آمیز مورد اساتناد شامیساا را  مد  های مدحی یادیگران، عبارت شملازمت شانل ساللاان  را نپذیرفته و برخی از غزل

( شااریات نیز در ملالم شنلدی بر حاف، و الهیات رندی  با اشاااره به 203-201: 1393رد کرده اسااتا )ماتمدی، 

نویساد یکی از ابتکارات  اینکه شا صایت و اثر هر شااعر یا نویسانده را باید با ملاحتم زمان زندگی او سانجید، می
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ها از آغاز با  گونه دارد؛ باضای از غزلگونه اسات، هم نانکه قصااید غزلهای قصایدهحاف، در حوزخ مد ، سارودن غزل

 ( 38: 1383شود و در باضی دیگر، فلط ی  بیت یا دو بیت در مد  استا )شریات، مد  شروع می

سار تاداد   متاسافانه هنوز بر حاف،،ملالات و آثار منتشارشاده دربارخ این ب ش از شاار و زندگی در از آنجا که        

نتر وجود دارد تا چه رساد به سااختار و محتوای  ای حاف، اختلاآنامهدار و زندگیآمیز و تاریخاشااار مدحی و مد 

اشااار  تر، مجددا  این موضاوع را بررسای کند و آنها؛ نگارنده بر آن شاد تا در قال  این ملاله و با ی  بررسای دقیق

فکر، اندیشاه و نگرش تلاور در شاناخت  ما ران امید این که این ملاله بتواند به ای اسات راج کند،دار حاف، را تاریخ

 یاری نمایداحاف، 

 شرو  بحث -2

 قرائت تاریخی از اشعار حافظ

: 2، ج1375در باضااای از نساااخ )خانلری،  -ملدمم جام  دیوان حاف، و عبارت شملازمت شااانل ساااللاان         

( و بررساای کت  تاری ی و  62:  1395آمیز حاف، )حمیدیان، و هم نین تاداد زیاد اشاااار مدحی و مد  -(1146

  شاواهدی و احوال حاف،؛ یانی گرفته دربارخ شاار، اندیشاه، زندگهای صاورتای عصار حاف، و ساایر پژوهشتذکره

توان باا تکیاه بر همین مایاارهاای نللی  دهاد کاه حااف، باا درباار ارتبااط داشاااتاه اسااات؛ بناابراین مینللی نشاااان می

گساترده، شاار حاف، را با نگاه تاری ی بررسای کرد و کساانی که منکر این نوع نلد و نگاه هساتند، احتمالا  از پیش  

و باه همین دلیال شاااایاد نتوانناد برخی از ملااالا  این ملاالاه را بپاذیرنادا در هر صاااورت  اناد اوری کردهددرباارخ حااف، 

آمدن حکما و امرای فارس بررسای کرده اساتا  کارگاه و نگاهی، اشااار حاف، را به ترتی  روینگارنده با چنین تکیه

چند جا از نساا م  در این بررساای که بر اساااس دیوان حاف، به تصااحیح قزوینی و غنی صااورت گرفته و فلط در 

هاااق    792هاااق و وفات وی نیز سال  726خانلری استفاده شده، نشان داده شده که اگر تولد حاف، را همان سال 

کارآمدن آنها و حوادث  بدانیم، حاف،  در طول حیات به ترتی  با حکما و امرای زیر هم عصار بوده و با توجه به روی

ای که بدون توجه به آن موضااوع یا حادثم  گونه یا اشااااری سااروده، به آمده در زمان ایشااان، شااارو اتفاقات پیش

ها  تفاوت بسایار دارد؛ وانگهی نگارنده قصاد ندارد تأویل ،شاود با مانای واقایتاری ی، در  و مانایی که از شاار می

تلد اسات متن شاار  ها از اشااار حاف، شاده اسات، رد یا انکار کند؛ زیرا ماو تفسایرهای متفاوتی را که در طول ساال

دار و یا دارای اشاارات تاری ی از آن  حاف،، ی  متن باز و چندمانایی اسات، اما در برخی از اشااار، که اشااار تاریخ

اند، تفسایرهای متکی بر استللال ابیات، با تفاسیر تاری ی از اشاار حاف، قابل ملایسه نیستا با این توضیح به دساته

 پردازیما  اشارات تاری ی حاف، می بررسی اشاار تاری ی یا دارای

 مسعودشاه اینجودار حافظ مصادف با حکومت اشعار تاریخ -2-1

هاق بر فارس حکومت کرده و در  741تا  738که از ساال بوده شایخ ابواساحاق اینجو برادر شااهمسااودشااه اینجو        

که یکی از   32( حاف، در قلاام 50:  1374هاق به دسات یاغی باساتی منول کشاته شاده اساتا )غنی،  743ساال 

 گوید:ترین اشاار او است، دربارخ او میقدیمی
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 خسااااروا دادگارا شاااایاردلا باحارکافااا

 هماه آفااق گرفات و هماه اطراآ گشاااااد

 

 ای جاالال تااو بااه انااواع هااناار ارزاناای 

 صیت مساودی و آوازخ شه سللااناااااااااااای

 (399: 1374)حاف،،                            

بایسات در  هاق دانساته؛ به این دلیل که حاف، می 720ب بر اسااس این قلااه، تولد حاف، را در حدود ساالکوزرین

ای بساازدا  این هنگام حدودا  بیسات و دو ساه سااله باشاد تا بتواند این پادشااه را ملاقات کند و دربارخ او چنین قلااه

( کاه در  390: 1374نسااا ام قزوینی )حااف،،  8اام اناد کاه قلا: دوازده( البتاه برخی احتماال داده1374کوب، )زرین

 (  569تا: غی ، بی( دربارخ همین پادشاه باشدا )دست150-149غزلیات نیز تکرار شده )همان: 

و  توان سال تلریبی تولد حاف، را مش و کردهکم میبنابراین با بررسی تاری ی و بیرونی چنین اشااری دست     

که شااعر جوانی جر ت پیدا کند و به پادشااه بگوید که من در خواب،  پیدا کرد: اینبه برخی از روحیات شااعر دسات 

ام، از بررسای روابط پنهان ی  اثر با شارایط تاری ی و منش روانی  شادخ خود را در اصالابل ساللانتی تو دیدهاساتر گم

 (15: 1374کوب، آیدا )زرینبه دست می مفلف

 الدین شاه شیخ ابواسحا  اینجوامیر جمال کومتدار حافظ مصادف با حاشعار تاریخ -2-2

هاق در شایراز حکومت کرد و باد از شاکسات از امیر مبارز به اصافهان  754تا  744شااه شایخ ابواساحاق از ساال        

: 1326الدین یزدی، هاق دساتگیر شاد و در میدان سااادت شایراز به قتل رسایدا )ماین757رفت و درنهایت در ساال 

نویساان، شااه شایخ ابواساحاق مردی با داد و دهش، فاضال و  هبر قول بسایاری از موردخان و تذکر ( بنا264 -258

( و در ایام او  123-122: 1374)غنی،  هنمودو اهل فضال و هنر را رعایت می هدوسات، شااعر و آزادمنش بوددانش

ا شااه شایخ ابواساحاق صاورتی  ته اسا کردفارس، آباد و از جهت نامت و ثروت با عصار اتابکان سالنوری برابری می

خوش )مشاکین کاکل( و خویی نی  داشاته و تصامیم داشاته ایوانی نتیر ایوان مداین به نام خود بساازدا حاف، با  

 ( 185-184: 1375مانند ی  دوست بوده استا )ماین،  ابواسحاقشاه شیخ 

دم که  آن ه را که حاف، در قصایدخ شساپیده توانیانی نگاه بیرونی و تاری ی، بهتر می جزلیات؛با اطلاع از این      

)ن سات پادشاهی   7( و قلااات 94-89:  1374صابا بوی للاف جان گیرد/ چمن ز للاف هوا نکته بر جنان گیرد  )

)بلبل و ساارو و ساامن، یاساامن و لاله و گل/   20ب ش/ که جان خویش بپرورد و داد عیش بداد( وهم و او ولایت

پس  ) 207های او را در غزل مویهتوان بهتر میدربارخ وی گفته، دریافت و یا  کاکل(هسات تاریخ وفات شاه مشاکین

 شنید: (از امیرمبارز ابواسحاقاز شکست 

 یاد باد آنکه ساار کوی توام منزل بود

 راساااتی خااتم فیروزخ بواساااحااقی

 دیدی آن قهلهم کب  خرامان حاف،

 دیده را روشنی از خا  درت حاصل بودااا  

 دولت مستاجل بودخوش درخشید ولی 

 که ز سااارپنجم شااااهین قضاااا غافل بود

 (205: 1374)حاف،،                     
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های  ؛ البته برخی از محللان غزلاساات ، به روزگار ابواسااحاق اشاااره کرده206، 204های حاف، هم نین در غزل

اند، با این توضایح که  را نیز دربارخ شااه شایخ ابواساحاق دانساته 246)مشاکین کلاله( و  214، 169، 166، 409، 408

توانساته صاریحا  از او یاد کند، به رمز و اشااره از او سا ن گفته اساتا )غنی،  چون حاف، باد از روزگار ابواساحاقی نمی

 (  254-242و   225 -224: 1388شمیسا،  ؛134-137: 1374
 الدین حسن تمغاچیقوام یا قوامدار حافظ مصادف با روزگارحاجی اشعار تاریخ -2-2-1

هااااااق؛ یانی همان ساالی که امیرمبارز شایراز را محاصاره کرده بود،    754در ساال الدین حسان حاجی قوام     

بر عهده داشاته و تمناچی فارس بوده؛ یانی ادارخ مالیات و   راابواساحاق درگذشاتا وی ادارخ امور مالی شااه شایخ 

، ص  1374غنی،  ؛199:  1394 بلاوطه،دارایی به دساات او بوده، بنابراین به ثروت و مکنت ماروآ بوده اسااتا )ابن

یاد کرده    327، 309، 11های های او در غزلحاجی قوام به حاف، التفات داشاته و حاف، نیز از او و ب شاش (145

 ت:اس

 دریااای اخضاااار فاالاا  و کشااااتاای هاالال

 

 فااامبااازی و جاوانای و شاااراب لاااالعشاااق

 سااا نگو چون حااف، شااایریندانی باذلاهنکتاه

 

 ااا به رندی شهره شد حاف، میان همدمان لیکن

 هساااتانااد غارق ناااماات حاااجای قاوام مااا 

 (102: 1374)حاف،،                            

 مجلس انس و حریف همادم و شااارب مادامااا 

 افاروز چاون حاااجای قاوامآماوزی جاهااانبا اش

 (259)همان:                                     

 الدین حسن دارمچه غم دارم که در عالم قوام

 (270)همان:                                     

)سارور اهل عمایم شام  جم  انجمن/   22قوام دریادلااا(، )دگر کریم چو حاجی 7حاف، هم نین در قلااات        

ب شاد و  مجلسات/ آرزو میکه صااح )سااقیا پیمانه پر کن زان 26الدین حسان ااا( و صااح  صااحبلران، خواجه قوام

 های او س ن گفته استااز وی و ب شش دارد نگاهااا(اسرار می
 عمادالدین محمود کرمانیدار حافظ مصادف با روزگار اشعار تاریخ -2-2-2

هاااااق  756یا  754تا  744وزیر شااه شایخ ابواساحاق بوده و دورخ وزارتش از ساال عمادالدین محمود کرمانی،       

در اصفهان  هااااق تا انهزام مل  اشرآ  759جوق در آذربایجان شده و از سال هااااق وزیر اخی  785و در سال بوده 

را دربارخ وی،   219( وی به حاف، توجه داشاته و حاف، نیز غزل 1248: 2، ج1375حکومت داشاته اساتا )حاف،، 

 آن وقتی که وزیر شاه شیخ ابواسحاق بوده، سروده است:

 ب واه جام صبوحی به یاد آصف عهد

 بود که مجلس حاف، به یمن تربیتش

 وزیر مل  سلیمان عماد دین محمود 

 طلباد بااشااادش موجود می هر آن اه

 (212: 1374)حاف،،                 
 قاضی مجدالدین بن اسماعیل -2-2-3
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ابواساحاق، مملکت فارس  از دیوان )نسا م قزوینی( گفته اسات که در عهد پادشااهی شااه شایخ 7حاف، در قلاام      

پادشاااه، به ترتی  از شاایخ   به برکت وجود پنا شاا و آباد بوده اسااتا وی در مارفی این پنا شاا و، علاوه بر

قاضای بزرم و مشاهور   الدین،بردا قاضای مجدالدین، قاضای عضاد ایجی و حاجی قوام نام میمجدالدین، شایخ امین

گاه در  نویساد: ششااه شایخ ابواساحاق به او ارادتی تمام داشاته و گاهشاهر شایراز بوده که غنی به نلل از ابن بلاوطه می

( حاف، در قلاام  77-74:  1374خوانندا  )غنی، اهل شاایراز او را شمولانا اعتم  میشااده و محضاار او حاضاار می

ماده تاریخ   19( و در قلاام 389:  1374ای دانساته که آسامان بهتر از او را به یاد ندارد )حاف،، ذکرشاده او را قاضای

 هااق( ساخته استا 756وفات وی را ) 

واجوی کرماانی از مریادان وی بوده و در مثنوی شگال و نوروز  او را  کاه خالةدین کةازرونی بلیةانی شةةیخ امین  -2-2-4

از او با عنوان شبلیم ابدال  نام برده   7(ا حاف، چنانکه گفته شاد در قلاام 127 -125:  1374ساتوده اساتا )غنی، 

 (389: 1374استا )حاف،، 

علم کلام و ششار   واقف  در هاق از علما و زاهدان ماتبر و صااح  کتاب شم756متوفای  قاضةی عضةدایجی  -2-2-5

با عنوان ششاهنشاه دانش  نام برده اساتا )غنی،   7حاف، از او در قلاام  بوده واساتاد حاف،  حاج  ا ویم تصار ابن

1374 :99) 

 امیر مبارزالدین محمد  دار حافظ مصادف با حکومت اشعار تاریخ -2-3

هاااااق  759تا   713های و فارس را در طول ساال به ترتی  حکومت میبد، یزد، کرمان الدین محمدامیرمبارز       

هاااااق در گذشاته اساتا )غنی،   765 هاااااق حاکم فارس بوده و در ساال 759تا  754های داشاته اساتا او از ساال

گوید: شبسایار  التوارو دربارخ وی میا صااح  جام ه اسات( امیرمبارز مردی خشان و تندخو بود164 -162:  1374

قرآن و نتر در مصاحف مجید، جمای را از اوغانیان حاضار کردندی، به دسات خویش ایشاان   بودی که در اثناص قرالت

( با این نگاه  187:  1374را بکشااتی و دساات شااسااتی و پاس مصااحف به تلاوت مشاانول شاادیا )به نلل از غنی، 

 را خواند:بیت زیر از تاری ی، شاید بهتر بتوان 

 بااش ولیکن و خوش حاافتاا می خور و رنادی

 

 تازویار ماکان چاون دگاران قارآن رادام  

 (101: 1374)حاف،،                      

پرداخت و مردم را به شاانیدن حدی  و  امیرمبارز باد از تساالط بر فارس، به احترام زهداد و فلها و متشاارعان      

کرد  بساتا در امر به ماروآ و نهی از منکر مبالنه میشاکسات و در می انه میکردا خم و سابو میتفسایر و فله وادار 

حددی رساانید  گیری را به فساق و فجور و مناهی ببرد و سا ت ای که هیا کس را یارای آن نبود که نامتا به مرتبه

( حاف، که  181 -180:  1374؛ غنی، 64: 1364خواندندا )کتبی، که اصاحاب حال شایراز او را ساللاان محتسا  می

( از رفتارهای افراطی و  7:  1384نگریساات )پورنامداریان، به انسااان به عنوان م لوقی در برزو فرشااته و حیوان می

 به صراحت نشان داده است:  202و   200، 41های را در غزلخود میرمبارز بیزار بود و این بیزاری و ناراحتی خشن ا

 که محتس  تیز استبه بانگ چنگ م ور می   ب ش و باد گلبیز استاگر چه باده فر 
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 کننددانی که چنگ و عود چه تلریر می

 

 هاا بگشاااااینادبود آیاا کاه در میکاده

 در می ااناه ببساااتناد خادایاا مپساااناد

 

 (116: 1374)حاف،،                            

 کاناناادپاناهااان خاوریااد باااده کااه تااازیار مای

 (201)همان:                                     

 گاره از کااار فاروبساااتاام مااا باگشااااایاناادااا

 کااه در خاااناام تازویار و ریااا باگشااااایانااد

 (202)همان:                                     

از   خوبیکاه باه 14باه تلویح از روزگاار امیرمباارز سااا ن گفتاه و در قلااام  178و 142هاای حااف، هم نین در غزل

 دوران امیرمبارز و عاقبت کار وی یاد کرده است:

 دل ماانااه باار دناایاای و اسااااباااب او

 ساااتااانشاااااه غااازی خسااارو گایاتای

 افاکانااد شااایاراز ناهایاباش پاناجااه مای

 کارد حاباسساااباا  مایساااروران را بای

 از و تاباریاز و عاراقعاااقاباات شاااایار

 بینش باادوآن کااه روشااان بااد جهااان

 

 زانکه از وی کس وفاداری ندید 

 چکیدااا که از شمشیر او خون میآن

 شنیددر بیابان نام او چون می

 بریدگردنان را بی خلار سر می

 رد وقتش در رسیدچون مس در ک

 بینش کشیدمیل در چشم جهان

 (393 -392: 1374)حاف،،             

(  46: 1364رساانیدا )کتبی، الدین ابوالماالی که نسا  خود را به عثمان می، فرزند کمالاللهالدین فتحبرهان  -2-3-1

هاااق، به مدت ده سال در یزد وزیر بود و پس از آنکه امیرمبارز شیراز را تصرآ کرد، وزیر   752تا  742وی از سال 

در این منصا  برقرار بود و باد از مرم امیرمبارز با شاکنجه به اللضاات او شاد و تا زمان خل  و کوری وی، و قاضای

رغم اینکه وزیر امیرمبارز بوده، ممدو  حاف، بوده و حاف،  الدین علی( برهان1245: 2، ج1375قتل رسایدا )حاف،، 

بینیم، نباید  یای که از او در شااار حاف، ماز او به نیکی یاد کرده؛ زیرا احتمالا ، بنا به چهره  462و 362در دو غزل 

گوید: شاو به کمالات  ( چنانکه کتبی در تاریخ آل متفر می311:  1388در اردوی علیدتی امیرمبارز باشاد؛ )شمیسا، 

به تاریخ وفات   28( حاف، هم نین در قلاام 46:  1364نفسااتی و انواع مراحم بر رعایا متصاف بوده اساتا  )کتبی، 

 هااق اشاره کرده استا 760وی در سال 

 شاه شجا  مظفریدار حافظ مصادف با حکومت اشعار تاریخ -2-4

هاااااق به  786تا   759متفر که از ساال ترین پادشااهان آلاز ماروآو الدین محمد پسار امیرمبارزشاجاع شااه       

ساال در فارس حکومت کردا شااه شاجاع از طرآ مادر به ترکان قراختایی کرمان منساوب بود و به همین   27مدت 

ششااه ترکان  یاده شاده اساتا شااه شاجاع ملل  به شابوالفوارس  بود؛ زیرا   عنوانر در شاار حاف، گاهی از او با خاط

اعر، خلاااط،  ( وی هم نین شااا 209: 1374ها گذشاااتاه اساااتا )غنی، تماام عمر او به جناگ با برادرها و برادرزاده

؛  81:  1364فذ و تأثیرگذار داشااته )کتبی، و به غایت زیبا بوده و شاا صاایتی نادوساات، حاف، قرآن دان، علمعربی
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او با وی در ارتباط بوده و ب ش اعتمی از اشاااار   کومت( و حاف، در تمام دوران ح270 -267:  1388شاامیسااا، 

توان به پنا دساته تلسایم  ساروده اساتا این اشااار را می خود را دربارخ وی و حوادث روزگار اودار مدحی و تاریخ

 کرد:

و    292، 285، 284،  283های شجاع س ن گفته است؛ یانی غزلشاهبه صراحت از اف، در آنها اشااری که ح اله(

 ؛293

شاجاع به کرمان و دوری او از فارس  محمود بر شایراز و رفتن شااهاشاااری که حاف، در آنها به دوران تسالط شااه ب(

به دلیل وجود   وار دارند،ری نامهدر این اشاااار که ساااختا کرده اسااتاهاق( اشاااره 767تا  765های )در طول سااال

ای که ممدو  در ملام  ، زبان شاار، گاه غنایی و گاه عرفانی اسات، به گونهدوساتانم قوی بین شااعر و پادشااه رابلام

توان احتماال داد  ( در هر صاااورت باا توجاه باه این اطلاعاات بیرونی، می234: 1374گیردا )غنی، ماشاااوق قرار می

شاجاع پاسا ی  که مدتی اسات شااهگلایه از این) 109، 102(،  شاجاعباد از دریافت جوابی از شااه) 60، 93، 91، 90، 89های غزل

دربارخ   476، 471، 469، 463، 449 ،439، 385، 302، 236، 235(، محمود بر شایرازاشااره به تسالط شااه)  177(، نداده

  -269و  216 -198: 1388شاامیسااا،  ؛240 -234:  1374)غنی،  شااجاع باشااندااین ب ش از روزگار حاف، و شاااه

277 ) 

هاق؛ 767محمود و بازگشات وی به شایراز در ساال شاجاع بر شااهاشاااری که مربوط هساتند به دوران پیروزی شااه ج(

و   489  ،312(، 566:  1375)با اسااتلبال از غزل شاااه شااجاعا را  ماین،    259، 258، 176، 147، 34، 18های یانی غزل

 (251: 1374ستان ا )غنی، قصیدخ ماروآ ششد عرصم زمین چو بساط ارم جوان/ از پرتو ساادت شاه جهان

شاود و ساای  شاجاع پس از آن پیروزی، همدم زهداد و متشاردعان میاشاااری که مربوط هساتند به دورانی که شااه د(

شاود و  خاطر می( و حاف، از او رنجیده268:  1388؛ شامیساا، 245:  1374کند رساوم پدر را تجدید کند )غنی، می

هاق( تا جایی که حاف، به ساافر اصاافهان، یزد،  771تا  767های آید )بین سااالبین او و پادشاااه کدورتی پیش می

،  53، 47، 6های اندیشاد و از آن میان، سافر او به اصافهان و یزد مسالدم اساتا حاف، در غزلبنداد و جزیرخ هرمز می

 به این موضوع اشاره کرده است: 415، 386، 352، 345، 344، 343، 291، 275، 105، 83

 پوشاااااننشااایان بااا خرقااهخاادا را کم

 

 ااا هر چناد ماا بادیم تو ماا را بادان مگیر

 

 شااانودشااااه ترکان سااا ن مدعیان می

 

 ایم در این شاااهر ب ات خویش ماا آزموده

 

 سااااامااان ماپاوشااااانرو از رناادان بای 

 (303: 1374)حاف،،                          

 شاااااهااانااه ماااجارای گاناااه گاادا باگااو 

 (321)همان:                                   

 شااارمی از متلمم خون سااایاووشاااش باد

 (148مان: )ه                                  

 بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش 

 (249)همان:                                     
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 در شاااأن من باه دردکشااای ظند باد مبر

 

 چاهم انداخت شاه ترکان چو پسندید و به 

 

 پوشدیادخ بادبین بپوشاااان ای کریم عیا 

 

 دامنمکااالوده گشاااات جااامااه ولی پااا 

 (278)همان:                                   

 دساااتگیر ار نشاااود للاف تهمتن چه کنم 

 (280)همان:                                   

 کنمها که من در کنا خلوت میریزین دلی

 (285)همان:                                   

هسااتند؛ مانند   شااجاعحاف، دربارخ شاااهجزو اشاااار مدحی یا دارای اشااارات مدحی  ،اشااااری که به طور کلی ه(

 308)آگر به جای شآصاف ، خسارو باشاد(،   286شاجاع به آذربایجان رفته(،  )وقتی شااه 267، 247، 246 ،167،  149های غزل
  1077( و شامیساا ماتلد اسات قلاام مندرج در ص567: 1375شاجاع ساروده شاده )ماین،  )که ماین ماتلد اسات به اساتلبال از غزل شااه

: 1374)غنی،  482، 411، 410، 409 ،408، 387، 314 (،206-205:  1388نس م خانلری دنبالم همین غزل استا شمیسا،  

: 1374شااجاع را ساااخته اساات )غنی، ماده تاریخ وفات شاااه 6( حاف، هم نین در قلاام 363-355و  245 -192

نیز به شاااه، پادشاااه یا دادگسااتر اشاااره   495، 350، 239، 208به نلل از حاف، ابرو(؛ البته حاف، در غزلیات  323

 شجاع باشداتور وی شاهتوان احتمال داد منکرده، که می

هااااق وزیر   764تا  760و از سال شجاع هاق ملازم شاه760تا  750که از سال   عیارالدین محمد صاحبقوام  -2-4-1

ترین وجهی کشته شدا )حاف،،  و در آخر کار هم به خیانت و کودتا متهم شاد و به دساتور شااه شجاع به فجی بود او 

داشاته و از مرم وی به شادت ناراحت  به گواهی دیوانش، صااح  عیار را دوسات می(ا حاف، بنا 1249: 2، ج1375

 نشان داده است: 156و 112و غزل  30و 13شده و این ناراحتی را در قلااات 

 کاه بر درشاعتم قوام دولات و دین آن

 با آن وجود و آن عتمت زیر خا  رفت

 

 ااازمااناه گر ناه زر قلا  داشاااتی کاارش

   عزیز بیش نداشتچو روزگار جز این ی

 

 که رخسار تو را رنگ گل و نسرین دادآن

 در کف غصم دوران دل حاف، خون شد

 

 هاازار ناالااد بااه بااازار کااایاانااات آرنااد

 

 بوس، نمودی فل  سجوداز بهر خا  

 قاد از عرصم وجودااادر نصف ماه ذی

 (392: 1374)حاف،،                     

 عیار بایسااتیبه دساات آصااف حاح 

 مهلتی از روزگاار باایساااتیباه عمر 

 (398)همان:                            

 صبر و آرام تواند به من مسکین دادااا

 الدین داداز فراق رخت ای خواجه قوام

 (152)همان:                              

 یکی به سااکم صاااح  عیار ما نرسااد 

 (179)همان:                              

 (  88 -85: 1374حاف، هم نین ی  قصیدخ بلند در مد  صاح  عیار سروده استا )حاف،، 
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   الدین تورانشاهخواجه جلال -2-4-2
الدین حسااین رشاایدی و سااپس به خواجه شااجاع پس از کشااتن صاااح  عیار، ابتدا وزارت را به کمالشاااه     

ای شابیه به خطد تورانشااه جال  الدین حسان، نامهرکن الدین تورانشااه ساپردا در ابتدای وزارت تورانشااه، شااهجلال

محمود که ساب  حبس تورانشااه شاد، اما به زودی قضایده روشان شاد و دوباره تورانشااه  کرد مبنی بر همراهی او با شااه

هاق( ادامه داشات و خود تورانشااه نیز در  786شاجاع )عمر شااه هاق تا پایان766به وزارت رساید و این وزارت از ساال 

به صاراحت از او یاد    488و   484، 481، 454، 361، 356، 343های هاااااق وفات یافتا حاف، در غزل 787ساال 

  (،کندامیخواساته، صادرات را به تورانشااه بساپارد و حاف، را هم دعوت  شاجاع میوقتی که شااه)  171، 49، 48های کرده و در غزل

از او باا   473، 467، 452، 425)وقتی حااف، باه یزد سااافر کرده بود(،  360، 359، 355، 319، 316، 272، 256

تاریخ وفات وی را )میل بهشات(  ماده 3اللاب آصاف، آصاف ثانی، وزیر، صااح  دیوان و خواجه یاد کرده و در قلاام 

کاران به یزد از ترس طل  ه باد از سافر دوساالمکرده ک )نسا م قزوینی( به این موضاوع اشااره 29سااخته و در قلاام 

از شخواجه  یا   280و  28، 16های حاف، هم نین در غزل (525غی : خانم توارانشااااه پناه برده اساااتا )دسااات

 توان گفت منتور چه کسی استاشخواجم جهان  نام برده که به طور قلا  نمی

ترین ساللاان سالسالم جلایری یا  شایخ حسان بزرم، بزرم هاااااق پسار776متوفای  سةلطان اویس ایلکانی  -2-5

را برای او ساااروده و   162( و حااف، غزل 1244: 2، ج 1375اش بناداد بوده )حااف،، ایلکاانی کاه مرکز حکمرانی

 فرستاده است:

 تر نباشدخوش آمد گل وزان خوش

 من از جان بندخ ساااللاان اویسااام

 

 که در دستت به جز ساغر نباشد ااا 

 از چااکر نبااشااااد اگرچاه یاادش

 (182: 1374)حاف،،               

 های ایشان اشاره کرده استابه پایت ت( ااا بیا که نوبت بنداد و وقت تبریز است) 41در غزل هم نین حاف، 

هاااق در بنداد حکمرانی کرده و پس از   813تا  784، پسر سللاان اویس که از سال سلطان احمد ایلکانی  -2-6

در    190را به نام او ساروده و احتمالا  غزل  472تیمور به بنداد کشاته شاده و حاف، با او مکاتبه داشاته و غزل حملم 

 ای از او باشد که در آن حاف،، آرزوی رفتن به بنداد را کرده است:جواب نامه

 کل  مشکین تو روزی که ز ما یاد کند

 قاصاد منزل سالمی که سالامت بادش

 ود اندر شاایرازره نبردیم به ملصااود خ

 

 ببرد اجر دو صاااد بناده کاه آزاد کناد 

 چه شود گر به سلامی دل ما شاد کندااا

 خرم آن روز کاه حااف، ره بناداد کناد

 (196-195: 1374)حاف،،               

هااااااق پادشاااه جزیرخ هرموز بوده و در زمان   779تا   747که از سااال  الدین تهمتنتورانشةاه بن قطب -2-7

، 1375دیوان نسا م خانلری )حاف،،  10( و حاف، در قلاام 255: 1375آمده )ماین، شاجاع مکرر به شایراز میشااه

 از او با عنوان شاه هرموز و پادشاه بحر یاد کرده است: 328( و غزل 1066: 2ج
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 تا کند پادشه بحر دهان پر گهرم  هانگیر بگو ااا پایم نتم بلند است و ج

 (270: 1374)حاف،،             

هاااااق( از سالاطین تنللیم   752-725شااه دوم )الدین محمدکه خانلری وی را غیاث الدینسةلطان غیا  -2-8

احماد بن الادین ساااللااان عماادبنالادین محماد( و غنی او را غیااث1195-1193: 2، ج1375داناد )حااف،، دهلی می

الدین بن اسااکندر، پادشاااه  ( البته مفلف تاریخ فرشااته حدس زده که وی غیاث420: 1374الدینا )غنی، امیرمبارز

 را دربارخ وی سروده است: 225( حاف، غزل 297-296: 1تا، جبنگال باشدا )فرشته، بی

 رودساااقی حدی  ساارو و گل و لاله می

 حاف، ز شوق مجلس سللاان غیاث دین

 رودااابحا  باا ثلاثام غساااداالاه میوین  

 رودغاافال مشاااو کاه کاار تو از ناالاه می

 (215: 1374)حاف،،                   

سایزدهمین اتاب  از اتابکان لر بزرم که   یا اتابن پشةنگ  الدین احمداتابن افراسةیاب دوم بن نصةرت -2-9

( وی  1248-1247: 2، ج1375؛ حااف،، 246 -245: 1375نورالورد را خل  کرد و باه جاای او نشاااساااتا )ماین، 

 را در مد  وی سروده است: 390باجگزار شاه شجاع بوده و حاف، غزل 

 افسر سللاان گل پیدا شد از طرآ چمن

 شاااوکت پور پشااانگ و تی  عالمگیر او

 

 ملدمش یارب مبار  باد بر سرو و سمنااا 

 ها شااد داسااتان انجمنااا در همه شااهنامه

 (307 -306: 1374)حاف،،                 

شجاع به حکومت فارس  هاااق( که از طرآ شاه 789-786)حکومت  شجا العابدین بن شاهسلطان زین -2-10

( حاف،  171:  1375شاوشاتر زندانی کردا )ماین، منصاور او را دساتگیر و در قلام سالاسال منصاوب شاد، اما شااه

 منصور سروده استاهای اولیم وی بر شاهرا دربارخ پیروز 451احتمالا  غزل 

هاااااق از طرآ تیمور    789که در سال  الدینیحیی فرزند مظفر بن محمد امیرمبارزالدین شاهنصرت -2-11

یحیی به به یافتا پس از این واقاه به دساتور تیمور، شااهحاکم شایراز شاد، ولی برادرش شااه منصاور بر او شاورید و غل

)وقتی  12های ا حاف، در غزلکشته شدهااق    795متفر در سال همراه هفتادتن دیگر از شاهزادگان و بازماندگان آل

  ،)گلایه از شااه یحیی(  392  ،الاابدین در قلام سالاسال()با اشااره به گرفتارکردن ساللاان زین  304، 212  ،شااه یحیی حاکم یزد بوده(

 از نس م خانلری به خسدت او اشاره کرده است: 10از او نام برده و در قلاام  433و  421

 شاه یزدم دید و مدحش گفتم و هی م نداد  ااا شاه هرموزم ندید و بی س ن صد للاف کرد

 (1066:  2، ج1375)حاف،،                     

هااااااق با شااورش علیه برادرش   795تا   790که از سااال  منصةور بن مظفر بن امیر مبارزالدینشةاه -2-12 

جمای بازماندگان  یحیی، مدتی را در سر تصرآ فارس، لرستان و اصفهان گذراند و عاقبت او نیز در کشتار دستهشاه

شجاع بود و بر خلاآ برادرش هاااااق به قتل رسایدا شاه منصور هم برادرزاده و هم داماد شاه  795متفر در ساال آل

منصاور  شاجاع علاقه داشات و احتمالا  یکی از دلایل علاقم حاف، به او، همین باشاد؛ وانگهی شااهشااه یحیی، به شااه
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ومت را از شااه یحیی بگیرد و در  مردی شاجاع و ب شانده بوده و توانساته باد از بازگشات امیر تیمور از شایراز، حک

(  431:  1374نزدی  شااودا )غنی،  اوبزند و به تیمور هاق با تیمور بجنگد و حتی چند بار به قل  سااپاه 795سااال 

، 153، 147هاایگرفتاه، از این روی در غزلمنصاااور نیز مورد تکریم بوده و وظیفام دیوانی میحااف، در زماان شااااه

منصاور را مد  کرده و در  نامم ماروفش، شااهو سااقی 402و  381(، ضانفر پسار شااه منصاوربا اشااره به غ) 329، 245، 242

 به او اشاره کرده است: 34و  10قلااات 

 بیاا کاه رایات منصاااور پاادشااااه رسااایاد 

 عازیاز مصاااار بااه رغام بارادران غایاور

 

 بااه یااماان دولاات ماانصااااور شاااااهاای

 

 شاااااه مانصاااور واقاف اساااات کااه مااا

 دشااامانااان را ز خاون کافان سااااازیام

 

 پااادشاااااهااا لشاااکر توفیق همراه توانااد

 ونیم آورد بس سودی نکردکه ده با هفتآن

 نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسیدااا 

 ز قار چااه برآماد باه اوج مااه رسااایاد

 (222: 1374)حاف،،                        

 علم شااااد حاااف، اناادر نتم اشااااااار

 (224)همان:                                

 ماات بااه هار کاجااا کااه ناهایامروی ها 

 دوسااااتااان را قاابااای فااتااح دهاایاام

 (301)همان:                                

 کنیخیز اگر بر عزم تس یر جهان ره می

 کنیونیم با ده میفرصتت بادا که هفت

 (400)همان:                                

الاابدین از  هاق به شایراز حمله کردا ساللاان زین789تیمور در ساال دوران تسةلک امیر تیمور بر فار :  -2-13

شایراز گری ت و به سامت شاوشاتر رفتا تیمور وارد شایراز شاد و چون اهل شایراز را ملای  دید، شایراز را به شااه  

)با بیت مللا : به   440های ارد حاف، غزل( احتمال د398 -387:  1374یحیی ساپرد و خود به سامرقند رفتا )غنی، 

را با توجه به  477و  470  ،ها/ که با خوارزمیان کردند ترکان سامرقندی؛ در نسا م خانلری(وفاییخوبان دل مده حاف،، ببین آن بی

  های تیمور در اصفهان و فارس سروده باشداویرانگری

 ست:ها یاد شده اسایر افرادی که در شعر حافظ از آن -2-14

شاجاع که حاف،  اللضاات فارس در زمان شااه، از بزرگان شاافای و قاضایکیلویی بهاءالدین ع مان کوه -2-14-1

 را در تاریخ وفات وی سروده استا 4قلاام 

، که شاناخته نیسات و احتمالا  یکی از رجال فارس مااصار حاف، بوده اساتا )حاف،،  الدین ابوالوفاکمال -2-14-2

 را در مد  وی ساخته استا 130( حاف، غزل 1250: 2، ج1375

که وی نیز شاناخته نیسات و ناگزیر یکی از بزرگان زمان حاف، اساتا )همان:   فخرالدین عبدالصةمد -2-14-3

 دیوان حاف، در مد  او استا 191( و غزل 1249
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ی بیان داشاااته که  ( آمده، اما خانلر1090: 2، ج1375)حاف،،  49که نام وی در رباعی  حاجی محمد -2-14-4

 (1246: 2، ج1375احتمال دارد این رباعی از حاف، نباشدا )حاف،، 

 ای از حاف، به صورت زیر آمده است:ملاابق با نس م خانلری، قلااه سعدالدین انسی: -2-14-5

 آن کیست تا به حضرت سللاان ادا کند

 رندی نشااسااته بر ساار سااجادی قضااا

 آن رناد گفات چشااام و چرا  انس منم

 

 ها پدیدر دور گشت شتر گربهکز جو 

 حیزی دگر به مرتبم ساروری رساید

 این حیز گفت نلافم داوودم و فریدااا

 (1070: 2، ج1375)حاف،،          

شجاع بوده و به مسند  شمیسا ماتلد است منتور از شانس  در این قلااه، سادالدین انسی است که منشی شاه       

 (200: 1388شجاع بوده استا )شمیسا، قضاص فارس رسیده و منتور از شفرید ، شیخ فرید است که ندیم شاه

 ای حافظنامهاشعار زندگی  -2-15

 سفر یزد -2-15-1

یحیی  هاق( و در زمانی که شاه771تا   767های شجاع )بین سالاز کدورت ایجادشده بین خود و شاهحاف، باد         

 کند:حاکم یزد بوده، نسبت به سفر یزد و حاکم آنجا اظهار علاقه می

 ای فرو  ماه حساان از روی رخشااان شااما

 ای صاااباا با سااااکناان شاااهر یزد از ما بگو 

 گرچه دوریم از بساط قرب همت دور نیست

 ی شاااهنشاااااه بلناداختر خادا را همتیا

 

 آب روی خوبی از چااه زن ادان شااامااااا 

 کای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما

 بنادخ شااااه شااامااییم و ثنااخوان شاااماا

 تا ببوساام هم و اختر خا  ایوان شااما

 (103-2-1: 1374)حاف،،                 

بهره گذاشات، شااعر از این سافر  یحیی که به خسادت ماروآ بود، شااعر را بیو سارانجام به آن دیار رفت، اما چون شااه

خواهد تا در مایدت او به شایراز برگرددا  آید، حاف، از او میپشایمان شاد؛ به همین دلیل وقتی تورانشااه به یزد می

از نساا م علامه   2و قلاام  360، 359،  337، 333های زل( بر اساااس این اطلاعات تاری ی، غ155: 1375)ماین، 

 شوند: از نس م خانلری بهتر فهمیده می 10قزوینی و قلاام 

 نمااز شااااام غریباان چو گریاه آغاازم

 چناان بگریم زارباه یااد یاار و دیاار آن

 

 چرا ناه در پی عزم دیاار خود بااشااام

 تااابامغام غاریابای و غارباات چاو بارنامای

 

 هااای غریبااانااه قصااااه پردازمبااه مویااه 

 کاه از جهاان ره و رسااام سااافر برانادازمااا 

 (273: 1374)حاف،،                        

 چرا ناه خاا  سااار کوی یاار خود بااشااام

 هر خود روم و شااهریار خود باشاامااا به شاا 

 (275)همان:                                   
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 ویاران باروم خارم آن روز کازیان مانازل 

 دلم از وحشاات زندان سااکندر بگرفت 

 

 گر ازین منزل ویران به سوی خانه روم

 چو حاف، به تولای وزیردم کهخرم آن

 راحات جاان طلبم وز پی جااناان برومااا 

 رخات بربنادم و تاا ملا  سااالیماان برومااا 

 (289)همان:                                   

 دگر آنجاا کاه روم عااقال و فرزاناه رومااا 

 شانه رومسرخوش از میکده با دوست به کا

 (290)همان:                                   

 سفر اصفهان -2-15-2

را با توجه به آن ساافر    103شااجاع به اصاافهان نیز ساافر کرده و غزل  حاف، احتمالا  در روزگار حکمرانی شاااه       

البته   (381:  1374 کوب،؛ زرین160-159:  1375دانندا )ماین، ساروده اساتا محللان وقوع آن سافر را حتمی می

 رود و اصفهان اشاره کرده استانیز به زنده 460و  419های حاف، در غزل

 سفر یا عزم سفر به هند -2-15-3

 151اند این سافر اسااس تاری ی ندارد و احتمالا  از روی غزل ( نوشاته157: 1375( و ماین )136: 1374غنی )     

الدین  محمود بهمنی دکنی که به دعوت سللاان غیاثاما نه به دعوت شاه ساخته شده، اما خانلری آن را تأیید کرده،

 (1195-1193: 2، ج1375محمدشاه دوما )حاف،، 

 اشعار مربوش به رثاء برادران -2-15-4

قبل از وی   -ها شخواجه خلیل عادل  نام داشاتهکه یکی از آن -ماین ماتلد اسات که دو برادر از برادران حاف،     

(  1083و  1074-1073: 2، ج1375)حااف،،  37و  20( و حااف، قلاااات 109-108: 1375اناد )ماین، از دنیاا رفتاه

 را به این مناسبت سروده استا 

 و سود وی اشعار مربوش به همسر -2-15-6

الدین حساان اساات، از عهد خود با همساارش و للاف و  که مللا  آن موشااح به نام قوام 327حاف، در غزل      

الدین( همسر اختیار کرده و ظاهرا  آن  هاق )فوت قوام754های او یاد کرده است؛ بنابراین حاف، قبل از سال مهربانی

( و ناراحتی و تأساف خود را در  140 -138: 1375این، شاجاع از دسات داده  )مهمسار را در زمان پادشااهی شااه

 نشان داده است: 216و  38های غزل

 بی مهر رخات روز مرا نور نماانادسااات

 داشتوصل تو اجل را ز سرم دور همی

 

 آن یاار کزو خاانام ماا جاای پری بود

 از چناگ منش اختر بادمهر باه در برد

 

 وز عمر مرا جز شاا  دیجور نماندسااتااا  

 هجر تو کنون دور نماانادساااتااااز دولات 

 (115: 1374)حاف،،                        

 سر تا قدمش چون پری از عی  بری بودااا 

 آری چااه کانام دولاات دور قاماری باودااا 

 (210)همان:                                



 58دکتر   اصغر شهبازی                                                                                     نقد و قرائت تاریخی  اشعار حافظ                                                                                                                    
. 

 

 اشعار مربوش به سود فرزند -2-15-7 

(  140:  1375از دنیا رفته و او را در غم و اندوه فرو برده اساتا )ماین، حاف، گویا فرزندی داشاته که در جوانی        

 اند:به احتمال قوی در سوم او سروده شده 23و قلاام  134و  54دو غزل 
 ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است

 از آن دمی کاه ز چشااامم برفات رود عزیز

 

 بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصااال کرد

 ری دل خوش بودای را به خیال شکطوطی

 الااایان مان آن مایاوخ دل یااادش بااادقاره

 

 دلا دیاادی کااه آن فاارزانااه فاارزنااد

 بااه جااای لاو  سااایامایان در کانااارش

 

 ببین که در طلبت حال مردمان چون استااا  

 کناار دامن من هم و رود جیحون اساااتااا 

 (122: 1374)حاف،،                          

 باد غیرت به صاادش خار پریشااان دل کرد

 نااگهش سااایال فناا نلش امال بااطال کرد

 که چه آسااان بشااد و کار مرا مشااکل کردااا

 (165 -164)همان:                          

 چااه دیااد اناادر خام ایان طاااق رناگایان 

 فالاا  بار سااار ناهااادش لاو  ساااناگایان

 (396)همان:                                   

 دار حافظجدول اشعار تاریخ
 قالب ردیه 

 شاه و ...

رباعی/  قصیده غزل قطعه

 نامهساقی

های با اشارات  غزل

 مدحی یا تاریخی

 جمع

 2     2 مساودشاه اینجو 1

 12 8  1 1 2 ابواسحاقشاه شیخ 2

 6    3 3 حاجی قوام 3

 2     2 مجدالدین 4

 1     1 امین الدین 5

 1     1 عضد ایجی 6

 1    1  عمادالدین محمود 7

 6 2   3 1 امیرمبارز 8

 3    2 1 اللهالدین فتحبرهان 9

 60 53  1 5 1 شاه شجاع 10

 5   1 2 2 عیارالدین محمد صاح قوام 11

 23 14   7 2 الدین تورانشاه جلال 12

 1    1  سللاان اویس 13

 2 1   1  سللاان احمد 14

 2    1 1 الدین تهمتنتورانشاه قلا  15

 1    1  الدینغیاث 16

 1    1  اتاب  افراسیاب 17

 1    1  الاابدینسللاان زین 18



 59دکتر   اصغر شهبازی                                                                                     نقد و قرائت تاریخی  اشعار حافظ                                                                                                                    
. 

 

 7    6 1 شاه یحیی 19

 9  1  6 2 شاه منصور 20

 3 3     تیمور 21

 1     1 بهاالدین عثمان 22

 1    1  ابوالوفا 23

 1    1  عبدالصمد 24

 1  1    محمدحاجی 25

 1     1 سادالدین انسی 26

 6    4 2 سفر به یزد 27

 1    1  سفر به هند 28

 1    1  سفر به اصفهان 29

 2    2  مرم همسر 30

 2     2 مرم برادران 31

 3    2 1 مرم فرزند 32

 169(5های )من 81 2 3 54 29 جم  

توان دریافت که  تاری ی حاف، اسات، می تدار یا دارای اشاارانگاهی به جدول بالا که دربردارندخ اشااار تاریخبا      

ترین شااعرانی  درصاد از اشااار او، یکی از بزرم 26دار؛ یانی حدود قلااه شاار تاریخ 165حاف، با داشاتن قری  به 

نلد تاری ی را  و از این نتر ی عصاار او مرتبط بوده تاریخ و زندگای تلریبا  محسااوس با به گونهاساات که شااار او 

توان بر خلاآ تصاور شاای  و همگانی، با اطمینان بیشاتری گفت که حاف،، یکی از  بر همین اسااس می تابد وبرمی

ای که اولا  تا آخرین روزهای عمرش با دربار در ارتباط  شااعرانی دانسات که با دربار ارتباط نزدیکی داشاته، به گونه

دهد، هم نانکه اشااار  ای از اشااار او را اشااار مدحی یا دارای اشاارات مدحی تشاکیل میه و ثانیا  ب ش عمدهبود

رسد؛ وانگهی بر این اساس قلااه شار می 90شجاع و وزرایش به حدود مدحی یا دارای اشاارات مدحی او دربارخ شاه

لا  دریافت که حاف، نسابت به اوضااع تاری ی و  توان سایر تلاور شااعری و فکری حاف، را بررسای کرد و مثحتی می

شاجاع قابل ملایساه نیسات یا  اجتماعی عصار خود حسااس بوده، چنانکه شااعری وی در دورخ امیرمبارز با دورخ شااه

فواید نلد  ترین شاجاع و وزرایش دانساتا در هر صاورت مهماینکه اوج شاکوفایی شااعری او را مربوط به دورخ شااه

توان گفت،  تر از حاف، اساات، چنانکه اکنون با احتمال بیشااتری میای واقای، ترساایم چهرهتاری ی اشاااار حاف،

اینجو و آل متفر در  حاف، یکی از شااعران بزرم زبان فارسای بوده که بنا به ملتضایات عصار و روزگارش با دربار آل

دادن یا شاار او را  را ساروده اسات و از این روی، صارفا او را عارآ جلوهنان اشااار نسابتا  زیادی ارتباط بوده و در مد  آ

 دادن قضاوت درستی نیستا جلوه عارفانه

 نتیجه -3

در این ملاله با ملایسم اجمالی نلد صورتگرایانه و نلد تاری ی، دیوان اشاار حاف، بر اساس نلد و نگاه تاری ی         

  قلااه شاارم 626پژوهان، از مجموع که بر خلاآ نتر برخی از حاف، در این بررسای مشا و شادهو بررسای شاده 

شاار  با احتسااب) غزل 498قصایده،  3قزوینی و خانلری، حاف، دارای  -غنی نساخبا تلابیق اشااار حاف، در )حاف، 
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قلااه شااار او )با   164 ،(رباعی اساات 63قلااه و  59نامه، ساااقی ی  مثنوی،  ی   جوزا سااحر نهاد حمایل برابرم(،

  26توان تاریخ تلریبی سارودن آنها را مشا و کرد که این آمار، حدود دار اسات یا میکردن اشااار تکراری( تاریخکم

های حاف،  گیرد و نسابتا  آمار بالایی اسات؛ البته اگر ب واهیم این آمار را فلط در غزلدرصاد از اشااار او را در بر می

غزل دارای اشااارات تاری ی یا مدحی   81دارم مساالدم و غزل، تاریخ 54غزلم حاف،،   498حساااب کنیم، از مجموع 

درصد از غزلیات وی و اگر ب واهیم این درصد را فلط در غزلیات مسلدم وی محاسبه کنیم،   29هستند؛ یانی تلریبا  

سالدم وی را  دار مشاود و اگر ب واهیم صارفا  اشااار تاریخهای حاف، را شاامل میدرصاد از غزل 11این آمار، در حدود 

نامم او را نیز  قصیده و ی  رباعی و ی  ساقی 3قلااه،  29غزل مسلدم،  54حساب کنیم، در آن صورت باید علاوه بر  

دار هستند که در  درصد از اشاار حاف، تاریخ 14قلااه شار؛ یانی حدود  88شود حسااب بیاوریم که مجموعا  می به

که شاار حاف، از تایدن زمانی و مکانی نسابتا  بالایی برخوردار اسات و  دهد هر صاورت این آمارها و درصادها نشاان می

بودن شااار مااصاار نزدی  شااده و شاااید یکی از این دلایل محبوبیت حاف، نیز همین  از این نتر به ویژگی عینی

د  ای محسااوس با زندگی و امور و رویدادهای گوناگون عصاار شاااعر پیونباشااد؛ به عبارت دیگر، شااار حاف، به گونه

کنندخ اوضااع و احوال آن بوده و چون با صادق و صامیمیت شااعر همراه شاده، بر خواننده تأثیر ژرفی بر خورده و ثبت

توان بر اسااس آن، به بسایاری از مساالل اجتماعی، تاری ی و فرهنگی قرن هشاتم در  ای که میگونهگذارد بهجای می

بندی کرد و تلریبا  به سایر شااعری شااعر و تلاور افکار و ذهن و  هبرد و با این نوع نلد، اشااار حاف، را دسات فارس پی

 ازبان وی پی برد
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Historical criticism and reading of Hafez poetry 
DR.asghar shahbazi1 

 

Abstract 

Historical criticism and reading of literatures for their analysis, considering the 

historical events, have a long history, especially in Iran. This kind of criticism about 

Hafez poems, according to especial and unique features of his poems, has always been 

faced with two approval and denial viewpoints and opposed by the supporters of the 

formalist criticism. Comparing the formalist and historical criticism, the author tried 

to reveal that, considering the components such as the poet's era, poet's look at poetry 

and poet's job, this kind of criticism is not worthless because a detailed examination 

of the Hafez poems, based on the historical documents and the poet’s book of poems, 

reveals that from 625 poems of Hafez, 88 poems are of his certain dated poems; 

namely, 14%. If we want to add his eulogistic and historical impressions, Hafez has 

about 164 dated poems; namely, 26% showing that Hafez poetry enjoys a temporal 

and spatial determination. Therefore, extracting these poems can be one of the reasons 

for the usefulness of a historical criticism or look at Hafez poems.   
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 چکیده

آفرینی، و از ارکانم تشکیل دهندخ موسیلیم کناریم شار است که در شارم ردیف یکی از عواملم تأثیرگذار در زیبایی

اندا هر چه ردیف، اهتمام داشتهای برخوردار است و شاعران پارسی سرا از دیرباز به کاربردم فارسی از جایگاهم برجسته

هایی ردیف مرور، بهسوی تکامل روی نهاده، کاربردم ردیف، نمودم بیشتری پیداکرده است و شاعران بهشار فارسی به

اندا از جمله کسانی که انواعم ردیف نلش عمده در موسیلی شار او دارد، سللاان وَلَد است از انواع کلمه روی آورده

خود از انواع کلمه در جایگاه ردیف بهره برده استا این پژوهش، با رویکرد متن محور، و از زاویم آمار های  که در غزل

پردازد؛ بنابراین ابیاتم مُرَدَّآ و غیر مُرَدَّآ و انواع ردیف های سللاان وَلَد میها در غزلبه انواع ردیف و کارکردهای آن

شود، مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت جدهی از دیوان وی را شامل میهای این شاعر که حجمم قابلم تودر کُلمد غزل

دهد اند و بسامدم انواعم ردیف نیز نشان میهای غیر مُرَدَّآهای مُرَدَّآ سللاان وَلَد بسیار بیشتر از غزلمش و شد غزل

، کارکردهای ردیف در های سللاان ولََد استا از سوی دیگرهای فالی پربسامدترین نوعم ردیف در غزلکه ردیف

های وی از دیدگاهم موسیلایی، اللایی و بلاغی  نیز بررسی شدو این نتایا بدست آمد که شاعر از ردیف، در جهت غزل

 اهداآ خود از جمله: زیبایی آفرینی، بیان اندیشه و بازتاب احساسات خود و ااا در شار خود بهره جسته استا

 

 ها، ردیف، کارکردهای ردیفوَلَد، غزلشار فارسی، سللاان  واژگان کلیدی:

 
 ا)نویسنده مسئول(، زاهدان ، ایراندانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان - 1

Email:mohammadamirmashhadi@yahoo.com 
 ، زاهدان ، ایران ادانشگاه سیستان و بلوچستان زبان و ادبیات فارسی دانشجوی دکتری  - 2

Email: hosnie.nakhai1994@gmail.com 
 ، زاهدان ، ایران ا دانشگاه سیستان و بلوچستانزبان و ادبیات فارسی دانشجوی کارشناسی ارشد  - 3

Email: Layla.ebadinejad85@yahoo.com 

http://www.qpjournal.ir/


 65دکتر محمد امیرمشهدی ، حسنیه نخعی ، لیلا عبادی نژاد                                                                                                                   های سلطان وَلَدکارکردهای آن در غزل ردیف و 
 

 

 

 مقدمه

محمد از چهار فرزند وی که سه پسر و ی   الدینجلالپسر مهتر مولانا  وَلَدمحمد، ماروآ به سللاان  بهاصالدین

سال  19ولادت یافتا درین زمان پدرش  623 الثانیربی  25بود و در شهر لارنده در  تربزرمدختر بودند، از همه 

سال و ی    49است    دادهروی 672سن داشت، و در مرم پدر که هنگام غروب آفتاب یکشنبه، پنجم جمادی الاخر  

 گفتهمیپدر س ن  خماه و ده روز از عمر وی گذشته بودا وی مانند پدر در نتم و نثر دست داشته و به همان شیو

خود به نتم  هایمثنویو ترکیبات و رباعیات است که پیش از  هاغزله ن ست همین دیوان استا آن ه از او ماند

نامه که در شر  حال وَلَدی یا وَلَدنامه  شامل سه مثنوی ولََدآن پرداخته است و دیگر مجموعم مثنویات است به نام 

فواید بسیار در عرفان و تصوآ و و ملامات پدرش و مشایخ طریلم خود بر وزن حدیلم سنایی سروده است، و شامل 

سلو  استا اثر دیگری که از وی مانده است رساله ایست به نثر در تصوآ که با کتاب ماروآ فیه ما فیه پدرش 

صحیفه چا، سنگی شده استا اما  193قمری در  1333در تهران به عنوان جلد دوم ، در سال  الدینجلالمولانا 

و ترکیبات و رباعیات وی شامل نزدی  سیزده هزار بیت استا که از این میان و قصاید و مللااات  هاغزلدیوان 

 : ملدمه(ا1338، وَلَدبیت است)سللاان  9872تالق دارد که شامل  هاغزلب ش زیادی از دیوان به 

ردیف جزلی از ش صیت غزل است و کمتر غزل موفلی داریم که ردیف نداشته باشدا اگر گاهی شاعران بزرم 

ا شفیای کدکنی در اندکردهغزل بی ردیف بگویند، موسیلی ردیف را از رهگذری دیگر در شار ایجاد  نداخواسته

: 1381)شفیای کدکنی،     رودمیمیانگین ردیف بالاتر    شودمی: ش هر چه غزل کاملتر  نویسدمیکتاب موسیلی شار  

حاف، باید بیش از خاقانی   بودمیکه اگر چنین  ا چرا    کندنمیآمار، این س ن را تأیید     بینیدمیاما چنان که  (ا  157

 (ا17: 1382) محسنی،  بردمیا هم نین سادی باید بیش از این دو شاعر ردیف به کار داشتمیو علاار ردیف 

 بیان مسئله

استا ساختار اصلی و  گرفتهانجام ایگستردهشار فارسی، یانی ش ردیف  تحلیلات  هایویژگیدربارخ یکی از 

صوری و آماری و دستوری  گاه موسیلایی ردیف در دیوان شاعر  هایجنبهاین تحلیلات را،  می  به همیکسان نزد

که ردیف  شدهپرداختهملاالاات، غالبا به این موضوع  گونهاینیا شاعران خاص، شکل داده استا به دیگر س ن، در 

فالی و اسمی و ااا مش و شده استا از  هایردیفبالایی دارد و باد هم میزان  نسبتا  در دیوان فلان شاعر بسامد 

این تااریف به موارد   ترینمهمیکسان استا از جملم    هاآناصل و پایم همم    تلریبا که    شدهارالهردیف تااریف م تلفی  

استا  شدهدیده ترکمدیگر  ایهزبانزبان فارسی است که در  هایویژگیاشاره کرد: شردیف یکی از  توانمیذیل ، 

ندارد و  ایسابله 13در شار ملل دیگر مانند فرانسه و انگلیس ردیف وجود ندارد و در شار ترکی، تا پیش از قرن 

مضامین   ازنتر، زیرا شارم تُرکی، تللیدی از شار فارسی است، هم  پیداکردهمش و است که از ادب فارسی به آنجا راه  

طبیای با ساختار شار  صورتبه( ردیف 125: 1385دیف و وزن شارا  ) شفیای کدکنی، قافیه و ر ازنترو هم 

ا البته ردیف رسدمیاشاار موجود در ادب فارسی    ترینقدیمیفارسی عجین شده است و قدمت آن در شار فارسی به  
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ارسی مسیر تکامل را طی هر چه شار ف دیگرعبارتبهدوم قرن پنجم به باد خود را نشان داده استا  مبیشتر از نیم

، بر تاداد اشاار مُرَدَّآ افزوده استا ردیف با زبان فارسی نوعی پیوستگی طبیای دارد که در ادب هیا زبانی   کندمی

: ش ردیف در اصل خاص انددانستهردیف را م صوص فارسی زبانان    نترانصاح ، به وسات شار فارسی نیستا همم  

(ا  149: 1369  ) طوسی، برندمیو به کار  اندفراگرفته گویانپارسیشارای عرب از  بوده به زبان فارسی و متأخران

ردیف و تنودع آن است و از سویی   کارگیریبه(ا کمال شار در  3  :1388شردیف خاصم شارای عجم است  )رادمنش،  

ننمم آن را دلنشین تر  و شودمیدیگر ، ردیف جنبم تأکید دارد  و هر چه تکرار کلمات بیشتر باشد، س ن مفکددتر 

(ا 364:  1377ا ش ردیف بهترین میزان برای هنرنمایی شاعران و امتحان قدرت طب  ایشان است  )گرکانی، کندمی

در آخر همم اشاار تکرار شده  عینا  ی  کلمه  کهدرصورتی: ش اندنکردهکسانی مانند همایی به وحدت مانایی اشاره 

نتر بسیاری از گذشتگان که ردیف را مان م آزادیم ت یدل  برخلاآ(ا 5: 1367ی، باشد، آن را ردیف گویند  ) همای

، مفلدف بدای  الافکار ماتلد است: ش شار دارای ردیف را مُرَدَّآ گویند که بسیار خوشایند است و للاافتم دانستندمی

ردیف خوب ظاهر گردد و  بربستنطب  و وحدتم ذهنم شاعر و جزالتم ترکی  و متانتم تلریرم متکلم در س ن، به 

که از مصرعی ی  کلمه، قافیه بُوَد و باقی ردیف  )کاشفی  باشدمیباشد یا بیشتر  ایکلمهبود که  تواندمیردیف 

این تاریف: ش ردیف، تکرار ی  یا  مانند(ا  تاریف ردیف در برخی آثار مااصران، آمده است: 75: 1369سبزواری، 

این تااریف دامنه شمول  ضمنا  (ا 116: 1372قافیه است ا ) وحیدیان کامیار،  یواژهباد از  مانیهمچند کلمه 

این موضوع   هرچندآمی تن تاریف قافیه و ردیف در بسیاری از موارد است،    توجهیبیندارند و شاید یکی از علل این  

است   ترکاملاز سایر تااریف    شناسحقتاریف    رسدمیباشدا از این میان به نتر    توجهیبیدلیل برای این    تواندنمی

در پژوهش ما مفید واق  شود: ش ردیف همگونی  تواندمیت و ردیف، نگاشته شده اس هایویژگیو با توجه به همم 

صوتی،  هاینلشکاملی است که از تکرار ی  عنصر دستوری یگانه ) واژه، گروه، بند یا جمله( با توالی یکسان و با 

: 1370  ،شناسحق  )  آیدمیصرفی، نحوی و مانایی یکسان در پایان مصاری  یا ابیات شار و باد از واژه قافیه پدید  

 که به دو پرسش اساسی زیر پاسخ داده شود: شودمی( در این پژوهش کوشش 62

 به چه میزان است  وَلَدسللاان  هایغزل درا انواع ردیف ) فالی، اسمی و ااا( 1

 اند کدام وَلَدسللاان  هایغزلکارکردهای ردیف در  ترینمهما 2

 پیشینة پژوهش:

(، 1359محمدرضا شفیای کدکنی در کتاب ارزشمند خود، موسیلی شار )مفصدل ترین بح  دربارخ ردیف را 

های قافیه در ساختار ای چون وزن و موسیلی شار، نلشوی در ب ش ن ست کتاب مباح  عمده بیان کرده استا

کتاب  استا عنوان ویژگیم شارم ایران پرداختهویژه ردیف بهشار، قافیه در ادبیات و شارم ملَل، نلدم قافیه اندیشی و به

 -2های هنری ردیف جلوه -1های ذیل  است: دارای ب ش( 1382)نگارش احمد محسنیردیف و موسیلی شار 

شکوه   تحودل و تنوع ردیف و ااا ا کتاب  -5سیر و تحول ردیف در شار فارسی    -4انواع ردیف    -3گریز از هنجار ردیف  

پرداخته   شاهنامم فردوسی بر پایم ردیف و قافیه بررسی موسیلی شار در( به 1384نگارش نلی  نلوی ) سرودن
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های غنی و های آن در شاهنامه، هم وانی ردیف با قافیه، ردیفهای مهم این کتاب ردیف و ویژگیاستا  از ب ش

 ااا  استا

 (1384ردیف در شار حاف،   نوشتم یحیی طالبیان و مهدیه اسلامیت )  چندجانبهملالات دیگری مانند ش ارزش  

های موسیلایی و مانایی های گوناگون ردیف مانند نلشاین ملاله در آغاز به ارالم تااریفی از ردیف و سپس به نلش

ویسنده باشدا نمی (1385ش بررسی موسیلایی غزل علاار   نوشتم مریم محمودی) ملالم دیگر ،آن پرداخته است

عنوان یکی از عوامل ردیف و جایگاه آن بههای علادار نیشابوری بهضمن بررسی موسیلی درونی و ملایسم کناری غزل

 نگارشو کارکردهای آن در شار خاقانی   ردیفبهش نگاهی  ملالم دیگر با عنوان ، وکرده استموسیلایی شار اشاره

اند و ردیف در شار خاقانی پرداختهنویسندگان از زاویم آمار به (1392مساود روحانی و محمد عنایتی قادیکلایی )

 هایغزل، اما دربارخ انواع و کارکردهای ردیف در شده استاشاار مرددآ و غیر مرددآ و هم نین انواع ردیف بررسی

 ، تاکنون پژوهشی صورت نگرفته استا وَلَدسللاان 

 روش انجام پژوهش:

پس از ملاالام دیوان   ایکوشش شده با شیوخ متن پژوهی و کتاب انه تتحلیلی اس -روش پژوهش، توصیفی 

، ولََد، بر اساسم متنم دیوانم سللاان وَلَدسللاان های غزلا بنابراین گردد وتحلیلتجزیه هاداده، برداریفیششاعر و 

 تصحیح و ملدمم ساید نفیسی، پایم این پژوهش بوده استا

 

 :وَلَدسلطان  هایغزلانوا  ردیه در 

شده استا بنابراین صوفیان ها خوانده میهای صوفیانم شاعر در مجالس رقو و سماع آنبا توجه به آنکه غزل

افزایندا سللاان ولد نیز به این نلش مهم تر شدن کلام میهایشان به موسیلاییکارگیری ردیف در غزلشاعر با به

که به ترتی    قرارگرفتههمم اقسام کلمه در جایگاه ردیف    وَلَدسللاان    یهاغزلدر  ردیف، توجده ویژه نشان داده استا  

 از: اندعبارتبسامد 

 ردیه فعلی

غزل، 151غزلم مُرَدَّآم دیوان وی،  327از  رفتههمرویردیف فالی بسامد زیادی داردا  وَلَدسللاان  هایغزلدر 

 ادودی افاال ماین استاردیف فالی داردا از این تاداد ، بیشتر افاالم تام و تاداد م

  افعال تام: -2-1-1

، ردیف فالی استا وَلَدسللاان  هایغزلنوع ردیف، در  پربسامدترینو  پرکاربردترین، آیدبرمیاز آمارها  کهچنان

مورد مُرَدَّآ با فال ربلای استا افاال تام به کار   67  ومورد مُرَدَّآ با فال تام    84غزل مُرَدَّآ با فال،    151از مجموع  

کرد/ داد/ ندارد/ آمد/ دارد/ باید/ ن واهد/   توانمیبنما/ باز آ/ بگذشت/  2در ردیف شار وی عبارتند از: نما/   شدهگرفته

واهد/ آمد/ دارد/ نماند/ خ /رسدمیکند/ می نارد/ گیرد/ برخیزد/  /رودمی2نگنجد/ ندارد/ مجویید/ می بسازد/ رسید/ 

 /امکرده2کنم/ آمدیم/  /آیدممیندارم/ تازیم/ خوانم/ یافتم/ 2آمدیم/ روم/ 2رسید/ بمانم/ بدیدم/ آمدم/ بدانستم/ 3
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آمده/ مانده/ پوشیده/ 2بگو/ 2ببین/ نکن/ ببین/ خواهم کردن/ 3کن/ / 6ببین/ مبین/ مکن/ بزن/ 5مکن / 4ندیدم/ 

مکن/ مبین/ / بزن/ خواهم کردن/ مانده/ پوشیده/ 2ندیدم/  /امکرده2نداری/ 2دهی/ آمدی/ ن2رفتی/ ببینی/ نگردی/ 

 رفتی/ ببینی/ نگردی / ندهی/ آمدی / ببینی/ خواهی/ گرفتی/ بایستی/ خموش/

  افعال ربطی:

شد/ گردد/ شد/ 2نیست/ باشد  نباشد/ 2است/  35از:  اندعبارت ولََدسللاان  هایغزلافاال ربلای موجود در 

گردم/ بودن/ شده/ نی) به مانی  /امگشتهگشتم/ نشدم/ 2شدم/ 3باشد/ بود/ باشد/ باش/ 3نباشد/ نباشد/ 2 /شودیم

 نیست(/ نگردی/ شدی/ شده لی/ باشی/

است که افاال ماین در آن زیاد  زبانیفارسیتاداد افاال ربلای در ملایسه با افاال تام بسیار اند  استا ش زبان 

به کار بردا اما به تدریا  تواننمیها را بدون استفاده از ش است ، ش بود ، ش شد  و ااا از جملهی وجود دارد و بسیار

 ایمرحلهبا تکامل شار فارسی، این نوع ردیف نیز تحول یافته و از آن مرحلم ساده و ابتدایی، تنییر شکل داده به 

(ا این توجه و  149:1385ا  ) شفیای کدکنی، ردگیمیکه گاه نیمی از ی  مصراع با تمام آن را در بر  رسندمی

یاری نموده تا علاوه بر ایجاد تحر  و پویایی بیشتر در  ولََدردیف، به سللاان  عنوانبهافاال  کارگیریبهتکامل در 

 شودمیشار، به اهداآ مانایی و محتوایی خود نیز دست یابد؛ آن ه مُسَلَّم است استفاده از فال، باع م بسطم ماانی 

 هافالبه خوبی از این امر در راستای بیان ماانی و موضوعات م تلف بهره برده استا از سوی دیگر،  وَلَدو سللاان 

 در صورخیال شارندا نوآوریبرای شکوفایی ت یلات تازخ شاعرانه و  تریمناس بستر 

 اسمی  هایردیه

مانی/ قد / فریاد/ چیز/ وداع/ 2از: سودا/    اندعبارتردیف اسمی بکار رفته است، که   15  وَلَدسللاان    هایغزلدر 

 عشق/ حق/ دل/ زندگانی/2

و اهمیت ب شیدن  سازیبرجستهبسامد چندانی ندارد، و شاعر در جهت    وَلَدردیف از نوع اسمی در شار سللاان  

 مینی چون عشق و مانی از جملم این مواردندابهره گرفته استا مضا هاردیفبه برخی مضامین، از این نوع 

 شبه جمله

ایم، زیرا مانایی کامل ندارند تا شنونده، منتتر ادامم حرآ ندا و کلمم منادا و اصوات را ذیل شبه جمله آورده

رتند عبا  وَلَدسللاان    هایغزلدر    ایجملهشبه    هایکلامم گوینده، نباشدا حتدی با جملم ناقو نیز متفاوت هستنداردیف

 ای جان/ آه آه/  /نشانبی/ ای جان // ای 2/ ای دل3هیهات/ ای پسر3از: ساقیا/ خدایا/ ساقیا/ نگارا/ نگارا/ 

 ایجملهردیه 

(ا یکی 110:1382س نی است که دارای اسناد، درنگ پایانی و مانای کامل است ) فرشید ورد،  ازجملهمنتور 

دشوار و طولانی   هایردیفر فارسی بدان روی آوردند، سرودن شار با  از تکلدف هایی که شاعران در دوران تکامل شا

ا خواجه گزیدندبرمیرا  هاردیف گونهایناسمی و فالی است که بیشتر برای جل  توجه و نشان دادن قدرت طب ، 

ه و ردیف : ش در ردیف ملدار را اعتبار نیست، چه اگر تمامی مصرع مشتمل بر قافینویسدمینصیر طوسی در این باب  
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 وَلَد(ا سللاان 149:1369در کثرت اعتباری نیست، در قلت هم اعتباری نیست  ) طوسی،  کهچنانباشد، روا بود و 

، در جهت رسیدن به اهداآ گوناگون مانایی بهره برده استا در ادامه هاردیف  دستازاینخود بارها    هایغزلنیز در  

می نوش می را/ چرا است/ پر شدست/ روا نیست/ خورشید است/ چون 2علاا/ : کی بمانم بی شودمیاشاره  هاآنبه 

با قد  مست آمدست/ نداد چه توان کرد/ او می نهلد/ چرا نباشد/ من چه شوم/ وصل بمن اولیتر/ یاد می دار/ ای 

ست این/ رقو منم/ خود منم/ چه کنم/ دل ندارم/ ناز مکن، ناز مکن/ ا2/ 2پسر بیدار باش/ بیدار باش/ است این دل

می کُن/ ما را ببین/ او ببین/ من کو چو منی کو چو منی/ ای ماه که را مانی/ زین جای چرا رفتی/ تولی/ چه 

 شیرینست این مستی/ چه شیرینست بی ویشی/ تولی/ اگر از جهان عشلی/ تو نلشی/ کجالی/ چرایی/

 ردیه جمله واره ای) عبارت(

 مهای دیگر مانای کامل و درنگ پایانی پیدا کرده، جملکم  جمله وارهمنتور از جمله واره س نی است که به 

عبارتند از:  وَلَدسللاان  هایغزلردیف در  گونهاین هاینمونه (ا 121:1382) فرشید ورد،  دهدمیمرک  تشکیل 

ده ماراست خدایا/ است مارا/ عیش و طرب است/ از زر و سیم است/ عشق است/ این است/ اندر است/ منست/ ش

ویست/ توست/ نه این بود/ من بربود/ را دوست دار/ رسدش/ رسدش/ من بدان که چیست/ است/ دل است/ اوست/ 

تولی/ وا دل من، وا دل من/ هاده چه به درویشان/ من وای من/ چنین عیدی / تو دوست/ این را هم/ مجنون تو از 

 این سو /

 ردیه حرف + اسم یا ضمیر + حرف و ...

 / در سماع/ با تننن/ با من/ 4است، مانند: مرا/ قد  را  کاربردکم، وَلَدسللاان  هایغزلدر این نوع ردیف 

 بسامد انواع دیگری از ردیف مانند حرآ، صفت، قید و ضمیر نیز بسیار اند  است:

 /2دادار/ پیش/ نو/ فرزانه/دگر/ دیگرصفت: 

 /2/ او 17/ خود/ تو 10/ من15ماضمیر: 

 روزی/ بلی/امش / دگر/ قید: 

 13را حرف: 

 :وَلَدسلطان  هایغزلکارکردهای ردیه در 

 کارکرد موسیقایی ردیه:

که به شار  ایموسیلاییردیف یکی از ابزارهای نیرومندم موسیلیم شارم فارسی است که آن را به لحاظم طنینم 

ردیف دارای (ا130:1382؛ شفیای کدکنی، 344: 1376) یوسفی،  انددانسته، خل الی برای افکار ب شدمی

کارکردهای گوناگون است مانند: کارکردم موسیلایی، کارکردم بلاغی، کارکردم اللایی، کارکردم وحدت ب شی به افکار و 

 ترینمهمش  استا ترتر و مهمت یدلاتم شاعر، کارکردم دیداری و اااا که از این میان، کارکردم موسیلایی ردیف، برجسته

باد از قافیه،   صداهمو   شکلهمنلش ردیف ، قبل از هر چیزی نلش موسیلایی و صوتی آن استا تکرارم منتدمم الفاظم  
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را که از آهنگ  ایموسیلاییبیشتر زیوری شنیداری است که تأثیر صوتی قافیه را نیز افزون خواهد کرد و لذت 

دو شار در  ما ملایسکندمیپیوسته تا آخر شار، در ذهن ما تکرار و تثبیت  تصوربهدر ابتدای شار داریم،  ایکلمه

که ردیف چه  دهدمیی  وزن ، که یکی تنها قافیه دارد و دیگری علاوه بر قافیه از ردیف نیز برخوردار است، نشان 

 ب شدمی سحرآمیزی که وزن به شار ، زیبایی طورهماناندازه در افزایش موسیلی شار مفثر استا از طرآ دیگر، 

نلش ردیف،  تریناصلیو  کندمی، تکرار و اشترا  الفاظ، ریتم و آهنگ شار را تلویت سازدمی شورانگیزو آن را 

(ا 12: 1384ا  ) طالبیان و اسلامیت، صداهمتأثیر موسیلایی آن است چون مُکَرَّر شدنم الفاظ و کلمات همسان و 

 – هاسرودهاست و شنونده از شنیدن این نوع  ترموسیلاییسه با اشاار غیر مُرَدَّآ بنابراین، شارهای مُرَدَّآ در ملای

؛ ش زیرا هر چه شار از هماهنگی بیشتری برخوردار باشد، تأثیر کندمیبیشتر احساس لذدت –شارهای مُرَدَّآ 

باشد، این هماهنگی  ترطولانی(ا  هم نین هر چه ردیف 177:1384موسیلایی آن نیز بیشتر خواهد بود  ) نلوی، 

های گروهی و ردیفبه ، اقبالم بیشتری وَلَدو موسیلی نمود بیشتری خواهد یافتا شاید به همین دلیل سللاان 

استفاده کرده، و  ترطولانی هایردیفداشته استا وی در هر جا که غزل به موسیلی بیشتری نیاز دارد، از  ایجمله

ارزشهای  ترینمهمکوشیده است از موسیلی کلام برای تأثیر در عواطف و احساسات خواننده و شنونده بهره ببردا 

 است از:عبارت  وَلَدموسیلایی این عنصر ساختاری در شار سللاان 

 ایجاد موسیقی درونی شعر:

کلمات ی  شار ممکن  هایمصوتو  هاصامتاست که میان  هاییتناس منتور از موسیلی درونی مجموعه 

که هماهنگی آن با حروآ یا اصوات در  شویممیاست وجود داشته باشد؛ گاه در ردیف، با حروآ یا اصواتی مواجه 

ا موسیلی درونی از ب شدمیو به موسیلی درونی کلام غنای بیشتری  ایدنممیموزونی را ایجاد  مسلاح بیت، شبک

 هاتناس از این نمونه    هایینمونها این   گرددمی( حاصل  صداییهمرهگذر تکرار حرآ) هم حروفی( و تکرار مصوت )  

 :ولََدسللاان  هایغزلدر 

  تکرارِ مصویتِ بلند »آ« :
 فاارغیمماا ز جهاان فاارغیم، از دل و جاان 

 

 گار ره مااا مایاروی، گایار زمااا خاوی مااا 
 

 سپار جاااااااااان تو غم در  زار، مالیم تو بهر
 

 ما  سایمای و  سار در آشاکار، هسات همه این 
 

 (1،2: 1338، ولََد) سللاان  
 بلاا ساااوی فناا انادر فناا ماراجات هسااات

 

 امدی  قربان   بهر   چون  ها   هسات   زین   شاو   نیسات  
 

 (406)همان :  
 نااگااارا رعاانااالاای و زیاابااا چاارا

 

 ناااگاااارا افااازالااای مااااه بااار چااارا 
 

 (57)همان:  

  تکرار صامت »  «:
 تن هم و جهاان و جاانسااات تو حسااان

 

 ساقیا نااااوا و تااااااوست از زندگاااااااای 
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 زمین صاااحن هماه این توساااات ز تاازه
 

 سااقیا سامااااااااااااا سالف توسات ز صااآ 
 

 (52)همان:  

به کار رفته در ردیف   هایصامتصامتی مشابه با یکی از    مصودت و  تکرارها همان گونه که دیده شد،  در این نمونه

ردیف در ایجاد موسیلی  هاینلششدن موسیلی درونی یاری کرده استا بنابراین یکی از  ترغنیشار،  به تلویت و 

 در صامت و مصودت همسانی داشته باشدا  هاآنشار جذب کلماتی است که با 

 یِ شعرغنی ساختنِ موسیقیِ کنار

برترین کارکردم ردیف، غنی ساختنم موسیلیم کناریم شار به وسیلم تکرار و نیز تکمیل موسیلی قافیه است: ارزش 

غیر قابل  هایموقایتاست که در  ایواژهبیشتر از  شودمیموسیلایی ردیف که در محلی خاص از بیت بارها تکرار 

حروآ مشتر  پایان شار، که در  شودمیاد از قافیه باع  ا از سوی دیگر وجود ردیف بشودمیتکرار  بینیپیش

قافیه اغل  یکی دو حرآ است، بیشتر، و موسیلی کناری شار تکمیل شود؛ به بیان دیگر شاعر در بسیاری موارد، 

؛ شفیای 511:1354) متحدین،    سازدمی  ترغنیو موسیلی کناری شار را    کندمیفلرم قافیه را به یاری ردیف، جبران  

تکمیلم موسیلیم کناری شار،  منتوربه وَلَد(ا در ابیات زیر، سللاان 13:1379؛ محسنی، 137و 136:1381دکنی، ک

ش جای، وای، رای، خای  استفاده کرده است که این امر و هم نین تکرار مصوت هایقافیهاز دو واج مشتر  در 

 وسیلیم شارم شاعر، مفثدر استاردیف ش که ما راست خدایا ، در تلویتم م هایواژهبلند ش آ  در 
 شدل ماساات چو مرغی، ساارم زلفم تو لانه

 

 خدایا ماراساات که جای، زهی  حلله آن در 
 

 سااااوز  درین روز و ش  خوبت، روم شوقم ز
 

 خدایا ماااااراست که وای، زهی  جوش زهی 
 

 جااااااان صد به گزیدیم خوبان، همه از ترا
 

 زهی علل زهی رای، که ماراساات خدایا 
 

 شاااکرها کانم لبت ما، دلم  طوطیسااات چو
 

 خدایا ماراست که شااااااکرخای، مر م زهی 
 

 (46: 1338، ولََد) سللاان  

 ردیه از نظر بلاغی: 

فالی بهره گرفتن از همکردهای فارسی است: بسامد زیاد  هایردیفدر گزینش  وَلَدیکی از شگردهای سللاان 

، 198(، ش شدن  ) همان، 799، 431، 271، 269، 204، 202، وَلَدفالی از بن های ش داشتن  ) سللاان  هایردیف

(، ش کردن  ) 773، 728، 677، 450، 425، 424، 397، 365، 270، 252، 251، 245، 241، 233، 229، 199

( و ااا بیانگر این است که تلاش 639، 619، 609، 565، 561، 540، 510، 509، 459، 458، 452، 225، 200

از فالم   گیریبهره مانایی فال بوده استا وی با    هایظرفیتبا ردیف فالی، استفاده از انواع    هاییغزلدر   وَلَدسللاان  

 را به زیبایی آفریده استا جناس تامدر مضاهای گوناگون، 
 ناااااااااااااااااااادارم دل باد، به رفت دل

 

 ناادارم  دل شااااااد، باااشااااام چااون 
 

 عااااااااااااااااااااالم شاهانم همه شااهم ای
 

 ناااااااااااااااااااااااادارم دل داد، دمه زودم 
 

 زان روی گُاال و دو لااااال شاااااکدر
 

 نااااااااااااااادارم دل زاد، بفرساااااااتم 
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 آتاش هازار صاااااااااااد تاو عشاااق کاز
 

 ناااااااااااااااااادارم دل فتاد،  ساااینه در 
 

 (259: 1338، وَلَد) سللاان 

با یاری جستن همکرد ش داشتن  و همراهی آن با کلمه ش دل ، جمله ش دل ندارم  را  وَلَددر ابیات بالا سللاان 

ساخته و آن را در همم ابیات غزل خود تکرار کرده است و در هر بیت از آن مانایی متفاوت را مَدمد نتر داشته استا 

دادن استا در بیت دوم جمله ش دل ندارم  به مانای  در بیت ن ست، منتور از ش دل نداشتن  یانی دل از دست

است در برابر درخواست داد و عدل از شاها در بیت سوم منتورم شاعر از ش دل نداشتن ، جر ت و شهامت  طاقتیبی

نداشتن، دلیر نبودن و زَهره نداشتن موردم نترم شاعر استا در بیت چهارم نیز از آن مفهوم جر ت داشتن برداشت 

 ا دشومی

  تکرار:

انواع تکرار در ایجاد یا تلویت موسیلی کلام، نلش عمده داردا بویژه آنکه در کلامم منتوم و محلم ردیف در پایان 

از  گیریبهرهش گاه خلاقیت هنری در هر بیت باشد، تأثیر این نوع تکرار، بیشتر از دیگر جاهای کلام خواهد بودا 

 کهازآنجایی(ا  408:  1381؛ شفیای کدکنی،21:1376ا  )وحیدیان کامیار،  یابدیممرلی و نامرلی تکرار نمود    هایجلوه 

کارهایی نیاز شار، بازتابم عواظفم شدیدم شاعر است و عینیت ب شیدن به این عواطف و احساسات به شگردها و راه

ق  ردیف ش تکرار آوایی بسامد زیادی داردا در وا ولََدسللاان  هایغزلدارد؛ یکی از این شگردها تکرار است که در 

خاص خود را داردا  هایارزش( و مانند انواع تکرار، 267: 1، ج 1383کامل ی  صورت زبانی واحد است  ) صفوی، 

برای برجسته کردن ی  کلمه،   تواندمیاستا ش شاعر    سازیبرجستههنری تکرار ردیف در شار    هایارزش  ترینمهم

مضمون یا تصویر با قرار دادن آن در ردیف، آن را مهمتر جلوه دهد؛ این در حالی است که اگر آن واژه یا جمله در 

ا ولی موقایت خاص ردیف در پایان شار و مکثی که کندنمیمیان کلام یا آغاز کلام تکرار شود، چندان جل  نتر 

(ا 15:1384ا  ) طالبیان و اسلامیت، کندمی، تأکید و تمرکز را روی آن بیشتر شودمید باد و گاهی قبل از آن ایجا

نشان  وَلَدسللاان  هایغزلا بسامدم زیادم ردیفم فالی در شودمیگاهی ردیف به دلیل تکرار در آخر هر بیت برجسته 

به خَلق آن شده، تکرار بوده استا  در از ردیف، موفدق   گیریبهرهکه این شاعر با   ایادبیکه بیشترین شگرد    دهدمی

 از نمودم قابلم توجده برخوردار است:  ایجمله هایردیفاین ویژگی در  وَلَدسللاان  هایغزل
 مااکن آغاااااااااز عربده مکن، ساز دَم! مَه ای

 

 مکن ناز مکن، ناز مکاااان، سااز جفا  ساوی 
 

 بدان   نیااا    از   بدو   از   جهان،   به   گفتم   که   چه   هر 
 

 مااااااااکن ناز مکن، ناز آن، بیاموختم تو از 
 

 زری  کاانم  تو و جو من پادری، تو منم طفال
 

 مکن نااز مکن، نااز گُهَری، تو صااادفم من 
 

 (281: 1338، وَلَد)سللاان    

 هایردیفاز وجه امری در  گیریبهرهردیف موفدق کرده،  سازیبرجسته دررا  وَلَداز دیگر مواردی که سللاان 

های فالی با وجه امری جایگاهی خاص ب شیده است، و در حلیلت اصرار و اشتیاق ردیف بهفالی استا این شیوه 

 شاعر را به کاری یا روی دادن حالتی با هر بار تکرار به شکلی ملموس تر و برجسته تر نشان داده است: 
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 باااش باایاادار ای بُاارده دلاام و جااان
 

 باااش باایاادار ای خااورده جااگاار خااون 
 

 کاااااااااااااااااااانون امیدم بود وفا تو از
 

 باااش بایااااااااادار ای کارده جافااا و جاور 
 

 

 

 آبم حیاتم دلم ما ماااااااااااااااوج زد
 

 گرنه که تو مُرده ای بیاااااااااادار باش 
 

 (202: همان) 

 ایجاد تناسب: 

به دو نوع  کندمیردیف، ایجاد تناس  استا تناسبی که ردیف از طریق تکرار ایجاد  هایزیبایییکی دیگر از 

 :شودمیتلسیم 

مُاَیَّن و مُنَتَّم   هایفاصلهو ش مک  در نَفَس است که در    کندمیردیف، پایان آهنگ را اعلام    تناسبِ شنیداری:

در شار  ایننمهمُاَیَّن، زنگ و  هایفاصلهر (ا تکرار ردیف د288: 1374  ) اسلامی ندوشن، رسدمیو مساوی فرا 

 شودمیموسیلایی ردیف بدان پرداخته شد و در اینجا تنها به این نکته بسنده    هایارزشکه در بح  از    کندمیایجاد  

 خواهد بودا  ترملموسکه هر تاداد کلمات ردیف بیشتر باشد، تناس  شنیداری حاصل از تکرار این کلمات 
 را  مای ناوش مای یخاور در چاون بایااا

 

 را  مای ناوش مای یاکسااااری شااااو مارا 
 

 من از جااااااز  از و باش یار تو ماااااااااااارا
 

 را  ماااااای نوش می بَری شاااو کُلدی باه 
 

 شیاااااااااران و ماااااااااردان مجلسم میامنم
 

 را  ماااااااای ناوش مای ناری و ماَردی بااه 
 

 (55: همان)  

ا واژگان هر بیت با شودمیتکرار ردیف در آخرم ابیاتم غزل، باع م ایجادم نوعی تناس م دیداری  تناسب دیداری:

اشترا   سوی نللامبهباد و قبل از خود،  هایبیتوجود شکل نگارشی متفاوت و حتی با وجود اختلاآ بیشتر با 

، گذشته از خوشنوایی بریممی: ش لذتی که از ردیف  رودمیپیش    –ردیف    –سراسر غزل که در پایان هر بیت قرار دارد  

ردیف ایجاد  وسیلمبهآن در یکسانی شکل نوشتاری آن نیز هستا چشم ما تا پایان شار از این تناس  دیداری، که 

بسامد زیاد  وَلَدسللاان  هایغزل(ا در 13:1384  ) طالبیان و اسلامیت، کندمیشده است، احساس خشنودی 

، هم نین ایکلمه، نسبت به اقسام ردیف رودمیبه شمار  هاردیف، که از بلندترین ایجملهی و گروه هایردیف

زمانی نتیر مضارع   ترطولانی  هایساختفالی مرک  و پیشوندی و نیز استفاده از    هایردیفاز    وَلَدسللاان    گیریبهره 

اسبی قوی و ملموس در ابیات غزل از حی  استمراری و مستلبل بیانگر توجه و نکته سنجی این شاعر در ایجاد تن

 های سللاان ولد:نمونم تناس  دیداری در غزلشنیداری و دیداری استا 
 امروز عج  عیدسات، کم بود چنین عیدی

 

 در جمله جهان گوشی نشنید چنین عیدی 

 عیادانام ماا از وی، هر عیاد باده وصااالی
 

 عیادانام وصااالش را، افزود چنین عیادی 
 

 وان عیاد نهاان ماا را بنمود چنین عیادی  آمد، وان عید نهان جانشاین عید چو تن 
 

 بی صاااورتم عیدم جان، عیدی نَبُوَد می دان
 

 وز چهرخ عیاادمااا، آساااود چنین عیاادی 
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 (396: 1338)سللاان ولد، 

 ردیه از نظر تأثیر القایی

تاثیر ردیف را با که ردیف در کلام منتوم ، بویژه غزل بر شاعر و م اط م شاعر تأثیر غیر قابلم انکار داردا بلاوری     

 ملایسه کردا تواننمیابیات ،  هایواژههیا ی  از دیگر 

 تأثیر ردیه بر شاعر: 

ردیف، جهت دهی به ذهنیدتم شاعر استا ردیف، مان  پراکندگی فکر شاعر شده، و آن را در  هاینلشیکی از 

و افکار و  دهدمیواحد قرار  ایاندیشها سراینده به کم  ردیف، کل غزل را در جهت کندمیجهتی خاص هدایت 

در واق  یاریگر  –نشین آن هم مو گاه قافی –ا توجه به ردیف کندمیعواطفم خود را با محوریت ردیف، سازماندهی 

ا سازدمیشاعر در سرودن است و او را به خلق فضاهای گوناگون و مضامین م تلف و متناس  با ردیف مورد نتر قادر  

؛ 290:1376تازه است) یوسفی،  هایمضمونردیف در دست شاعر هنرمند و خلاق مایم آفرینندگی و جرقه زدن 

(مانندم ردیفم فالی شمجولید   13: 1384، طالبیان و اسلامیت، 13: 1382؛ محسنی، 141:1381شفیای کدکنی، 

آمده استا واژخ شمجولید  مان م پراکندگیم اندیشم شاعر شده  وَلَددیوان سللاان  117که در صفحم  210در غزل 

کوت و و اختصاص داشتن به عالم مل استا این ردیفم خاص، شاعر را در جهتم برتر بودن رو  آدمی از عالَمم خا 

 :کندمیسمانی، هدایت پیوستن به ماشوق آ
 ماارا یاااران در ایاان دوران مااجااولاایااد 

 

 ااا ماجاولایااد ویاران اناادریان باومااان چاو 
 

 ز صاااورت باگااذریااد ار ماردم عشااالایااد
 

 اااااا مجولیااد پنهااان مرا جاان در جز باه 
 

 چااون  باای دریااای آن ماااهاای مااناام
 

 اااماجاولایااد مارا پااایااان بای باحارم اناادر جاز 
 

 عایسااای مااانانااد زمایان از گااذشاااتام
 

 اااا ماجاولایااد کایاوان بار و چارو بار جاز بااه 
 

 یاااران جااماا م ای ماارا گااویااد وَلَااد
 

 ماجاولایااد  سااالالاااان آن ظماالمد اناادر جاز 
 

 (117:  1338، وَلَد)سللاان  

  تأثیر ردیه بر مخا ب:

که محل جولان احساس و اندیشم ایشان است؛ به   دهندمیشاعران اغل  واژه یا واژگانی را در جایگاه ردیف قرار  

بیانگر فکر و احساس شاعر باشدا وقتی شاعر مضمون و ملصود اصلی خود را در جایگاه  تواندمیهمین دلیل ردیف 

و  شودمیسراینده  موردنترتر بر مضمون و ملصود ، تکرار آن در آخر هر بیت باع  تأکید بیشدهدمیردیف قرار 

 تواندمیشاری    هایردیفا از سوی دیگر خواننده با دقت در  بنددمیمضمون اصلی شار بهتر در ذهن م اط  نلش  

؛ 141:1381؛ شفیای کدکنی، 290:1376به روحیم عملگرا و مادی یا ذهنگرا و تجریدی شاعر پی ببرد) یوسفی، 

که بسامد   شودمی(ا با توجه به آن ه گفته شد، چنین استنباط    13:  1384طالبیان و اسلامیت،    ،13:  1382محسنی،  

از روحیم پویا و عملگرای این شاعر حکایت دارد به ویژه اینکه بیشتر این  وَلَدسللاان  هایغزلزیاد ردیف فالی در 

ایی بیشتری دارند و به شار حرکت و حیات افاال نیز از نوع فال تام استا ش افاال تام نسبت به افاال ربلای پوی
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افاال ربلای حیات و حرکت افاال تام را ندارند و بیشتر فضایی تجریدی و انتزاعی را ترسیم  کهدرحالی ب شندمی

، 199،  198:  1338،وَلَدنتیر ش شدن  ) سللاان    هاییفال(ا قرار گرفتن  20:  1384ا  ) طالبیان و اسلامیت،  کنندمی

،  510، 509: 1338(، ش کردن  )همان، 773، 728، 450، 424، 425، 265، 366، 251، 245، 241، 133، 219

( و ااا در 714،  597،  595،  534،  518:  1338(، ش دیدن  )همان،  799،  431(، ش داشتن  )  619،  609،  565،  561

 هایشیوهلگرا داردا از دیگر فضایی پویا و عم ولََدسللاان  هایغزلجایگاه ردیف نشان از این دارد که فضای بیشتر 

بیانگر   تواندمیاز آوای این عنصر ساختاری) ردیف( استا ش گاه آوای ردیف    گیریبهرهردیف بر م اط     تأثیرگذاری

نیز برای هر چه بهتر انتلال دادن افکار و احساسات   وَلَد(ا سللاان  52:  1382احساس و اندیشم شاعر باشدا ) محسنی،  

رد از آوای ردیف بهره جسته استا برای مثال وی غزل زیر، برای بیان احساسات خود و همراه موا ایپارهخود در 

 خود از ردیف بهره برده است: هایغزلنمودن م اط  در مسیر و افکار خود در برخی از 
 خااااااااماوش  رهایاادم دام از عاااقاباات

 

 خموش  پریدم سااماااااااااااااوات  سااوی 
 

 خااور  چااو را شاااا  ظاالااماااناای پااردخ
 

 خموش  دریدم سااحااااااااااااااارگاه وقتم 
 

 را  مثاال بی مااااااااااااااهم جمااالم للافم
 

 خاماوش  باادیاادم یااار شااااد چاو با اات 
 

 (202: 1338، ولََد) سللاان  

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می وَلَداز دیگر کارکردهای ردیف در غزل سللاان 

  ایجادِ وحدت  بینِ سراینده و خواننده:

شوقتی خواننده بتواند از بیت خواننده، وحدت و یگانگی در فکر و اندیشه، ایجاد نمایداتواند میان شاعر و ردیف می

دوم به باد شار در موقایتی خاص، کلمه یا عباراتی را حدس بزند، خواه ناخواه خود را با شاعر در آفرینش شار، 

چه مضمون شار، غنایی تر و ا به این ترتی ،  هر بردمیو از خواندن چنین شاری بیشتر لذدت  پنداردمیشری  

تر باشد، اتحاد شاعر با خواننده یا شنوده بیشتر است، در این حالت، شنونده در متن ماجراست؛ گروه ردیف بزرم

باشد این  ترطولانی(ا  به هر میزان که ردیف 51: 1354پس شار در او تأثیر بیشتری خواهد داشتا  )متدحدین، 

گروهی و  هایردیفا بر همین پایه، بسامد زیاد کندمیاننده بیشتر نمود پیدا اتحاد و هماهنگی بین شاعر و خو

طولانی سهم  هایردیفاز  گیریبهره، بیانگر این است که وی کوشیده است با وَلَدسللاان  هایغزلدر  ایجمله

زیر شاعر در پی این  هایغزلسازدا در  ترقویبیشتری برای خواننده در نتر بگیرد و اتحاد بین خود و خواننده را 

 هدآ است:
 رفتی  چرا جاای زین جاایات، من دلم در ای

 

 رفااااااتی    چرا   جای   پایت زین   کفم  خا م  جان،  
 

 پیمان تااااااااو با بنده، بُد وصلت پاینده
 

 رفتی    چرا   جاای   زین   رایات،   چنین   گشااات   چون  
 

 ایااااااااامانم مُصحفم در جانم، و دل نورم ای
 

 رفتی    چرا   جای   زیااان   آیت،   گزیاااااان   تو   بودی  
 

 (397: 1338، وَلَد)سللاان  
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عبارت ش زین جای چرا رفتی   به عنوان ردیف تکرار شده در پایان ابیات باع  همراه و هم صدا شدن خواننده 

 استابا شار شده 
 نما   روی   نما   روی   جهااااااااااااان   جانم  جهان   جانم

 

 نماا روی نماا روی جاان، تو ب ش مرا جاانم 
 

 بدان   اسات   زنده   زتو   جان   زجان،   زنده   تنم   هسات 
 

 نمااااااا روی نما روی جاویدان، دهش عمر، 
 

 

 

 

 

 

 

 

 برخوانت  شابان و  روز مهمانت، جهان  جمله
 

 نما روی نمااااااا روی مهمان، هر ترا گفته 
 

 (12: 1338، وَلَد)سللاان  

شاعر   هایخواستهعبارت شروی نما روی نما  نیز به منتور همراهی م اط  و هم صدا شدن خواننده با آرزوها و  

 آورده شده استا

 وحدت بخشیدن به افکار و تخیلات شاعر: 

ش  درواق را در جهتی خاص هدایت کند و  هاآناز گسی تگی و پراکندگی افکار شاعر بکاهد و  تواندمیردیف 

فارسی که برخی ابیات  از دیگر ابیات ی  غزل  هایغزلیاریگر  شاعر در امر سرودن باشدا این امر به ویژه در 

 دهدمیواحد قرار  ایاندیشهدر جهت سودمند باشدا شاعر با یاری گرفتن از ردیف، کل غزل را  تواندمی، اندمستلل

ا ش اولین مصرع یا اولین بیت شار آهنگی در ذهن کندمیو افکار و عواطف خود را با محوریت ردیف سازماندهی 

که خواننده پس از آن انتتار دارد همان آهنگ آغازین را بشنود و احساس کند و اگر چنین نشود  نشاندمیخواننده 

زیر نشانگر این  هاینمونه(ا 13: 1384ا  ) طالبیان و اسلامیت، کندمیانتتار را ردیف ایجاد لذدت نمی بَرَدا این 

 مُددعاست:
 رفتاااااای جان عالمَم در دل، ای زتن امروز

 

 رفتی   جهااااااان   ز   بیاااارون   خااااااود،   با   نئی   امروز  
 

 دساااااااااتی آن  از امروز مستی، قوی امروز
 

 رفتی   گااااااااااااران   رطلم  با   رندان،   سااااوی   امروز  
 

 دیادی  چاه و شااانیادی  چاه دانم، نمی امروز
 

 رفتی  زناان  چرو  خوش  بیرون،  زمین  و  چرو  کز  
 

 (398: همان)  

 تجسیم( ةایجاد لذت دیداری) با آرای

، احساسی خوب گردندمیردیف در شار، ظاهر  عنوانبهتکرار و ترتی  قرار گرفتن و چینش واژه با واژگانی که 

که این احساس از نوع تجسدمی و جدای از حسمد موسیلاییم کلام استا ش تأثیر تجسدمی،  دهدمیبه خواننده انتلال 

  ) غیاثی، آیدمیکاربردی، پدید    هایآشیانهتالق و    هایمنلالهاست که از ارتباط توالی هجاها با    هاییتداعی  خزایید

، در شکل نوشتاری آن نیز مفثدر است و تا پایان شار، نواییخوشگذشته از    بریمیم(ا ش لذدتی که از ردیف  16:  1368

ا  ) طالبیان، دهدمیردیف ایجاد شده است، احساس خوشایندی به ما دست  ماز این تناس  دیداری که به وسیل

در ایجاد و انتلال   –گروهی    هایردیف  ویژهبه  -وَلَدسللاان    هایغزلبه کار رفته در    هایردیف(ا  15:  1384اسلامیت،  

 این نوع لذدت تجسدمی بسیار مفثدر استا
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 آمدست   مست   قااد    با   چااون   ببین   را   ساقی   امروز 
 

 آمدست   مست   قد    با   چااااااون   یاسمین   و   ورد   و   با    در  
 

 شده   گلااشن   غم،   خارم  هم   شده   روشاان   ازو   ظلمت 
 

 آمدست   مست   قد    با   چااون   عمیاان   حورانم  شده   حیران  
 

 ذوالمنن   را م  ز   خااااااااااورده   تن،   اقَاااااادا م  بی   اَروا ، 
 

 آمدست   مست   قد    با   چااااااون   جبین   پایش   بر   بنهاده  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اش   خناده   خوش   آن   گریاانم  اش   بناده   جَنَّات   حورانم
 

 آمدست   مست   قد    با   چااااااون   نازنین   کای   هم   به   گویان  
 

 (100: 1338،وَلَد)سللاان  

 همسانی ردیه و قافیه

؛ هاستوا از    دریکیردیف و قافیه    صداییهمو    خوانیهمیکی دیگر از عوامل مفثدر در ایجاد و غنای موسیلی شار،  

نمودهای  وَلَدردیف همسان باشدا این همسانی در شار سللاان  هایوا قافیه با یکی از  هایوا یانی یکی از 

 گوناگونی داردا 
 بنما رو بنما، رو ماااااااااان، جویم ترا چند

 

 بانامااا رو بانامااا، رو مان، پاویام تاو پای در 
 

 تر دیادخ باا ناالم ساااحر و شاااام هر باه دایم
 

 روبانامااا  بانامااا، رو مان، گاویام زنااان ناااره 
 

 (12)همان:  

این نمونه ، صامتش م  و مصوت بلند ش و  در قافیه و در ردیف یکسان است و تکرار آن در ردیف به افزایشم  در

استا هم نین در مورد زیر همسانی مصوت بلند ش ا  در ردیف و قافیه باع  ایجاد موسیلیم شار کم  کرده 

 موسیلی در پایان ابیات شار شده است:
 ماارا شاااهم اَسااارارم گو می! دل ملارب ای

 

ااااااهم بینم امش ، زنان چرو تا   را  بیجا ماااَ
 

 بیجایم عالاَااااااااااامم وز دریایم، قلاره من
 

 را  دریا دُرم وصاالم جویم، می و جوشاام می 
 

 (20)همان:  

 اِلقای حِسِی درونیِ شعر

گاهی شاعر با تکرار ی  واژه یا عبارت در ردیف شار، در پی اللای حس درونی خود به م اط  استا غم،  

احساس درونی از طریق این تکرارها قابل انتلال به م اط  استا به عبارت دیگر،  هرگونهشادی، امید، ناامیدی و 

 ایپارهاز این ترفند در    گیریبهرهنیز با    وَلَدللاان  ا سپردازدمیشاعر با استفاده از ردیف، به انتلال احساس و عواطف  

نمونه شاعر دربارخ گذرا بودن باضی  عنوانبهخود به اللای احساس و عواطف درونی خود پرداخته استا  هایغزلاز 

   در جایگاه ردیف استفاده کرده استارودمیامور، از فال ش 
 رودمی  فااااااااااااااااااردا و دی بی ما عمر

 

 رود ماای دلااهااا و جااان جااهااانم در 
 

 جاااااااان باا م در قفس بی طوطی هم و
 

 رود ماای شااااکَاارخااا و گاافااتااار خااوب 
 

 هم به  حااااااااااااوران با عدن بهشتم در
 

 رود می تماشااا در تاااااااااااااااماشااا از 
 

 (127)همان:  
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  رودمیکوتاهی عمر است، در بیت دوم فال ش  م  بیان اندیشرودمیفال ش    کارگیریبهدر بیت اول هدآ شاعر از  

ا در بیت سوم کشدمیبیانم حالتم رفتن و نوعی خرامیدن با ناز و کرشمم همراه با شادمانی را به تصویر  منتوربهرا 

( برای بیانم رودمیاستادر حلیلت شاعر از ی  فال  ) کاربردهبه  را برای بیان پیوستگی در امری رودمیفال ش 

 م متفاوت بهره برده و در هر بیت مانای جداگانه و مستلل از آن را مَدمد نتر دارد که با مانای آمده در بیت اَغرا

پیش از آن متفاوت استا اما آن ه که برای ما در این ابیات اهمیت دارد احساس و حالتی است که شاعر با م اط  

 ا گذاردمیخود به اشترا  

 گیرینتیجه 

شاعرانی است که در به کار بردن  ازجمله ولََدکه سللاان  دهدمیدر این پژوهش نشان  دهشانجام هایبررسی

، ردیف ایوارهجمله، ردیف ایجملهاسمی، شبه جمله، ردیف  هایردیف؛ افاال) تام، ربلای(، ازجملهانواع ردیف، 

فالی)تام( رغبت نشان داده   هایردیف،  بیشتر به انواع  بینازاینکرده استا    آزماییطب گروهی، ضمیر، قید و حروآ  

و به تلویت  آوردمیکنشی و پویایی بیشتری دارند و شار را از حالت سکون بیرون  هایجنبهاست؛ زیرا این افاال، 

فاال شامل ا  وَلَدسللاان    هایغزلدر    کاررفتهبهفالی    هایردیفا بیشتر  رساندمیو گسترش صور خیال شار نیز یاری  

ا هم نین سللاان باشدمیاز مصدرهای ؛ استن،  نمودن، داشتن، رسیدن، دیدن ، کردن، آمدن، داشتن  شدهساخته

از انواع کارکردهای این عنصر ساختاری ) ردیف(  توجه داشته است و حضور  گیریبهرهخویش به  هایغزلدر  ولََد

ا کارکرد موسیلایی ردیف 1از:    اندعبارتاین کارکردها    رینتمهمردیف در شار این شاعر نشان داده است که    پربسامد

اکارکرد 2که شامل؛ ایجاد موسیلی درونی شار، غنی ساختن موسیلی کناری شار، غنی ساختن موسیلی درونی شارا  

 ا کارکرد اللایی شامل؛ تأثیر ردیف بر شاعر، تأثیر ردیف بر م اط ا از دیگر3ا سازیبرجستهبلاغی شامل؛ تکرار، 

به؛ ایجاد وحدت بین سراینده و خواننده، وحدت ب شیدن به افکار  توانمیوی  هایغزلدر  شدهبررسیکارکردهای 

 و ت یلات شاعر، ایجاد لذت دیداری، همسانی ردیف و قافیه، اللای حس درونی شار، اشاره کردا 
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Rhyme and its functions is sultan whaled’s lyrics 

Mohamad amir mashhadi 1 

Hosniehnakhaei 2 
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Abstract 

Rhyme is one of the factors influencing the aesthetic creation, and is one of the components 

of the compilation of the poetry, which has a prominent position in Persian poetry, and the 

Persian poets have long been concerned with its application. As the Persian poetry evolves, 

the application of the rhyme becomes more visible and the poets have gone through a variety 

of words. Among those that types of rhyme play a major role in the poetry of his poetry, is 

Sultan Walad, who has used a variety of words in rhyme position in his lyrics. This research, 

with a text-oriented approach, and from the angle of statistics deals with the types of rhyme 

and their functions in Sultan-Walad’s lyrics; thus the rhymed and  non- rhymed poems and 

the various types of rhyme in the lyrics of the poet, which include a considerable amount of 

his Diwan were studied and finally It was found that the his rhymed lyrics are much more 

than non-rhymed lyrics, and the frequency of all kinds of rhymes also shows that the verbal 

rhyme are the most frequent type of rhymes in the sultan Walad's lyrics. On the other hand, 

the functions of rhyme in his lyrics were also investigated from the musical, inductive and 

rhetorical points of and we concluded that the poet has used the rhyme for his purposes, 

including: aestheticizing, expressing his thoughts, and reflecting his own feelings and ...in 

his poetry. 
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 چکیده 

نامم حکیم ایرانشاه ابن ابی ال یر یکی از موضوعات قابل بررسی در شاهنامه و آثار حماسی ملی دیگر اخلاق استا بهمن

خاندان رستم برای انتلام خون خواهی او از یکی از ماروفترین آثار حماسی باد از شاهنامه، روایت پادشاهی بهمن و کین

اند های اخلاقی پرداختهها و نابایستهاسفندیار است که پر است از رذالل و فضالل اخلاقیا هرچند در همم ادیان به بایسته

اند به نتر نامه به باد از ظهور زردشت مربوط است و خانوادخ لهراس  از خدمتگزاران آیین زردشتیولی از آنجا که بهمن

رسد گویندخ این حماسه در بیان نکات اخلاقی داستان از مبانی اخلاقی آیین زرتشتی بیش از اخلاق اسلامی تا ثیر گرفته می

تحلیلی بررسی کندا نیایش خداوند، ب شش، وفای  -نامه را با این دید به روش توصیفی استا این ملاله سای دارد بهمن

هدی، ظلم، درو  و خشم از رذالل اخلاقی مش و در این کتابند که هری  ورزی، بدعبه پیمان وااا جزص فضالل و کینه

 مصادیق بسیاری در این اثر دارندا

 

 نامه، اخلاق، زرتشت، فضالل، رذالل: بهمن کلیدی هایواژه  
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 مقدمه:

 بیان مساله  

بسیاری از موارد در همم اعصار همسان اخلاق جز در موارد اندکی که اختصاص به آداب و رسوم خاص در گذشته دارد، در  

ها بستر مناسبی برای های اخلاقی در خور توجه ویژه بوده است و حماسهاستا ادبیات کلاسی  ما همواره از منتر ارزش

نامه نیز یکی از آنهاستا ارزشهای اخلاقی موجود در داستان اند، منتومم بهمنپرداختن به اخلاق و ضد اخلاق بوده

اند که همواره در ردیف چه در زمان شاعر و چه در حال حاضر، نه تنها به ضد ارزش تبدیل یا نل  نگردیده  نامهبهمن

ها و رذاللی که در این کتاب از آن س ن رفته نیز هم نان مورد بیزاری اند و ناراستیهای مرج  و قابل احترام بودهارزش

به عصر ظهور زردشت و رونق این آیین مربوط است این پژوهش بازنگری   نامهانسانها هستندا به دلیل آنکه ماجراهای بهمن

های دین زرتشت است نامه با مصادیق آن بر مبنای آموزههای اخلاقی و غیر اخلاق  در بهمنها و آموزهو برشمردن  ارزش

شتی بیش از اخلاق اسلامی رود گویندخ این حماسه در بیان نکات اخلاقی داستان از مبانی اخلاقی آیین زرتکه گمان می

  تا ثیر گرفته استا
ا فضالل و رذالل اخلاقی در بهمن نامه که در آیین زرتشتی نیز از آن 1این ملاله در پی پاسخ به این سفالات است:

 ا کدام ی  از فضالل و رذالل اخلاقی در بهمن نامه نمود بیشتری دارد  2بسیار س ن رفته کدامند  

 

 پیشینة تحقیق

  از اکبر نحوی و نامهملاحتاتی دربارخ منتومم بهمنشنامه ملالات بسیاری نوشته شده است مانند رخ بهمن و بهمندربا 

نشریم ) حمید جافری قریه علیاز     نامه با شاهنامه(؛ شسنجش بهمن1394سارا رضاپور )مجلم پژوهشنامم ادب حماسی:  

از بهزاد اتونی، مهدی شریفیان )کاوشنامم زبان و ادبیات  نامه حماسم بهمن( شفرایند فردیت در 1388 :ملاالاات ایرانی

های ایرانی و نامه و جستاری در ریشههای حکمی و اخلاقی در بهمنشآموزه( وااادر این میان تنها ملالم 1392فارسی:

انشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج: اسلامی آن   از لیلا هاشمیان و بهزاد اتونی )فصلنامم ت صصی زبان و ادبیات فارسی، د

بندی و به صورت مصداقی، به برخی فضالل اخلاقی ( به این پژوهش مربوط بود که به شکل کلی و بدون طبله1389

نامه و اغل  با تکیه بر س ن قرآن، پیامبر و ماصومین پرداخته استا وجه تمایز پژوهش حاضر، بررسی اخلاق در بهمن

 اخلاق از دیدگاه زرتشت و با آوردن مصداقهای دقیق و توصیف هر ی  از آنهاستا نامه با تکیه بر بهمن

 بحث: 

ادبی و داستانی   بی تردید آثارا  متالق به اواخر قرن پنجم یا اوالل قرن ششم است،  مهم حماسی  یهااز منتومه  :نامهبهمن

نامه برخلاآ حالز اهمیت هستند، ب صوص آنکه بهمن  آن  یهااخلاق و ارزش  و هم نینکهن در بازشناخت هویت انسان  

پردازدا نام های مافوق انسانی او نمیسایر آثار حماسی، با رعایت ساختار حماسه تنها به شر  قهرمان محبوب و قدرت

ه امنشی آمی ته  مریخ سلسلروایات ملی از اوستا جدا و با تا مدر اوستا نیامده و این ن ستین باری است که ریش نبهم
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اندا آوردن نام کی اردشیر برای بهمن دانسته  درازدستشا در تواریخ اسلامی نیز بهمن را کی اردشیر و لل  او را شودیم

ای موارد با اردشیر دوم که با دو از آن باب است که این پادشاه را با اردشیر اول ه امنشی ملل  به درازدست و پاره

تلابیق بهمن با اردشیر اول را ر آموزگا( 538: 1387دا )صفا،انآمس تربیس ازدواج کرده بود یکی دانسته دخترش آستا و

اهوره مزدا پس از سپندمینو استا او در  خبرترین جلو( بهمن، 70: 1376ا )آموزگار، داندیم اتصال اسلاوره به تاریخ ش

مانای نام او اندیشه و منش نیکو است ا  مزداست  اه سوی اهورو راهنمای زردشت ب  سنجدیپایان جهان، کردار مردمان را م

 ( 41: 1375ا )بهار، و خود پشتیبان انسان است

در نجد ایران نفوذ عمیق  ]دوران بهمن[ بنا به روایات اساطیری و باضی مدار  تاری ی، دین زرتشت از این زمان

آمده است: آن دوران سیمین، سللانت اردشیر کیانی است که بهمن اسفندیاران   زند بهمن یسنشا در اثر پهلوی ابدییم

خوانده شودا او که دیو از مردمان جدا کند، بپیراند همه جهان را و دین رواج دهدا با توجه به این امر که تلویم زرتشتی 

انگاشت که موبدان، با از دست  نتواینیز از عصر همین اردشیر درازدست تلویم رایا در شاهنشاهی پارس گشته است، م

رفتن استللال خاندان گشتاسبی و فتح آسیای میانه به دست ه امنشیان و گرویدنشان به دین زرتشتی، تلفیق میان 

در واق  آنان شاهان زرتشتی  انداخاندان کیانی و ه امنشی پدید آورده، بهمن کیانی را با اردشیر ه امنشی یکی دانسته

 ( 159: 1362)بهار، ا اندهرا پس هم ذکر کرد

 خسوم و آغاز سه هزار خو این پایان سه هزار رسدیشت در زمان کی گشتاس  به ظهور متزراخلا  در آیین زرتشت: 

، رسدیو خیر به جادوگران و دشمنان او م  خنددیا زردشت تنها نوزاد از میان آدمیان است که در هنگام تولد ماستچهارم  

 اکندیتاریخ قرار گرفته است عملش باد جهانی داردا او بیدادی را که به کیومرث رفته است جبران م  مدر حالی که در میان

او  ( 286: 1387)لاهیجی، شهلا و کار، مهرانگیز، ا پهلوی، انسان کامل مزدیسنایی است یهازردشت به روایت نوشته

ا یانی نی  و بد را اندیشه روشن انسانی است باشندیاند و وابسته به )من( یا نیروی اندیشه منیکی و بدی مینوی  دیگویم

بلکه هر  ،ی نه تنها همزاد هستندااین دو مینو با سنجش اندیشه دیگویو این دو وجود خارجی ندارندا او م سنجدیکه م

ا علاوه بر این هر دو خود را در اندیشه و گفتار و کردار هویدا کنندییروی نمی  به تنهایی خودکار است و از یکدیگر پ

ای هستند که ی  ش و دارد و بسا که آن را روی زبان بلکه بسته به اندیشه ،یانی باز وجود خارجی ندارند ؛سازندیم

که از این دو  دیافزایاز این دو یکی بهتر و دیگری بد استا باز م دیگویا او مدهدیو یا در نتیجه کاری را انجام م آوردیم

 (  87و  86: 1353)جافری، اا و آن کس که بداندیش است نادرست ندیگزیآن کس که داناست، درست م

طلبد که به پندارد و از خدای بزرم میجسمانی و زندگی دنیوی انسان را بیهوده و ناچیز نمی مدین زرتشت جنب

 ا های این زندگی دست یابدبه لذات و خوشی ]خرد[ گفتار نی ، پندار نی  و کردار نی  یاری 

مند است و دانشی که اهورا به او ارزانی داشته استا هاز نتر آیین زرتشت انسان کامل کسی است که از دانش بهر 

های راستی انسان کامل ن ستین آموزه ای اززرتشت به عنوان نمونهدا آموزاناهورای نیک واه به میانجی دین راستین می
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شناسی، آرزوی آنان را کسانی را که تو از برای درستی کردار و پاکی فکرشان سزاوار میو نیکی را از اهورا دریافت کردا ش 

 ( 135: 1389برآورده، کامروا فرماا  )پورداوود، 

، بند 31در اهنودگات یسنا  زند و تمام تاالیم او بر آن استوار استا  در تاالیم زردشت راستی و نیکی حرآ اول را می

ب ش زندگانی است به آن خوانیم: شبه آن کسی باید گوش داد که از راستی برخوردار است، به آن دانایی که درمانمی  19

سرو تو ای اهااورا، که از برای قضاوت مدعیان بر افروخته شود، استوار کسی که برای اثبات کلام خویش در برابر آتش 

 (31: 1389دا  )همان،تواند ایستا

پرسم ای اهورا، به راستی مرا از آن آگاه فرما، آیا در آغاز زندگانی جهان خوانیم: از تو میبند دوم می 44در یسنا 

هند رسیدا آری او )زرتشت( ملدس، آن کسی که دوست و دگر، کسانی که کردارشان مفید و نی  است به پاداش خوا

 یاد خویش نگهدارد ای مزدااه ب ش زندگانی است ای اشا، آن ه از مردمان سرزند بچاره

اندیشی برخوردار باشند و فرشتم مهر شود شکسانی که از نیروی ایزدی و راستی و نی  در اوستا به نیکی دعوت می

یابندا  شوند و به پاداش آن در جهان بهره نی  میفته باشد در انت اب راه نی  کامیاب میو دوستی در وجود آنان راه یا

 بند هفتم( 30: یسناهات 1389)پورداوود، 

آید رذالل و فضال موجود در آن بیشتر از اخلاق زرتشتی متأثر بوده نامه به نتر میبا توجه به بستر داستانی بهمن

های زرتشتی نامه بر اساس آموزهاضر به مارفی مصادیق اخلاقی و تالیمی در بهمناست تا اخلاق اسلامیا پژوهش ح

   اپردازدمی

شناسی، توکل به خدای یکتا، کار راستی، رحم و شفلت، صلح و اخوت، سپاسگزاری، حقنامه: فضائل اخلاقی در بهمن

پرستی، شجاعت، رحم و پرورش و کوشش، عشق نسبت به خویشان و نزدیکان و ملت و مملکت و تمام جهان، وطن

آزار و مفید، کس  هنر، عصمت و عفت، اعتماد به نفس، س اوت، خیرخواهی، خدمت و همراهی به تالیم و  حیوانات بی

( که  28: 1353) ایرانی، ای از تاالیم مزدیسنا و اخلاق ایران باستان است نوازی، پاکیزگی نمونهتربیت دیگران، مهمان

 نامه:نامه یافتا مصادیق فضالل اخلاقی در بهمنتوان در بهمنا میبسیاری از آنها ر

 

 ها با نام خداغاز نامه آ

شخدای زرتشت سرآغاز و سرانجام استا او همیشه همان بوده و همواره همان خواهد ماندا تنییرناپذیر و تواناستا نیرومند 

شبهمن بن  (42: 1353  )جافری، ستاتانیستا او بی هماو فرمانرواستا او قانونگذار استا هیا کس در برابر او  استا

ها که به اطراآ می فرستاد، ها و مثالپرست بود و در نامهاسفندیار پادشاه عادل بود و شرق و غرب در تصرآ او آمد، خدای

 (145:  1363)سراج، بر سر مکتوب نوشتی، بهمن عبدالله و خادم الله   
و مزین  به نام خداوند آغاز هم ون شاهنامه دوشرد و بدل میدر بهمن نامه اهان که میان پهلوانان و ش هایینامه

 :رستم به شاه کشمیر مسرآغاز نامشود مانند می
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 ترس و با چنین گفت گوینده بی پس از آفرین خداوناااااد پا 

 ( 30:  1370) ابی ال یر،             

 (وااا 305)همان: سام در پاسخ فرامرزامم (، ن4)همان: پاسخ شاه کشمیر به رستمهم نین  

   

 بخشش 

توزی و دشمنی قرار دارد و مانند شاهنامه و بسیاری از حکایات و تواریخ ب شش از مکارم اخلاقی و در ملابل کینه

در آیین زرشت ب شش یکی از فضالل اخلاقی است که  .شودهایی از این فضیلت دیده مینامه نیز نمونهدر بهمن

پیروان خود را بدان توصیه میکندا ش در نام خواستن و رستگاری روان، رادی )= ب شندگی ( بهتر استا  )مینوی 

 ( 9: 1354خرد،

ادی پرسید دانا از مینوی خرد که رادی )= ب شندگی( بهتر است یا راستی    مینوی خرد پاسخ داد برای روان، ر

 ( 17همان، (برای همه جهان راستیا  

جاماس  برای من  بهمن از سوزاندن دخمه گرشاسپ   کنند برای مثالبرخی ش صیتها به ب شش توصیه مینامه  در بهمن

 گوید: و نریمان و سام و رستم به او می

 مهان به که ب شایش اری به جای  چااو پیااروز گشتی بزرگی نمای

 کزین هر دو گیااتی پر آرایشست  ب شااایشست سر راستاای داد و

 (317)همان،                      

  

 ست، هم بیااااادرنگا وگارچه دراز  ست، بر ماست تنگا جهان گر چه پهن 

 تاان خاویشتاان را به دوزو مسوز  تو نیااااکی نمااای اندرین پنااا روز

 (    434: 1370)ابی ال یر،              

 مصادیق ب شش در بهمن نامه:

 های بهمنبخششاله. 

د، علاوه بر مآمی که هرگاه پهلوانی از دو طرآ به اسارت لشکر م الف در استاز صفات پسندیدخ پهلوانان بزرم، این 

کردندا لشکر مصر وقتی اردشیر را اسیر عفو و آزاد میکردند، در مواردی حتی او را اینکه از آزار و اذیت او خودداری می

شود و به آنان اجازه ولی بهمن مان  این کار می،  دارند که به انتلام خون حارث، اردشیر را به قتل برسانند  کنند، تصمیممی

 دهد:نمی

 ن واهم که هرگز گزندش کنید  بفرمود و گفتا که بنادش کنید
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 (165: 1370)ابی ال یر،   

کند و به شود، بهمن او را آزاد میلفلف که با خیانت همدستانش زمینم آزار بهمن را فراهم آورده بود، وقتی اسیر می

  گوید:او می

 بگشتی و کردی تو فااارمان دیو بدو گفت کاز راه کیاهان خدیااو

 سزای تو آنکت برانااااام ز پیش گزنده سگی بودی ای زشت کیش

 ن واهم که باشی تو ای مرد شوم اادرین مرز و بومو نیز اناا برو تیز

 دست شه آزاد گشته که لفلااااف ب سپاهی و شهری بدان شاد گشت

 ( 180) همان،                      

  خشش فرزند فرخ توسک زالبب. 

به آن مرد گفت: برگوی که کشان به نزدی  زال بردا زال نشان او را پرسید و پس از آنکه بانوگشس  فرزند فرو را کشان

نژادت از کیست و چرا به اندیشه این رزم افتادی  مرد بدو گفت: ای نامور بدان که فرو ارجمند پدرم بودا اما چون در این 

خواستم تا کین پدر را ب واهم که این نین گرفتار شدما این  با رزمگاه کشته شد، به یکباره ب ت از من برگشتا می

 زال بسیار ناراحت شد و اس  پیر را بر من مسوزان و یکباره چشم ب تش را مدوزکشتن من دل جاما

 ستا همااااه ساله او دوستدار من بدو گفت جامااس  یار منست

 سرشته نگشتی به خون و به گل ایا کاش فرزند آن نیااا  دل

 که از مادر اماااااروز زادی به نو کنون مر ترا زینهااارست و رو

 فرستاد نزدیااا  فاااارزانه باز  باادو داد و ساز شگرانمایه اسب

 بدان تا که دارد ز لشکار نااگاه  فرستاد با او سااااواری به راه

 ( 248)همان:      

  بخشش توسک بانوگشسبج. 

  :ندکها را آزاد میخود، دو تن از سپاهیان بهمن را اسیر و سپس آن هایرزم یکی ازبانوگشس  در 

 همی خواستند آن نبرده سااوار ز بس کان دو تن لابه و زینهاار 

 چنان نیکادل رناااا ننمودشان یلاااه کردشان و بب شاودشان

 ندانست کو کیست آن پاکدیان همی کاااارد دستان برو آفرین

 (250)همان،                 

  بخشیدن اسیران سخاه بهمند. 

در لشکرکشی سپاه بهمن به سیستان که منجر به شکست بهمن شد، تاداد زیادی از آنان به اسارت سپاه سیستان درآمدندا 

را با سراپرده  انآن ازآنها را ب شید و تنها اندکی  ممد همآفرامرز به همراه زال و سام با شادکامی به لشگرگاه ایران وقتی 
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و ت ت شاه برگرفتا سپس به همراه سپاهیان با شادی و پیروزی به شهر آمد و روز و ش  با دل و ب تی بیدار و لبی 

 خندان به رامش بنشستا 

 یکی را نفرمااااود کردن تباه  اسیران که بودند از ایاااران سپاه 

 بنیروش کردخورش داد و تن   کسی را که بد خسته داروش کرد

 گسی کردشان آن یلم سرفاراز  یکااای  بب شیدشان اس  و ساز

 (237)همان:          

  خردمندی

ا خردی که توانایی رهبری و از صفات نی  و مش صات عمومی شاهان،پهلوانان و آدمهای برجسته خردمندی انهاست

ه انتتار اداره امور در هر اباادی که باشد، مستلزم دانایی ویژه و منحصر ب اردامدیریت ی  کشور یا اداره و سازمانی را د

 ا وجود این اش اص بوده استست که در ا فردی

داندا انسان راستی می مامور زندگی انسان و ساادت و کمال بشریت را به خردورزی و اندیش مزرتشت، محوریت هم

کندا میو مفاهیم ساادت را برای در  عموم بازگو    شناسدباز میاستی را  تنها به یاری خرد و اندیشه پا  است که قانون ر

های دنیوی یا پرداختن گرداندن کلی از خوشیراستی دریابند که آیین زرتشت، روی متوانند با اندیشمی خردمندانتنها 

ز بهترین دانش و خرد آگاه شویم، : ش بشود که همه اداندروی را ب ردانه میپسندد و میانهکلی به مانویات مینوی را نمی

چه دانشی که اهورا مزدا ] خداوند خرد[ به ما آموزد بی گمان ملدس، خردمندانه و همیشه سودمند استا )پورداوود، 

 (48: هات 1389

توان فریفتا او خرد را آفرید و از خرد نمایدا خرد اهورمزدا را نمیشخرد با منش نی  همتاست و هوشیاری را می

آموزدا زرتشت خواستار خرد آیین خود را از راه منش نی  می خآموزدا آفرینندی را و از راه خرد بهترین آیین را میراست

خرد منش نی  است تا با آن به رازهای آیین خدایی پی ببرد تا مانند هر سودمندی با خرد خود جهان را به سوی راستی 

 (51:  1353دا  )جافری، راهنمایی کن

شود هرچند به برجستگی آن نیستا این دیدگاه گاه در ستایش امه هم مثل شاهنامه به خرد توجه میندر بهمن

 گوید: حکیم ایرانشاهخود خرد است چنانکه 

 چنان دان که گوهر به دریا درست  خرد هم و دریا، س ن گوهرست

 آفاااریدکه یزدان، خرد بیکااران   کرانااه ز دریااااا نیاااید پاادید

 نااادارد ز هااار دو جهاان آگهی  کسی کز خرد، مناااز دارد تهی

 (303:  1370) ابی ال یر،                 

 دهد خردمندانه است مثلا  در بیان ارزش س ن:و گاه تاالیمی که شاعر می

 چااو زر یاا  بی  آن بباید گزید  ز پیاااران س ناااها بباید شنید

 نبهاااره همااای پا  بگذاشتاان  س نااهای نیااکو نگاااه داشتن
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 س ن بر س ندان گرامی ترساات  س ن هست کز در ناماای ترست

 وگرنه زبان هیا رنجاااه مکاااان  اگر بشناااود بشناااوانش س ن

، روزگار و غم و شادی  یهامترصد فرصتی است تا خوانندگان را در باب س تیو روشن است که او نیز مثل فردوسی  

 :پند دهد لزوم صبر وااا

 مرو از پمی بی ناااوایی تو پیش  ز نیکی به گیتی مشو شاد بیش

 چرا غام خورد هر که دارد خمرد  که نی  و بدش بیگمان بگذرد

 نه همواره بودن به شادی و سور  نه از خویشتن بد توان کرد دور

 اگر غماا وری بی ناااوالیت بمه   اگااار شاد باشی تو شادیت بمه

 برآرد غم از جانت یکباااره گرد  اگر غم وری ای خردمند مرد

 (115: 1370) ابی ال یر،   
 استا چو بااارش پشیمااانی آوردنا  ستا شتابیااادن از کاااار آهرمن

 زره شتااااب ای پساار دل بتااااب  پسندیده آمااااد درنگ از شتاب

 به شش روز کرد این جهان را به پای  خداونااد ماااا، داور رهنااامای

 ست ننگا درنااگست نااام و شتاابا  بدان تا بدانی شتاااااب از درنگ

 (294: 1370)ابی ال یر،              

   :که یشناسستارهخ مرد جهاندیددهند هم ون گاهی هم خردمندان دیگری پند می

 ستا ز تو شهااااااریارا بار آشفتن ستا من همااااه گفتنبه شه گفت از 

 نه خاواب و نه خورد و نه آرام بود ترا این چنین شهریاری چه ساااااود 

 بجز ت ام زشتی نکااااااری همی بدین کین جهان بر سر آری هااامی

 ست ا تربدان سر چنان دان  خونی بجز خون چه داری تو دیگر به دست

 (236)همان، 

 دالت و دادگریع

در دین زرتشت مانی عدل این است : در آیین زردشت بر نیکی و راستی بسیار تأکید شده شعدالت در آیین زرتشت 

 ( 62: 1380د ا )مهر، کنکار خود  را دریافت می خکه هر کس نتیجه و بهر

ای پیوند بسیار برجستهچنانکه در شاهنامه شیکی از مصادیق درستی در تاالیم زردشت دادگری است که ب صوص 

(  به 1:  1397ترین خصوصیت اغل  شاهان شاهنامه است  )داوری،میان داد و شاهی وجود دارد چنانکه دادگری برجسته

کندا ت که به برادران ناتوانتر خود کم  میسشهریاری خدا از آن کسی ا خوانیم کهدر اهور نور می شاه مربوط استا

پس هر چه خدمت  گماردبریما این آن توانایی است که ما را به خدمت مردم میکه به مانی شهریاری پی می اینجاست

آبادانی و جهان آباد، همان شهریاری  ابه مردم بیشتر، توانایی برای خدمت بیشتر و هرچه توانایی برای خدمت بیشتر
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دا )جافری، ای بگذراننزندگی خوش و خرم و آرام و آسوده  خدایی است که همه آرزوی آن را دارند تا در آشتی و دوستی و

توان پدید آوردا باید دانست که ش شهریاری خدایی را جز از راه راستی و اندیشه نی  و خدمت به مردم نمی (55: 1353

تا  تر اسزیده چون پایه شهریاری بر راستی و منش نی  استوار است، این شهریاری مینوی است و بنابراین بهتر و برتر و گ

 (57) همان، 

شمرده شد و در حلیلت این  "زینت بزرگان و آرایش اقویا"ش عدالت و دادگری در اوستا با ی  سب  شاعرانه 

نیکوترین تشبیه و مثل است از برای آن، زیرا عدل و رحم بهترین و گرانبهاترین تاج افت ار و بزرگی است و زینت برازنده 

 (32: 1353)ایرانی،   داباشسلاطین می

در دین به راستین استوار باشد، با دانش  در دینکرد وظایفی که برای ش و پادشاه ملرر گردیده از این قرار است:

اش به و تدبیر نی ، دارای اخلاق پسندیده باشد و اعتماد به نفس داشته باشد و بر پیمان خود پایدار بماند، اندیشه

پژوه باشد، در هر کاری فراموش نکند که سللانت جهان در گذر است، هنرپرور و دانشخیرخواهی و نیکی باشد، هرگز 

به ملت ثابت کند، در حکم و قضا دادگر و منصف باشد، در  ضد بدی و زشتی باشد، خیرخواهی و خدمت خود را عملا 

ز خود نترساند، به نیکوکاران محاکمه بدون طرفداری و ترس راست بگوید، س ی باشد، از حرص و آز دوری گزیند، ملت را ا

برزیگران را یاری نماید و کشاورزان   همواره توجه نماید، به زیردستان رحیم و مهااربان و به خدمتکاران خود سپاسدار باشد،

سسات خیریه فبینوا را آلات زراعت و غنایم ب شد، زنان و کودکان را نوازش نماید و همااواره دوست و نگهبان آنان باشد، م

ها برای مداوای بینوایان برپا سازد، بالاخره تمام قوای مادی و مانوی خود را در نایجاد سازد، بیمارستا هعام المنفاو 

خدمت اهورامزدا و آفریدگان م او صرآ نمایدا این تاالیم عالی بود که سلاطین بزرم ه امنشی و باضی از ساسانیان امثال 

ه آن درجه عتمت و جلال حلیلی رسانید و نام نی  آنان را تا ابد به افت ار باقی کوروش، داریوش، شاپور و نوشیروان را ب

 (  39و  38: 1353تا ) ایرانی، گذاش

پسندد که بیدادگر نیست اهورا رهبری را می  ارهبری  مسازند، دادگرند و شایستکسانی که راه راستی را پیشه خود می

  (3بند  29هات : 1389پورداوود، ) ابلکه بی آزار و مهربان است

درگردهمایی  بهمن گواه اهمیت این فضیلت و خصیصه برای پادشاهان استا عدالت و دادگریبارخ س نان بهمن در

 کندا نشور حکومت خود را تشریح و هدآ خویش را مبارزه با ستمکاران و کم  به زیردستان عنوان میمسران و بزرگان،  

 

 ب ااااوابیم و تاویم دل را به خشااام بکوشیااام تا از گنهاااکار چشاااااام

 بیااااابد بیاسایاااد از رنااااااا مااا سپاهی و درویش از ایاان گناااااا ما

 گرانماااااایاااگان را گااارامی کنیم کسی را که نام است ناماای کنیاااام 

 نگاااااااذریمز راه نیااکاااان خااود  تباااهی و کااااژی ز دل بستریاااام 

 ااابکاوشم که نیااا  آمد از من منش ز گوهااااار نیایاد مااااااارا سرزنش
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 (20:  1370)ابی ال یر:               

 پردازد:دهد و به گسترش دادگری در کشور میدر آن مجلس، به همم نامداران خلاتی گرانمایه هدیه می

 هادهش گیاااااتی آراست به داد و جهااان گشت پر خوبی و خواسته

 و شهری به یکسان شدند یسپاه آسان شدندکشااااورز و دهلان تن

 ندیدند رنجی بر از خواب و خاااور هاامی داد ت اااام و پراکنااد بر

 (22) همان،  

 نیةةةایش

انسانها با هر دین و مذه  حس نیاز به آرامش و نیایش ا نیایش پردازشگر حس آرامش در انسان در همه زمانهاست خواژ

 ی ماوراص طبیای استایکننده نیاز انسان به نیروهای روانی نیایش اثباتجنبه اکنندبا پروردگار را در خود احساس می
های زندگی، انسان را وادار به نیایش با خالق و قدرت و مشلتها نیاز به حضور ی  قدرت ماوراص بشری در س تیش

پذیر نگرند این امر را واقای و تحلقل زندگی فلط از دیدگاه مادی نمیلکند، اش اصی که به مسانامتناهی آن می

فکر راه  گرددا در این ملام روحانی،جهان می  نیایش ی  ماراج مانوی است که در آن رو ، مجذوب مبد ااشناسندامی

 (141: 1384دا)کارل،ندارد و فلاسفه و مردان علم برای فهم آن و نیل به این مرحله عاجزن
خوانیم: چنین می 50در یسناهات در آیین زردشت هم ون ادیان دیگر نیایش از رفتار ماتلدان این دین استا  

سویت روی آورم، هم نین ای اشا دستها را هایی که از غیرت پارسایی است به ای مزدا هماره خواستارم که با نیایشش

 (245:  1389بلند نموده با ستایش ایمان آورندگان و با آن ه درخور منش پا  است در ملابلتان ایستما  )پورداوود، 
 28هات همان، ) ا شبشود که با اندیشم نی  به تو نزدی  بشوم کس  آسایش دو جهان در گرو قرب به اهوراست

ه روی به سوی اهورا آورندا در تاالیم و آیین دین زرتشت مش و است که زرتشتیان انسان دیندار و ( و باید هم2بند 

در گفتار و اعمال او مشهود باشد، خوشب تی سایرین را این ویژگی که  ،دانستندمنش میمن به خداوند را  نی  فم

ندا در راه فروزش آیین یکتاپرستی و خوشب تی و ساادت خود بداند و ساادت دنیا و آخرت را در این راه کس  ک

به ای نهراسد و همواره خیر رسان و ب شنده به مردم باشد و در جهت جهانی آبادتر بکوشدا نیکوکاری از هیا ستمکاره

شود، به درگاهت پذیرفته و اثر نی  خود را بروز خواهد دادا)پورداوود، هایی که تلدیم تو میدانم این نیایشخوبی می

1389 :135 ) 

پهلوانان، در هنگام نبرد با دشمن مثل شاهنامه    نیزنامه  در بهمننامه نوعی فضیلت اخلاقی استا  نیایش هم در بهمن

نامه بیشتر مربوط های نیایش در بهمننمونهپرداختندا   طلبیدند و  برای غلبه بر دشمن به راز و نیاز میاز خداوند یاری می

 بر اثر ضربات شمشیر اردشیر:  من پس از مجرو  شدننیایش بهبه خود بهمن است مانند 

 هااامی گفت کااای داور رازدان بنالیااد با کااااردگار جهااان

 کجا از تاااو پاداش بینم چنیان گناهای نااکردم به روی زمین

 نه هرگز کسی یافت از مان گزند نباودم ستمااکااااره و ناپسند
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 سان مسوزمرا پیش دشمن بدین برفاروز روان نیااکان مااااان 

 که جز تو مرا نیست فریاااادرس میفکن تاو ما را و فاریاد رس

 (108: 1370)ابی ال یر، 

 پردازد:ای تنها و خسته به راز و نیاز میبهمن که از توطئم لفلف آواره و درمانده است، در گوشه

 ترس است و امید و با ز تو جای   بنالید و گفاات ای خاااااداوند پا 

 ز گیاااتی مرا داد خواهااای بدی  اگار ت ات شااااااهی ز من بستدی

 بب شای و بر دشمنااام کااام ده  به شهاااری ماااارا جااای و آرام ده

 (114)همان،                    

خدای ( و پس از آن نیز 278می کندا)همان:  نیایش ش سام نیزبه انتلام خون فرزند،  کشتن کوهیاربهمن پیش از 

 (279ا )همان: کندرا شکر می

 فای به سوگند و عهدو

و در تمام آیینها از جمله زرتشتی وفا به سوگند و عهد فضیلت و هاست لزوم وفاى به عهد جزص سرشت و فلارت انسان

حتى در میان اقوام جاهلى پایبندى به عهد و پیمان از وظالف حتمى شمرده شده و  شوداتر  آن رذیلت محسوب می

اى ملار  شده توانند عهد و پیمان خود را نشکنند، در روایات اسلامى نیز این مسأله به صورت گستردهساى داشتند تا مى

 ندااشدههش شکنان س ت نکوپیمان  ،ترین تابیرات بر لزوم وفاى به عهد تأکید شدهو با قوى
خورند و ماتلدند که شکستن نامه، پهلوانان به اوستا، زند، یزدان، پینمبر، آسمان، نور بهشتی، سوگند میدر بهمن

 ا سوگند، گناهی ناب شودنی است
 به اندازه خویش کااان جاااااه کس  نکااااو گفت دانای فاااریاااادرس

 زنهار خواران کام آویاااز بااااشبه   زپیمان شکستن به پرهیاااز باااش

 که روزی بگیاااردت دست استااوار   میامیااز باااا مااارد باااد زینهار

 (392: 1370)ابی ال یر،   

 انوا  سوگند در بهمن نامه: 

 سوگند به دخمه پهلواناناله. 

حرمت و محبوبیت آنها نزد ایرانیان احترام و سوگند به دخمه پهلوانان )گرشاس ، نریمان، سام و رستم( به سب  

های پهلوانان، ش بفرمود است، چنانکه بهمن پس از وارد شدن در دخمه و گفت و شنود با آنها و شنیدن دلاوری

هایی برایشان بگذاشتا هایشان را نو کرد و خزانهدخمه ها را از نو بیاراستند و پا  و تازه کردندا همم آن جامه

( همم  353و  352: 1390ن دخمه بنشاند و زر و گوهر بسیاری بر آنها بیافشاندا  )مهرآبادی، نگاهبانانی نیز در آ
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مردمان خشکی و دریا از آن کردار شاه جهان، شادمان گشتند و هر کسی هدیه ای به شاه داد و بر او آفرین کردا ) 

 (353همان، 

 نانکه امش  من این خواب دیدم چ به جان تو و دخماااه پهلااااوان

 (224)همان،  

ی ذخامهرگان و نوروز، از روزگار باستان دو جشن بزرم مورد توجه بودندا در اغل  م: سوگند به مهرگان و نوروزب. 

بار عام شاهان، تلسیم هر دو ماه فروردین  شبیه است مانندآداب و رسوم برگزاری آن  وجود دارد این دو جشن خکه دربار

و مهر به شش پنجه با پنا روزه، ماین بودن هر پنجه جهت انجام مراسمی ویژه، دادخواهی مردمان، اهدای هدایای فراوان 

به پیشگاه شهریاران،ااا گستردن خوان نوروزی و مهرگانی، نوروز بزرم و نوروز کوچ ، مهرگان بزرم و مهرگان عامه، 

ت هر دو جشن که به شاهان باستانی و بزرم محسوب منسوب است، چنانکه نوروز به جمشید و مهرگان به فریدون قدم

 ( 486:  1371دا ) رضی، شونسبت داده می

 به خورشید کاااو تازه دارد جهان  به نااااوروز پاکیزه و مهااااارگان 

 (88)همان:       

 به داد و دین: سوگندج. 

 به ماه و به مهر و به دین و به داد به هر کس یاااکی سوگنااااد داد

 )همان(             

ه امنشیان همان ماه و در اوستا ش ماونگه   نام دارد، به روایتی از آغاز تا پنجم ماه را شماه اندر ماه ،  مایزد ماه در کتیب

نامیدندا به روایت از می گی گشفتهرود از دهم تا پانزدهم را پر ماه و از بیستم تا بیست و پنجم را که ماه به محاق می

 (147:  1383تا )هینلز، بندهشنن ش نرگس  گل خاص ماه اس

 وگند به اوستا و زند سد. 

 بیاورد هم در پس اوستا و زنااااد برفت از برش اردشیاااااار بلنااد

 (87)همان:            

زردشت تا حد  میکی از ایزدان زرتشتی مهر است، خدای دوران باستان که به وسیل :و مهر سوگند به خورشیدهة . 

ایزدی است که شکوه و حشمت می ب شایدا نامت و ثروت ارزانی ( مهر 26:  1383استا )رضی، فرشته تنزل کرده 

سازدا مهران را ویران میکند و در عو ، خان و مان دشمنان و بی دارد، خانه و خانوار را سرشار از سرور و شادی میمی

 (246: 1386دا )مل  زاده، منان پاداش می ب شاید و به م الفان کیفر می دهفاوست که به م
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های نفوذ آیین مهر در حکمت اشراق، خورشید است و در عالم ظاهر پرتو خورشید به عنوان هها و جلوش یکی از نشانه

نام خورشید در اوستا   ( 328دا   )همان: شوسوس، گرامی داشته میوالاترین متهر روشنایی و فرو  ایزدی در عالم مح

 آیدا اوصاآ جاودانه و شکوهمند و تیز اس  همراه می اب

 و تازه دارد جهان ابه خورشید ک به ناااااوروز پاکیزه و مهااااارگان

 (88) همان،                    

پهلوی خورشت و در گاتها هور آمده است و شئت به مانی درخشان استا ایزد خورشید در اوستا هوَرم خشئمتَ در 

های قرآن )الشمس( است هملاهرات و عنوان یکی از سور  خخورشید متهر پاکی است و در فله اسلامی نیز خورشید در زمر

)خورشید نیایش(، گند یاد می شودا جایگاه خورشید در فل  چهارم استا در خرده اوستا  وو در همین سوره به خورشید س

 (148:  1383دا )هینلز، وشنماز م تصری است که بامداد و شامگاه خوانده می

خواند اما، خورشید فرستد و او را با وعده و وعیدهای بسیار به نزد خود فرا میای به خورشید مینو میبهمن نامه

بشکنما اکنون از آن سوگندی که خوردم پشیمانما گوید: به من مفرمای که سوگند خود را  مینوی نامور در پاسخ به شاه می

 اام گرددبا این همه هرگز مباد که سوگندشکنی پیشه
 مفااارمای خاوردن ماارا زیناااهار  بپاسخ چنین گفااات کااای شهااریار

 به جای تو ای شااه دل گشته ریش  پشیمان از آنم که خاااوردم به پیاش

 تارا پیشاااه بیاااداد کااردن مباد  خاااوردن مبااادمااارا پیشه زنااهار 

 (172:  1370)ابی ال یر،   

 

 مصادیق سوگند در بهمن نامه

فرزند فرامرز را از کینه و انتلام  ،تواند آذربرزینداند کسی که میبهمن می:  را بهمن بانوگشسب دادن سوگنداله. 

ترسد که مبادا بانوگشس ، پنهانی با فرزند برادر علیه او قیام کندا پس قبل نسبت به شاه باز دارد، بانوگشس  استا او می

 دهد:از آنکه او را رهسپار سازد، سوگند س تش می

  

 ورنگ و ت تبه دارای کیااهاااان و ا زبااان ده تو مااا را به سوگنااد س اات

 ز پیماااان و بنااادت باه یکسو شاود که چااون او بگفااتااار تااو نگااااارود 

 گاار او رزم سااازد تااو پیشاای کنی نسازی تااو باااا او، نه خاویشی کناای

 (483)همان،                           

آیدا روشنه، دختر خاقان چین، به همراه لشکر چین برای یاری بهمن به ایران می:  پدرش  ازروشنه  خواستن  وگند  سب.  

دهد که قدر به او شراب میبرد و آن جای خود مییابد که خسته و گرسنه استا او را به آرامتور را میدر بیابانی رستم
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بندد و واقاه را به پدر تور میروی رستم کند و درم خانه را بهرودا از فرصت استفاده میمست و بی ود به خواب فرو می

 خواهد سوگند یاد کند که آسیبی به وی نرساند:دهد و از پدر میگزارش می

 

 یکی س ت سوگند برخور درست تو خواهی که بینی مر او را ن ست

 ویااجازاردش بهاامن کینهااانی که او را نیاااازاری از هیاااا روی

 (575)همان:  

 تور را نشان دهد، آسیبی به وی نرسانداکند که اگر جایگاه رستمسوگند یاد میپدر نیز 

 

شاه گوید که  کند و به او میجاماس ، زال پیر را امیدوار به ب شش و عفو شاه می:  سخنان جاماسب درباره سوگندج.  

 دهد که تو را آزاری نرساند و از کشتن و گزند و در بند کردن تو دست برداردارا سوگند می

 

 که او نشکند با من ایاان زینهار باادو گفت کاندیشه در دل ماااادار

 چو کاااژی نماید ن وانمش مرد به یزدان هر آن کس که سوگند خورد

 (512)همان،              

دهدا نیکی و بدی وجود خارجی ندارند، هر زرتشت جایگاه سنجش نیکی و بدی را اندیشه مردم قرار می ااخلاقی  رذایل

در واق  کلیت رذایل (  90و  89:  1353چه هست در اندیشه مردم است و نتیجه کار هم بسته به خود مردم استا )جافری،  

با ظلم و تادی کتایون دختر و    کندیخون واهی پدر خویش ترغی  ماخلاقی انسان در نفس استا نفس در بهمن او را به  

ا نفس آنان را شودیا نفس در کتایون موج  فری  دربار ایران و برادرخوانده شدن لفلف مآوردیدست مه شاه کشمیر را ب

وانان بر علیه طلبی اردشیر و پهلا نفس و پیروی از آن موج  منفاتکندیبه خیانت و شورش بر علیه بهمن تحری  م

 ا کندیو تا پایان او را گرفتار ستیز با خاندان زال م شودیم انسانا نفس مشوق او برای کشتن هزاران گرددیبهمن م

نامه فضالل اخلاقی قابل بررسی است رذاللی هم وجود دارد که بسیاری با آن ه در آیین زرتشت هم نانکه در بهمن

   الل اخلاقی در بهمن نامه: نکوهیده شده یکسان استا مصادیق رذ

های دلایل متاددی چون منفاته از زمره فضایل اخلاقی تاهد به عهد و پیمان است که انسان گاه ب شکنی:یمانپ

 شودامی آن های حلارت یا فرار از مسئولیت واگذار شده  مرتک ش صی، علده

پیمان دانسته شده که هر چه قول دهد به عمل خواهد آوردا در زمان ساسانیان  ممهر در اوستای بازپسین فرشت 

شود که در موق  طاق بستان کرمانشاه تصویر مهر دیده می مخوردند، در کتیبراستی به میترا )مهر( قسم می مبرای گواه

 ( 30: 1353تا ) ایرانی، عهد بستن یا تاجگذاری اردشیر دوم ساسانی شاهد و گواه اس

 رداادل دختار پا  خااارسند ک         چو خاقان بدین گونه سوگند خورد

 ) همان( 
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)مهر( )پهلوی( به مانی پیمان آمده و از قوانین مااهده و پایدار ماندن در آن س ن رفته  Mithra ادر اوستا میتر

شکن را با دروغگو در ی  مرتبه قرارداده آن را های درو  شمرده شده و پیمانشکنی در اوستا یکی از شاخهاستا پیمان

کلمه به مانی  هنامند و هر ساروزیا  و گاهی میترو الوجنگه می)درپهلوی( یا شمیت Mithro – Druj)میترو دروج( 

 ( 31تا)همان و شکن آمده اسناراست و پیمان

 شکنی در بهمن نامه:مصادیق پیمان

زند و در ب ش ن ست کتایون به عنوان همسر شاه ایران دست به خیانت بزرگی می :لوکتایون و لؤ شکنی پیماناله. 

زند ست کتایون دست به چنین عملی میاکند و لفلف نیز با اغوا و خوخواند، پنهانی رابلاه برقرار می م برادربا لفلف که او را 

خواهد از لفلف می  ،بهمن  شکنی و خیانت بهبا پیمانکتایون   کنداهای بهمن را فراموش میها و ب شندگیمهرورزی  مو هم

 بنشینداپادشاهی بر ت ت ه به جای بهمن ک
 ن بهمان برآشفته اماکه از کی  ه امااین گفته از پا  دل گفتمن 

 ه داری دل راد باار نیکوییاک  یا ز اماااروز بر شاه ایااااران توی

 یکای  هماای کرد سوگند یاد  همان ش  بر او نام شاهااای نهاد

 مگر بیخ بهمااان ز بن بگسلم  ه با تو بدیااان کار یکتا دلاااماک

 شدم نیک واه تو بدخاواه  اوی  تاااارا بر سر گاااااه اویم انشان

 (82: 1370)ابی ال یر،   

 ورزند،بیشتر، از هیا کوششی دری  نمیمال و خواستم برخی از پهلوانان، برای رسیدن به : پهلوانانشکنی پیمانب. 

 ا  به او باشد شکنی به شاه و خیانتپیمان با حتی اگر

 اده بَر مهااار یاا  آراستهاااانه بدیدناد آن خواستهچو گردان 

 تو گفتی همه خا  پایش شدند یکای  بدل نیکرایاااش شدند

 (86)همان،               

 ،از میان پهلوانان غیر ایرانی، ناسیا وزیر پادشاه کشمیر، به شاه خود خیانت کرده: وزیر شاه کشمیر شکنی پیمانج. 

 برد:و نزد شاه می یزدرداروی بیهوشی در شراب می
 فرو خورد بیهوش شد مرد مست ز مستی بیازید پس شاه دست

 نه از شرم یاد و نه از شاه بیااام نهاادندش اندر میاان گلیااام

 ( 370) همان،                         

 مةخش

خشم در بسیاری از موارد محر  و مبنای رذایل گوناگون دیگری هم ون به کار بردن الفاظ ناپسند و روی آوردن به ظلم 

گرایانه رابلاه مستلیم قرار ناکامی در رسیدن به اهداآ کمال باو تهدید و انتلام است، عصبانیت و خشم افراد خودمحور 
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پذیرد و در صورت بروز کوچکترین اخلالی نسبت به آن ل و خللی را نمیدارد، فرد در راه رسیدن به هدآ خود هیا تال

شخشم و ستیز و کینه و زور مرا به ستوه آورده و برای من بجز تو دادرسی دهدا  واکنش عصبی و هیجانی خشم را نشان می

  بند یکم(  29: یسناهات 1389نیستا  )پورداوود، 
  رقی  ایزد سروش )فرشته اطاعت( گاهی نیز بر ضد صلح و سلامتی aesmaدر اوستا دیو خشم و غض  شالشم 

: 1353ا ) ایرانی، گرددباشد زیرا همیشه جنگ و کین در اثر خشم و غض  واق  میمنلالی می است، و این علیده کاملا 

35 ) 
( به مانای شتابانا بدکرداران به او روی آورند و aesmaاهریمن دیوان را آفرید از آن جمله خشم است )اوستا: 

ترین اندیشه وادار رسد و نادان را به گزینش زشت( دیو فری  فرا می116:  1389ا ) پورداوود،  جنگندپیروان تلوا با وی می

اهی کشندا سازد و برای انجام کار زشت ناگزیر به سوی خشم و زور روی آورند و بدین وسیله زندگی آدمیان را به تب

 (30: یسنا هات  1389)پورداوود، 

خواهید میخوانیم: شخشم باید بر انداخته شود، ستم از خود دور کنید، ای کسانی که چنین می 48هات  در یسنا

پاداش منش نی  به شما راست آید، به میانجی دین راستین که یارش مرد پا  است، آفریدگانش در سرای تو خواهند 

آن که خواستار است به دستیاری دین راستین که پاکان دوستاران آنند به پاداش منش نی  برسد، ن ست  ابود، ای اهور

باید به برانداختن خشم بکوشد و زور و ستم از خود براند، چنین آفریدگانی که از منش نی  بشمارند در سرای جاودانی 

 ( 233ا  )همان: )بهشت( خواهند در آمد

 

 های خشم در بهمن نامه:های اخلاقی استا نمونهاز ناشایستنامه خشم نیز در بهمن

اسیران را به نزد بهمن آوردند، بهمن روی به زال کرده و گفت: ای م  هنگامی که همبهمن به زال و اسیران:  خشم  اله.  

سر ه  فرامرز و سام بخوی، چه نشانی از خنجر من داری  کجا هستند آن سرکشان نامور چگونه روزگار زواره و بدرم تیره

خواهم تو را نیز بکشم و زمین را از خونت این  می  آمد  چگونه از کاخت آتش بیفروختم و این شهر ارجمند را بسوختم 

 رنگ ارغوان در آورما به 

 در آمد چو آتش ز می از ت ت ان   یبگفت این و برجست و برباود ت

 رو پر از رناگ کردسپاهش همه   ر آن پیااار بی اره آهناگ کرداب

 ن قباای ااه رو آستیاااااده باانه  د ز گردان همه های هااایابر آم

 دل هور تابنده بریان شده ساات  ه ستدهوا گفتی از درد گریان ش

 ( 445: 1370) ابی ال یر،   

کندا س نان صریح کند و از گذشته یاد میشاهوی پیر، بهمن را نصیحت می: خشم بهمن از نصیحت شاهوی پیرب. 

با شنیدن  خورد خشن و غیر مالول بهمن نسبت به  انتلاد استارو نمایانگر باثرگذار نیست و روشن این مرد، در بهمن 

 گوید: خورد( و به جاماس  میکشد )حسرت میشود و آه سردی از جگر میس نان شاهو، بهمن خشمگین می
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 ید این بد گهاار که پیشم همی گو به فرزانه گفت این س نها نگر

 دن از گردنااشااابفرمودمای کنا اگر نه فرستاده باودی ساااارش

 (199: 1370)ابی ال یر،        

 خشم بهمن در نامه به زال ج. 

 دهدا بهمن  زال را در نامه با خشم و ناسزا خلااب قرار می 

 ترا گفت یزدان که هرگز ممیر  به پاسخ چنین گفت کای گرم پیر

 به گیتی فراوانت کردار بااااااد  آمد تااارا سالیان هشتاااااصدر اب

 شود روی گیتی ز ت ام تو پا  کناااون گاه آن است گردی هلا 

 نپذرفت خواهاااام ز تو خونبها نه از تیاااا  من گشت خواهی رها

 که بر جان تو خواهد آماد نهی  نگر تا نیاری تو دیگااااار فاااری 

 ان یکی جویبااراابرانام ز خونت اماااایه اسفنااادیارون گراناابه خ

 )همان( 

 دروغ  ناراستی 

ست و هیا راهی برای موجه جلوه دادن آن وجود نداردا درو  اپسندیده  نافری  و درو ،   و آیینها  فرهنگ و منش ممدر ه

  های درونی استاو فری  ابزار خودخواهی و خودکامگی

ایران زمین ن ستین فرهنگی است که مفهوم درو  را هم ون  ،درو  و پرهیز و سرزنش آن خدر مانی و مفهوم واژ

ای عام و هایی که کلمه درو  را هم ون کلید واژهترین متنا کهنه استتهدیدی فراگیر و جهانشمول مورد توجه قرار داد

سوم ،ام در ایران شرقی پدید آمدند و ن ستین  خدوم و اواخر هزار رخبرند، در اوایل هزاکار میه دینی ب ماخلاقی در زمین

متونی که این کلید واژه را به جایگاهی سیاسی و قدرت مدار کشیدند، در ایران غربی و در عصر زمامداری ه امنشیان 

سال ،ام  به دست زرتشت تدوین شد و کاربردی سیاسی که  1200تا  1000 منبشته شدندا مفهوم دروغی که در فاصل

عامیانه و مرسومش برکندند  م،ام با نبو  داریوش پیدا کرد، دو گامی بودند که این کلیدواژه را از زمین 520 – 500در 

 (  174: 1389ا ) وکیلی، و به آن موقایتی مرکزی ب شیدند
ملاال  بر ما روشن خواهد  ؛ولی اگر اندکی به مانی اصلی آن نگاه کنیم ،دروج همان واژه شدرو   فارسی است

آن آزار  م  یانی آزردن و آزار رسانیدن استا پس هر کاری که نتیجdruhدروج یا به سنسکرت ویدی شدره،  گردیدا

کار را از روی آیین راستی انجام ندهیم،  اگر شود که کسی از آیین راستی سر پی داباشد، درو  است و این جز آن نمی

 18بند  31در هنودگات یسنا ( 91:  1353دا )ایرانی، آن بد خواهد بود و آن از بدی است که مردم در آزارن منتیج

پرست گوش دهد زیرا که او خان و مان و شهر و ده را ش هیا ی  از شما نباید که به س نان و حکم درو  خوانیم:می

ینده ذلت کسی که به دوستار راستی بگرود از او در آداااسازدا پس با سلا  او را از خودتان برانیدچار احتیاج و فساد می
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اگر کردارتان   ،پرستان روزگارتان چنین خواهد بودطولانی و تیرگی و خورش زشت و ناله و فنان دور ماند، اما شما ای درو 

 (  157: 1389 ا )پورداوود، راهنمای وجدانتان گردد
نامدا راستی است، دروج میید و بر خلاآ آیین آزرتشت کارهایی را که از اندیشه و گفتار و کردار بد به دست می

باشند،   می Dreguantشدر گونت،ا کننداین واژه در گاتها هیجده بار به کار برده شده و کسانی که از دروج پیروی می

ا )جافری، این واژه در گاتها چهل و هفت بار آمده و این دو واژه را در برابرش و اشونت یا راستی و راستکار گذارده است

1353 :91 ) 

شای اهورا مزدا هنگامی که کیفر تو برای گناهکاران فرا رسد وهومن از  گوید:می 30یسنا بند هشتم تشت در زر
)پورداوود،  را برای آنانی بیاراید که درو  را در بند نموده به دست راستی سپارندا  کشور جاودانی )بهشت(فرمان تو 

1389 :145 ) 

تلابل آن با مفهوم امروزی اشه بدان ماناست که عناصر  درو  امروزین دارداتر از درو  در گاهان دلالتی پی یده

مفهومی نوآورانه و مهم منسوب به اشه به آن نیز نشت کرده و هم ون نوعی پادمفهوم برای نتم حاکم بر گیتی عمل 

گویش اوستایی به حالت  کرده استا اشه که هنوز در زبان فارسی در قال  اسمهایی مانند ارشیا باقی مانده است، درمی

 ( 549و 548: 1384تا)کنت، شده و برابر نهادش در سانسکریت رته و در پارسی باستان ارته اساسمی اشا خوانده می

ها جهان از دو نیروی ساخته شده است که از اجتماع این دو، اتهی راستی متهر خیر است، از دید تدر آیین زرتش

: هات 1389رخ پیروان بدی و بهترین زندگی بهرخ پیروان نیکی خواهد بودا )پورداوود،  هستی و نیستی و بدترین زندگی به

او واض  ی  قانون جهانی و نتام کیهانی است، یانی اشه که با تابیر پدر اشه یا پدیدآورنده آن که اهورامزداست     (4بند  30

این قانون است که خداوند  مشئون زندگی ساری استا به وسیل منتام راستی و درستی در طبیات و هم ،بیان شده است

دا )هینتس، گردگذرد و میباشد و واقف و آگاه به آن ه که به طور آشکار یا پنهان میمسلط و ناظر بر همه امور جهان  می

1382 :232 ) 

ا آیا پیش از این، آن سزایی که تو اندیشیدی، خواهد رسید، که پیرو بیاگاهان مرا، از آن ه تو دانایی، ای اهااورا

  ( 114:  1389تا )پورداوود،  پرست  آری پیداست که این از برای جهان پیام نی  اسراستی، ای مزدا شکست دهد به درو 
 نامه:های درو  در بهمندر بهمن نامه درو  ار رذالل اخلاقی است ا نمونه

 

 ن لؤلؤ رادر خواندباله. 

 کندامارفی میر خود را براداو کتایون برای به همراه بردن غلامی که دلباخته اوست با فری  و درو  

 ز بدگوی و گفتارش ایماااان شااوم  چو من باناااوی شاه بهمن شوم

 برآید مااااراد ماااان و کااااام تااو همانااااگه برادر کنااام نام تو

 تو خواهی به روز آی و خواهی به ش  بگشاد ل چو هر کس بدین نام 

 (42: 1370)ابی ال یر،                
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 : بدهدملام  به لولو  دهد تا  میفریکتایون بهمن را با همین درو  

 ندارد گران این برو هست خوار  ایون بدو گفت اگاااار شهریاراکت

 پیوند از او نگااااسلمبیامد که   مااامیر لولاااو ز بهااار دلاز کش

 هر یکدیگران خیره ایماهم از م  ایم به ی  جای ما هر دو همشیره

 ی کنداازرگاانش نامابه پیش ب  دااه وی را گرامااای کنااگااار ش

 مر او را به جای باارادر شناس  ن فااااراوان سپاساابود بر سر م

 (61) همان،   

 داشوو مهیای خیانت و دشمنی بر علیه بهمن می کندنزد همگان بزرم میسپس با این ترفند نام لفلف را در 

 بهمن  ةدروغ و حیل ب. 

پرسد که بازگوی که گفتارتان چگونه است  آنها پشوتن از شاهو می ،به نزد بهمن آمدندان هنگامی که شاهو و دیگر

 انیا این  تو باید بی هیا سپاهی بر شهر وارد شویدگویند اگر او ما را زینهار دهد، دیگر تو خود نهان و آشکار مرا میمی

و پیام شاهوی را بازگو  گرددخود ببینیم، همگی به فرمان او در آییما  پشوتن به نزد شاه باز می  ااا آنگاه چون دل شاه را با

ای نمانده شاه هیا بهانهدم برود و به آنها بگوید که دیگر از  همان گویدمیبه پشوتن  ودشنمیکندا بهمن تا آن را می

 گوید:استا پس س ن کوتاه کنیدا بهمن پس از رفتن پشوتن به جاماس  می

 به فااارزانه گفات از تو نتوان نهفت  پشوتن چاو بارگشت بهمان چه گفت   

 بجاز تیااا  و زوبیاان نایااابد بهر  چاو فردا در آیااام بدیاان کنده شهر  

 کنم سیستاااان را سراسر خاااراب  کااوی در بندم آبهماااه خاناااه و   

 بپویم باااارآرم ز خاااا  آن گوان  لاااوان اجااا ساااوی دخماه پهاوزانا 

 جهاااانی بداننااد کاااردار مااان   دان تا شاااود راست گفتاار مااانااب 

 تااااراج دادیم گنااچه مایاااه به   کزین کیان چاه مایاااه کشیدیم رنا 

 (232: 1370) ابی ال یر،   

 ظلم

کند رانند، فرمانروایانی را آرزو میزرتشت بر عکس دیگران که همه س ن از جنگ و کشتار و کشورگشایی شهریاران می

زندگانی پاکیزه و که نی  باشند و به مردم آشتی و آرامش و آسایش خانگی و شهری ارزانی دارند تا آنان هم برای خود 

 ( 129و128: 1353دا )جافری، ساخته، جهان را به سوی روشنایی پیش برن

 ( 35: 1353گوید: شدر پی آزار و کین کسی مباش  )ایرانی، ( می 46آدربادما سپند در پندنامم خود ) بند

 نامه:مصادیق ظلم در بهمن
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با توجه به جایگاه رستم در شاهنامه و فرهنگ ما تمام رفتار بهمن خصوصا  در برخوردش با خانواده  : ظلم بهمناله. 

با س نانی آزاردهنده و گفتاری سرد برای فرامرز است که او ای نامهادیق ظلم او رستم ظلم است ولی مش صا  از مص

  :نویسدمی
 تو را بود پیاااااروزی از آسماان چنین گفت کای بدرم بدگمان

 ان از آن سان سپاهاشکستی آس تو از خویشتن دیدی آن رزمگاه

 دار سپه را بیارای و بااار جااای ازین بار در پیش ماان پای دار

 اگار دست یابی به صاد کاااارزار ولیکان چنان دان که از روزگار

 جهاان بار تو و زال تناگ آورم ارامام و باااز جنااگ آورماانی

 (212) همان،  

 

ی پر از خشم و کین و  به زبان زور و تهدید اهباد از پناه بردن دختران رستم به پیش شاه تیبال، بهمن نامو نیز 

 نویسد:برای تیبال می
آفتاب هبپوشی به گاال چشااام و گر سر در آری خمرد را به خاواب  

 به گفتاار بیهااودگان بگااروی ز بد رای مردم س اااان بشنوی

 به خاون ری تن زود بشتابامت به یزدان که چون دسترس یابمت

میلان م تارا خااااا  بر سر کن تن م سروران م تو بی سااااار کنم  

 کز آن پند گیرد همه سرکاشی برافروزم از کااو تاااااو آتشی

 دلم من س ن را خریادار نیست بگفتم و زین بیش گفتااار نیست

دستو گرنه به پیکار بگشااای  دو کارست یا دشمن ایادر فرست  

(     382: 1370) ابی ال یر،    

برانگیزترین موضوعات شاهنامه است و این ملال  در دورخ اساطیری و چالشموضوع داد از : ظلم فرامرز به هندوانب. 

(ا یانی هرکس از منتر 24: 1397ب صاوص در ماجرای سایاوش،رساتم و ساهراب و اسافندیار قابل تأملتر اسات)داوری،

اد بود ولی از نگرد چنانکه کار فریدون در تلسایم ملکش از دید سالم و تور بیدخویش به داد و بیداد بودن  ی  عمل می

دید خود او عین دادا در بهمن نامه هم طبیای اساات که اعمال بهمن و اطرافیانش و رفتارشااان با خاندان رسااتم بیداد  

از حال با دخترش آشافتهتللی شاود ولی از دیگر ساو رفتار خانواده رساتم هم از دید بهمنیان بیداد اسات چنانکه شااه صاور 

رز فرامرز دسااتان نژاد که هرگز نشااانش در گیتی مباد، در خانه های این مرز و بوم هنوز از گ سااتم فرامرز می گویدکه

ها به پایان نرسیده، اگر رستم با فرزندش فرامرز همداستان شوند دیگر هی گاه آرامشی در سرزمین ما ن واهد بودامویه  
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 چه انااده رسیاد و چه بیداد شوم شنیدی کز ایشان بدین مرز و بوم

 که هرگاااز نشانش به گیاتی مباد فرامارز دستان ناااااژادرز ااز گ

 همانا نپااردخاات و نامااااد به در گرهنوز اندرین خانااااه ها مویه

 بجوشناد کای بایااد آراست سور و رستم پدر با فرامااااارز پورااچ

 (35: 1370) ابی ال یر،  

 توزی هکین

کند که صلح از خصایو منش پا  و ضمیر روشن است و زندگی اجتماعی به ما ثابت میمشاهدات روزانه و تجربیات در 

قساوت قل  و منش زشت هستند، به این سب  است که در شدعای سی   دارای  باشندکسانی که مایل به کینه و ستیزه می

ر این خانه صلح و بردباری روزه  ضمیر روشن و منش پا  با صلح و سلامتی با هم ستوده شده و در یشتها آمده استا د

من اقرار دارم و استوارم به آیینی   سراید:بر ستیزه و دشمنی چیره گردد و نیز در دعای شکشتی  هر زرتشتاای هر روز می

: 1353ا )ایرانی،که طرفدار خل  اسلحه و صلح عمومی است در جهان و دورکننده هاارگونه ستیزه و خونریزی است

 ( 35و34

ای ترین شیوه نتریهشود شاهریمن در برجستهمارفی می  "اهریمنی"در اخلاق زرتشتی اندیشه کینه و انتلام نیرویی  

های احتمالی م الف تنفر و دشمنانه پیوسته استا )جکسون،  سازد و نام او اصولا  با ریشهدشمنانه و ناشی از کینه نمودار می

1351 :19 ) 

دهد که باید از صلح و داند و ب صوص فرمان میو سازش را شری  منش پا  میاوستا با سب  شاعرانه صلح 

 ( 34: 1353تا )ایرانی، جویی و ستیزه نگشسلامتی برخوردار بود و گرد کینه

پینمبر زرتشت خواستار است که پیش از سر آمدن گردش زندگی و کیفر یافتن گناهکاران در جهان دیگر، در همین 

( 115دا ) همان، یافته به سزای کردار زشت خویش دچار آیند تا از برای جهانیان آگاهی باشجهان هم آنان شکست 

منشی فرا خواهد هنگامی که کیفر اهورایی بر گناهکاران فرا رسد و به جزای زشت خود برسند، آنگاه جهان را نیروی پا 

 ند هشتم( ب 3خوردا )پورداوود،یسنا هات گرفتا در پایان بدی بدست نیکی شکست می
 گوید:توزی و انتلام میراوی در بهمن نامه به نکوهش از کینه

 مکش تا تنت را بماااااند روان اگر زندگانی خوشست ای جااوان

 تو کردی بدی، بد بود در تنت چو کشتی، شدی کشته دشمنت

 (257: 1370)ابی ال یر،  

توان موردی به مصادیق کین مدار داستان بهمن و رفتارش با خاندان رستم بر کینه است بنابراین نمی بهمن: اله. کینة

  گوید:شود از این کین به صراحت س ن میاو اشاره کردا بهمن چون از مرم رستم باخبر می
 که این درد تا کی کنم در نهفات  آن پس به جاماس  فرخنده گفت از

 کزان سو یکی کرد خواهااام گاذار بسااازید کاااااارره سیستاان را 
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 که پیش آر گاااردان گشتااس  را بگفت آن زمان شااااه، جاماس  را

 چه خواهی تو از سیستان باز گاوی بدو گفت جاماااااس  کااای نامجو

 ب واهم من از باااااد کنش زال زر دراچنین داد پاسااخ که کیاااان پ

 نبود اندر آن هیاااااا کس را گناه بااود بر خون شاهکه او رهنماااون 

 ماااکه کس را به کیناااه بنگذاشت من آزرم رستاااام نگااه داشته ام

 (184: 1370)ابی ال یر،           

کند تلاش میکه  فرامرز  و انتلام آنلدر به عنوان دلیل برای رفتارش با زال و تبار رستم از دید او موجه است که به س ن     

 کند:، گوش نمیخواهی دست برداردکه بهمن از کین

 نریزی بدین خیرگی خون مرا   سزد گار بب شایی اکنون مااارا 

 ت ت بنشین بسان کیانتو بر     ببندم به پیشت کمااار بر میان  

 اگر کینااه دل نمانی به جاای     یکی بنده باشم به پیشت به پای 

 (327: 1370) ابی ال یر،           

 :کتایون از بهمن  ةینکب. 

 که از کین بهماان برآشفته ام من این گفته از پا  دل گفته ام

 (82)همان،                         

 از بهمنتور رستم  ةکینج. 

برزین از عاقبت کار پدرش و ری تن خون آن همه سپاهیان و سوختن سیستان و برافروختن آتش سهمنا  و از آن وقتی  

سرگذشت او زال سال ورده که درقفس اسیر بود و آواره گشتن خواهران برای رستم تور س ن می گوی رستم تور از 

 و در دل کین بهمن دارد: شوددلتنگ می

 ش  و روز آن سان هاامی یاد کرد از این سرگذشت آن سرافراز مرد

 ز بس کینااه رخساار او بیرنگ شد گ شداادل رستام از کااار او تن

 در آرم سر ت ااااات بهمن به پای بجای مهمی گفت اگر زناده مان

 شبانروز از این ساان همای زیستی دیاادی و گاه بگریستااایااب ن

 کناده آزار شااااه ااابه منز اندر اف  بیاکناده دل را به کیاااان سپاه

 (467)همان،                       

 
 

 گیری نتیجه 
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سنگ های اخلاقی آیین زرتشتی در ایران کهن همگردد اینکه ارزشای که از این تحلیق حاصل  میمهمترین نتیجه

از رذالل اخلاقی  توزیکینهشکنی، دروغگویی، ظلم، و ب صوص تااریف آن در فرهنگ و آیین امروز استا خشم، پیمان

نامه هستندا به اخلاق در آیین زرتشت، اسلام و البته بهمن و دادگری، ب شش، وفای به سوگند و عهد و ااا از ارزشهای

های آن را در روزگار گسترش آیین زرتشت آشکارتر دلیل تالق قصه به دوران زرتشت، بررسی اخلاق در این اثر؛ ارزش

م اکنون نیز هایی که به سب  گذشت زمان و ظهور ادیان دیگر، نه تنها در قرن ششم و دوران شاعر، که هسازدا ارزشمی

شود و رذاللی که تنییر نکرده استا حکیم های دینی و فرهنگی گرامی داشته میبی ارزش نشدهو هم ون دیگر ارزش

ایرانشاه، رسالت تالیمی این اثر را با تمرکز بر رذایل و نکوهیدن آنها و تحسین نیکی، خردمند و دیگر فضالل اخلاقی 

داستان که با ذکر پند و اندرزهای مکرر اخلاقی، تکراری دوباره در جهت بازگویی  های بنیادینسازدا ارزشتر میبرجسته

 های دینی و بازآموزی دوباره م اطبان استا ارزش
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 منابعفهرست 

 چا، سمت: ، تهاااران تةةةاریةةخ اسا ةةةةیری ایران( 1376) آماوزگار، ژاله

 انتشارات علمی و فرهنگیا :، به تصحیح رحیم عفیفی ، تهراننامهبهمن( 1370ابن ابی ال یر، ایرانشاه )

  سازمان انتشارات فروهرا: ، تهراناخلا  ایران باستان (1353ایرانی، دینشاه )

 نشر چشمااها: ،تهرانادیان آسیایی  (1375بهار، مهرداد )

 توسا : تاااهران اسا ةةةةیر ایران پژوهشی در ( 1362) _______

 انتشارات اساطیرا: ، تهران گات ها کهن ترین بخش اوستا( 1389)  پورداوود، ابراهایم

 اانتشارات اساطیر: ،  تهرانیشت ها( 1377) ___________

 ، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران مینوی خرد (1354تفضلی، احمد)

 سازمان انتشارات فروهارا: ، تهرانپیةام زرتشت (1353جافاااری، علی اکبر )

نشریه بررسی های  ترجمم محمد حسین ساکت،، «گفتاری پیرامون مذهب زردشت»(1351جکسون، ویلیام )

 ا  238 – 207شمارخ سوم، سال هفتم، صفحه  اتاری ی

 ،پیوند داد و شاهی در شاهنامه و چالشهای آن( 1397داوری، پریسا )

 چا، هفده شهریور ا :، تهااران های ایران باستانشماری و جشنگاه(  1371شم )ارضی، ه

 انتشارات بهجتا، تهران: اوستا کهن ترین گنجینه مکتوب ایران باستان(1383) ___________

 ، تصحیح عبدالحی جیبی، تهران: دنیای کتاب بقات ناصری تاریخ ایران و اسلام(1363سراج جوزجانیا منهاج )

 انتشارات امیرکبیرا : ، چا، هشتم، تهرانحماسه سرایی در ایةةةران  (1387)  یح اللهذبصفا، 

 اسازمان میراث فرهنگی و گردشگری: تهران، ترجمه ساید عریان، فارسی باستان( 1384)  کنت، رولاندا 

 نشر علما : ه: رویا منجم،، تهرانم، ترجدین ایران باستان  (1385) گیمن، دوشن

 اانتشارات روشنگران و ملاالاات زنان : ، تهرانشناخت هویت زن ایرانی ( 1387) لاهیجی، شهلا و کار، مهرانگیز
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Abstract  

The study of ethical virtues and vices in the Bahman Nama based on Zoroastrianism   One of 

the issues that can be considered in Shahnameh and other national epic works is morality. 

Bahman Nama of Hakim Iranshah Ebn Abi Al-Kheir is one of the most famous epics after 

Shahnameh, the story of the kingdom of Bahman and his revenge from the family of Rostam 

for the revenge of Esfandiar's blood, that full of ethical virtues and vices. However, in all 

religions, they have paid Ethical requirements and non-requirements. But since Bahman 

Nama is related to the advent of Zoroastrianism and the Lohrasb family is one of the 

Zoroastrian servants, it seems that the epic saying in the statement of the ethical points of the 

story has affected the ethical principles of Zoroastrianism more than Islamic ethics. This 

article tries to examine the Bahman Nama with this view through a descriptive-analytical 

method. God's prayer, forgiveness, fulfillment of the covenant and ... are a part of virtues and 

revenge, breach of covenant, oppression, lies and anger of ethical vices in this book, each 

with many examples in Bahman Nama. 
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 چکیده

تناس  و هماهنگی بین شاکله های شاری و گره خوردگی آن با محتوا و استفادخ حداکثری از ظرفیدت ها و 

ظرافت های ادبی درگسترخ وسیای می تواند تصاویر احساسات را از شاین نه آنی  به شاین همانی  ارتلا دهدا بر 

همین رویکرد، هدآ جستار پیش رو، تحلیلی است بر این که چگونه میر سیدد علی همدانی در چهار حیلام  اساس

شناسانم انواع موسیلی، نتام اندیشگی موسیلایی، از رهگذر تصویرسازی های ادبی، ملاابق با مایارهای زیبایی

رالم جهان بینی خاصد عرفانی و بیان عرفانی خود را عرضه کرده است  و امکانات زبانی و بیانی را در خدمت ا

تصویرسازی های بررُسته نه بربسته و بازسازی و بازنمایی محورهای م تلف تفکدر خود، به کار گرفته است  روش 

پژوهش حاضر، توصیفی و داده ها با استفاده از شیوخ تحلیل محتوا، بررسی شده استا در زمینم موسیلی بیرونی 

مدبدرانم اوزان و رعایت تناسبات خاصد آوایی آن ها، می توان او را شاعر شبحر رمل   )وزن(، با توجه به ترکی 

دانستا در حوزخ موسیلی کناری )قافیه و ردیف(، تلارن دیداری و شنیداری همسو و تلویت کنندخ محور عمودی 

ا خواننده، در است و به صورت مضمر، با تصویرسازی بدیای، برجسته سازی مفاهیم و نزدی  شدن به وحدت ب

اللای مفاهیم می کوشدا موسیلی درونی با محوریدت تکرار، پژوا  مفاهیم را در ذهن م اط  برجسته تر می نماید 

و موسیلی مانوی با آمیزش مفاهیم همراه با شگردهای بلاغی و گریز از زبان متاارآ، خواننده را از رهگذر در  

 هنری به لذدت ادبی رهنمون می شودا 

 

 موسیلی شار، میرسیدد علی همدانی، چهل اسرار:  ن کلیدیواژگا
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 مقدیمه

 713امیر سیدد علی بن شهاب، ماروآ به میر سیدد علی همدانی، شاه همدان، علی ثانی و امیر کبیر، متولد 

مزدقانی، نجم الددین هاااق ا از همان اوان نوجوانی تاالیم سلسلم کبرویده از طریق مربدی خود و شیخ شرآ 714یا 

الددین اذکانی )ادکانی( در  کردا پس از طید مراحل سلو ، به فتوای سی و چند تن از مشایخ، مأمور ارشاد و 

تبلی  آیین اسلام در بلاد ترکستان، هند، کشمیر و سراندیپ گردید؛ آن گونه که به قول اقبال لاهوری، در کشمیر، 

اگون و فراوان )بیش از یکصد و هفتاد اثر( نگاشت که ماارآ اسلامی ایران صنیر می آفرید وی آثار و رسالات گون

در ذخیره الملو  و عرفان در سایر آثار او عریان تر رو می نمایدا در میان آثار عرفانی سیدد، چهل اسرار که مجموعه 

ی که در بسیاری غزلیدات اوست، درخششی نمایان تر داردا چهل و ی  غزل در بیان اسرار و حلایق و مفاهیم عرفان

داشت به سنایی، علادار، مولوی و ف رالددین عراقی به چشم می خوردا مفاهیم از آن ها رددپا هایی مبنی بر چشم

برآمده از غزلیدات او ش توحید، حلیلت، حدوث و قدم، جبر و اختیار، خیر و شر، وجود و عدم، فنا و بلا، عرفان و 

ت و اخلاص، قناعت و بلند همدتی و امثالهم را شامل می شودا اسلوب حکمت، نفس امداره، صدق و صفا و صمیمید

شاری میر، در همان مسیر کلدی سب  قرن هشتم هجری جاری و ساری استا هرچند این عارآ وارسته داعیم 

 شاعری نداشته ولی عالی ترین مضامین را در قال  ملابوع ترین اوزان بیان کرده استا 

 

 پیشینة تحقیق

موسیلی چهارگانه شار )بیرونی، کناری، درونی و مانوی( و تجلدی زیباشناسانم آن، تا کنون هیا در باب 

نامم سترم و ارزش اسرار میر سیدد علی همدانی به منصدم ظهور نرسیده است و هم نان این گرامیتحلیلی در چهل

ذا بایسته به نتر آمد تا مبانی های هنری و ادبی آن در پشت پرده های خمول و گمنامی روی نهان می دارد؛ ل

 زیبایی شناسی موسیلایی در دیوان وی ارزیابی، عرضه و مارفی شودا

 

 روش تحقیق

در ملالم حاضر، جایگاه و پایگاه اندیشم هنری، تأثیرگذاری و تأثیرپذیریم امکانات زبانی، بیانی و جمال شناسی 

ای ها به شیوخ کتاب انهسنادی، توصیفی و تحلیلی بوده و دادهدر ارالم افکار او بررسی شده استا روش پژوهش از نوع ا

اندا در مباح  چهارگانه، ابتدا نوع موسیلی تاریف و سپس مایارهای آن بر چهل اسرار بررسی گردآوری شده

تام، برداری از کلد اثر و استلرای گردیدا جامام آماری تمام غزلیدات این عارآ شاعر را در بردارد که به شیوخ فیش

 حاصل شدا

  رح مسئله

موسیلی کلامی اودلین وجه تمایز میان زبان جمای و زبان فردی شار محسوب می شودا آن نان که شوپنهاور، 

( حال اگر موسیلی شار را در گسترخ تاریف او دخالت دهیم و 241: 1375موسیلی را تاج هنر می داندا )دانشور، 
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چندگانم دیگر نیز می پذیردا شار که او را حلده تنیده ز دل بافته ز جانش خوانده سهیم کنیم،این تاج ظرفیدت های  

اند، با موسیلی پیوندی دیرینه و خویشاوندی گسترده داردا شارای بزرم و من جمله، میر سید علی همدانی، ضمن 

و توازن و تلارناتی که در اندا آهنگ مدد نترداشتن محتوا، رستاخیز کلام و کلمات را در قال  موسیلی اراله کرده

ذات موسیلی نهفته است و در تابیر برساختم دکتر شفیای کدکنی در چهار منتر شبیرونی، کناری، درونی و 

مانوی  میراث اندیشگی این شاعر بزرم را متجلدی می نمایدا با توجده به اینکه وی بیشتر در مانا می زیسته تا 

شته است و چنان ه در ملددمم دیوان، سرایش آنها را به کرامت وی منسوب صورت و اصلا  داعیم ادب و شاریدت ندا

خوردگی ایدلولوژی عرفانی و ظرفیدت های ادبی و بلاغی در چهل اسرار او، بسی (، گره8و  7کرده اند )چهل اسرار: 

مل آفرینش تر رو می نمایدا پژوهش حاضر سای بر آن دارد به این پرسش پاسخ دهد که عواتر و شگرآدرخشان

موسیلی شار، قرینه های منتدمم هجاهای عروضی، قافیه، ردیف، تکرار، واج های متجانس، ایهام و ااا، در بستر 

تراوشات روحی، اندیشه های سترم  و هیجانات احساسی این عارآ بزرم چه جایگاه و پایگاهی دارد  شاعر چگونه 

، خلداقانه بهره ببرد و عناصر م تلف زیبایی شناسی را با توانسته است از حداکثر تناسبات در تصاویر برساخته

 محوریدت عنصر عاطفه و اندیشم عرفانی در خدمت گیرد 

 

 

 بحث و تجزیه و تحلیل

ادبیدات تلاش ذهنی در مسیر آفرینش ادبی استا محتوا، موضوع، شکل و قال ، بدون هماهنگی های ژرآ 

مایه ساخت شار، درونی و تاالی هنری برسندا مهم ترین عنصر ژرآساختی و روساختی هرگز نمی توانند به بالندگ

و از مهم ترین عناصر روساخت آن، موسیلی و آهنگ کلام به شمار می رودا هماهنگی و کنش متلابل این دو موجد 

ل خانلری شار و موسیلی از بدو تولدد پیوند دو سویه و ناگسستنی داشته اندا ناتمفلدفه های زیباشناختی هنری استا  

غر  از شار و موسیلی را ایجاد حالت و صوت را مایم کار هر دو می داندا با این تفاوت که در موسیلی، صوت های 

آن به حس  نسبت زیر و بمی ننمه و به حس  وقوع در زمان های متساوی، ضرب و وزن را ایجاد می کند و در 

ای گوناگونی را به ذهن متبادر می کندا حالت اللا شار، به ترتی  صوت های ملفوظ به حَسَ  دلالت، صورت ه

شده در موسیلی، بسیار کلدی و مبهم است ولی در شار، بیان حالات، دقیق تر و صریح تر از موسیلی است زیرا هر 

 ( 17-19: 1333دسته از اصوات، دربردارندخ ماانی خاصدی استا )ناتل خانلری، 

ن اظهار نتر می کند: ش س نی است اندیشیده، مرتد  و مانوی، نویسندخ الماجم، در باب تاریف شار، چنی

(ا موسیلی شار از مسیر آشنایی 196:  1360موزون، متکردر و متساوی؛ حرآ آخرین آن به یکدیگر مانندها   ) رازی،

 زدایی و ایجاد همگونی با دیگر عناصر ادبی، احساس، عاطفه، ت یدل و پیام شاعر را منتلل می کندا این حللم

ارتباطی، کلام را متمایز از نثرم پراکنده و بدین گونه برجسته می سازدا نتم خاصدی است که در محور عمودی و 



 110سیدعلی اصغر طباطبائی نیا                                                                                                                                                                                      بررسی موسیقی شعر در چهل اسرار
 

 

افلی تزریق می شودا در هم تنیدگی هرگونه هماهنگی و تناس  زیباشناختی لفتی، مانایی، در ساخت و بافت 

 وت ها  ا کلام شامل: وزن، قافیه، ردیف، صامت ها، مصودت ها تکیه ها و سک

بر اساس نتر استاد شفیای کدکنی، عوامل موسیلایی در چهار عنوان دسته بندی می شوند: موسیلی بیرونی 

که وزن عروضی را شامل می شود؛ موسیلی کناری که همان قافیه و ردیف است؛ موسیلی درونی دربردارندخ 

اس، ترصی ، تجنیس های تام، ناقو، زاید، هماهنگی های صوتی و آوایی واژه هاستا گروه صوتی شامل خانوادخ جن

مرک ، مزدوج، ملاردآ، اشتلاق، تکریر، رج  و اعنات یا لزوم مالایلزم و نهایتا  موسیلی مانوی، مشتمل بر هماهنگی 

های مانایی و هر نوع تناظری که در مفاهیم ایجاد می شودا گروه مانایی که صنایای نتیر: ایهام، ملاابله، تبیین 

لمیح، تلابل یا مراعات الندتیر، تأکید المد  بما یُشبه الذدم، تنسیق الصدفات، سیاقه الاعداد و ردد الاجز علی و تفسیر، ت

( ولی   307-301:  1381الصددر را در بر می گیردا این صنای  در مبح  بدی  قابل بررسی استا ) شفیای کدکنی،  

یه و تناس  حروآ است؛ بنابراین سه نوع موسیلی را خسرو فرشیدورد ماتلد است: ش مراد از موسیلی، وزن و قاف 

می توان در شار تش یو داد: یکی وزن و دیگر قافیه و سوم تناس  حروآ یا موسیلی درونی شار  ) فرشیدورد، 

روشن شار نو فارسی  در نگره ای جام  تر، ش هر تناس  و آهنگی را که (ا نویسندخ ش درسایه 31، ج اول : 1378

خ ترکی  کلمات، انت اب قافیه ها و ردیف ها، هماهنگی و همسانی صامت ها و مصودت ها و جز آن ناشی از شیو

 (  34:  1348باشدا   در محدودخ موسیلی شار دخیل می داندا ) دستنی ، 

 

 موسیقی بیرونی

ی در ترکی  خجستم موسیلی و شار که البته قبل از آمیزش نیز هر دو خاستگاه مشتر  دارند، وزن اصل 

ترین عامل ارتباطی و موسیلی ساز است؛ تا آنجا که بر مبنای تناس  و تلارن صامت ها و مصودت ها، شار را کلام 

و برآنند که ش هیأتی است تاب  نتام ترتی  حرکات و سکنات و تناس  آن می دانند وزن را از ذاتیدات آن موزون و 

(ا و نیز ش نتم خاصدی که   22:  1369در عدد و ملدار، که نفس از ادرا  آن هیأت، لذدتی م صوص یابد  ) طوسی،  

) شفیای در ی  مجموعم آوایی به لحاظ کوتاه و بلندی مصودت ها و یا ترکی  صامت ها و مصودت ها وجود دارد  

(ا و یا ش تناس  حاصل از ادرا  وحدتی از میان اجزای متاددد که در زمان واق  می شود   ) 91: 1381کدکنی،

(ا لذدت ادبی ناشی از در  روابط و تناسبات قرینه ای واج ها و حروآ و چینش آن ها برای  24: 1373خانلری، 

کلام است که وزن را خاصده کوتاهی و بلندی مصرع ها  شدر واق  این حالت یام اط  و خواننده ملابوع می افتدا 

را البته می باید در ی  بحر خاص باشد، به وجود می آورد و شرطش آن است که همم آنها یکپارچگی و وحدت را 

 (ا73: 1358در شار نشان دهند  )زردین کوب، 

ادانه و مدبدرانه از این تواناییم شار میر سیدد علی همدانی در مسیر بیان و اللای عواطف درونی، با استفادخ است

فارسی، ملابوع ترین اوزان عروضی را به کار گرفته است که در بسیاری از موارد، تازگی زبان، تصاویر و احساس 

 شاکلم اصلی اندیشم او را در هیأتی موزون به م اط  عرضه می دارداتپنده در این قال  ها دمیده شده است و 
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ور اندیشه های عرفانی میر در آن جاری و ساری است، اوزان و بحور عروضی نسبت در سب  عراقی که آبش 

به سب  خراسانی بسیار محدود و در عین حال ملابوع و مرغوب واق  شده استا رایا ترین قال  شاری در عصر 

 وی، غزل است که عرصم مسلدم هنری میر، محسوب می شودا این قال  محملی مناس  و بستری متجانس جهت

حمل بار اندیشه های عارفانه و تأمدلات عاشلانه استا در بررسی اوزان چهل و ی  غزل میر، نتیجه به دست آمده 

 در نمودار زیر مش و استا

 1جدول شماره                      

 درصد بسامد نام بحر رتبه

 7/48 20 رمل 1

 9/21 9 مضارع 2

 6/13 6 هزج 3

 7/9 4 مجت  4

 8/4 1 منسر  5

 8/4 1 خفیف 6

 

 انواع بحور و بسامد اوزان در دیوان غزلیدات میر چنین است:

-27-25-23-22-21-20-17-16-15-14-12-9-7-4-3-2بحر رمل: بیست غزل ) غزل های شماره :    -1

28 ) 

رمل ( این بحر را بدان جهت 64: 1372رمل شدر لنت به مانی باران کم و حصیر بافتن است  )عُلَدایی، 

(ا سه 28: 1384گفته اند که شگویی ارکان آن در هم بافته شده باشد و دو سب  در میان دو وتد است  )تجلیل، 

هجای بلند ارکان این وزن )فاعلاتن( ملایمت و آرامش و وقار و سنگینی را تداعی می کندا شکمدیدت هجاهای بلند 

 (ا5: 1378ی شود  )فضیلت، در ارکانی مانند فاعلاتن و مفاعیلن، سب  سنگینی وزن م

شکل سالم این وزن در چهل اسرار به کار نرفته است و از چهارده زحاآ این بحر،  فلط از زحافات شخبن، 

قصر و حذآ  استفاده شده استا این وزن نزدی  به زبان عادی و طبیای، دارای جنبم گفتاری و روایی و بهترین 

 وزن جهت بیان احساسات و عواطف می باشدا

 ا رمل مثمدن ملصور/ محذوآ: ) فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات / فاعلن ( یازده غزل1-1

 ( 16ش گر براندازد زمانی از جمال خود نلاب           از خجالت در کسوآ آرد رو خود آفتابا   ) دیوان : 

 اوستا این بحرکه سومین وزن پرکاربرد به شمار می رود، با بیشترین بسامد، سوگلی اوزان 
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 ا رمل مثمدن ملصور/ محذوآ: ) فاعلاتن فاعلاتن فاعلات / فاعلن ( ی  غزل1-2

 ( 19ش قبلم دل آفتاب روی اوستا           کابم جان خا  راه کوی اوستا  ) همان: 

-20-16-15-7-3رمل مثمدن م بون محذوآ: )فالاتن فالاتن فالاتن فالن( هشت غزل )غزل های  -1-3

( به دلیل وجود دو هجای بلند باد از دو هجای کوتاه )فالاتن( وزن سنگین و جویباری محسوب می 21-37-40

 ادبیات فارسی: شود و چهارمین وزن پرکاربرد

 (18ی  سر موی از آن هر دو جهان نیم بهاست  )دیوان: شدرد عشلت که دوای دل شوریدخ ماست 

 ( 38-35-33-30-29-26-13-11-10نه غزل ) غزل های شماره بحر مضارع:           2- 

 این بحر از ترکی  ارکان شمفاعیلن و فاعلاتن  پدید می آیدا

ا مضارع مثمدن اخرب مکفوآ محذوآ/ ملصور ) مفاول فاعلات مفاعیل فاعلن ( وزنی نرم، سنگین و 2-1

 جویباریا

 دو عالم رمیده اندا   از شادی و نایم    ش ارباب ذوق در غم تو آرمیده اندا

 ا مضارع مثمدن اخرب ) مفاول فاعلاتن //  مفاول فاعلاتن ( 2-2

 ( 28کز سوز او دو عالم در حیرت اوفتادندا   ) همان :    ش بر جان مستمندان داغی ز غم نهادندا 

 ( 36-19-8-6-5-1بحر هزج شش غزل ) غزل های شماره  -3

گویندا تکرار مفاعیلن است و شاکثر آوازها و سرودهای خوشم اعراب، در این بحر هزج: هزج را آوازم باترندم 

(ا این بحر با بسامدم شش موردی، سومین وزن پرکاربرد چهل اسرار محسوب می شود 35: 1372)فشارکی،  است 

 که از میان پانزده زحاآ آن، فلط از زحاآ قصر استفاده شده استا

 ن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلناا هزج مثمدن کامل : مفاعیل3-1

 ( 15ش ز عکس روی تو یابند ملبولان هدایت هاا      ز خا  کوی تو یابند مساودان ساادت هاا  ) همان : 

 هزج مسددس ملصور/ محذوآ )مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل / فاولن( 2-3. 

 ( 20نیستا  ) همان : ش در این ره هرکه او ثابت قَدَم نیست             ره جانش به اسرار قمدَم 

 ( 41-39-34-32: چهار غزل ) غزل های مجت بحر  -4

( پرکاربردترین وزن در میان اوزان شار فارسی 67:  1374ترکیبی از دو رکن شمستفالن و فاعلاتن  )ماهیار،  

 م ذوآ( نرم، سنگین و جویباریا استا )مجت  مثمدن م بون

 ( اعلن فالنمفاعلن فالاتن مف) م بون محذوآمثمدن  مجت 

 ( 55ش اگر تو بر سر کویش دمی گذر یابی   کنوز غی  دو عالم به ی  نتر یابی  ) همان: 

 تمامی غزلیدات بحر مجت  به همین عنوان فوق استا

 ( 18: ی  غزل ) غزل شمارخ منسر  -5
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وزنی است ( 70: 1386این وزن دوری که شقسمت اعتم زایایی عرو  فارسی را به عهده دارد  )شمیسا، 

نتیجم تناوب ارکان شمستفالن و مفاولاتُ ؛ شاد، پرکاربرد، خیزابی، ضربی، پرتحر ، نشاط آور و گوش نواز و 

 ملابوع؛ به دلیل قرارگرفتن دو هجای کوتاه میان دو هجای بلند )مفتالن(ا

 ) مفتالن فاعلن // مفتالن فاعلن ( ملاوی مکشوآمثمدن منسر  

 ( 36وز نسمات کرم صورت اشیا گشود  ) همان:    گشود  ش از نفحات قدم، حضرت اسما

 ( 24ا ی  غزل ) غزل شمارخ خفیف -6

( شاصل این بحر 117: 1385خفیف: شدر لنت به مانای سب  و چاب  در حرکت و عمل است  )مددی، 

است  )شاه حسینی، فاعلاتن و مستفالن فاعلاتن است که سالم آن چندان متداول نیست و اکثر مزاحف آن مامول  

 (ا فاعلاتن مفاعلن فالن: خیزابی و پنجمین وزن پرکاربرد ادبیات فارسیا95: 1385

 ( فالاتن مفاعلن فالن) س م بون محذوآخفیف مسدد

 (43که دو عالم در اوست مستنرقا  ) همان:     ش در محیلای فکنده ام زورق            

، جویباری، شفاآ و کدر تلسیم کرده استا ) شفیای کدکنی، نویسندخ شموسیلی شار  اوزان را به خیزابی

( اوزان خیزابی تند و شاد، جویباری آرام و ملایم، شفاآ همانند خیزابی و جویباری و اوزان کدر ثلیل 135:  1381

سوب و دیرفهم هستندا برای مثال بحر مضارع ش مفاول فاعلات مفاعیل فاعلن   با بسامد نُه بار تکرار، جویباری مح

می شود زیرا با وجود زلالی، زیبایی و ملابوعی، میل به تکرار در آن ها احساس نمی شود و از دیگر سو، فرشیدورد 

بر اساس آمار برآمده از تحلیلات مساود فرزاد از اوزان شار فارسی، پرکاربردترین اوزان را زیباترین آن ها می داند 

لات ، ش مفاول فاعلات مفاعیل فاعلات   و ش مفاعلن فالاتن مفاعلن و بر آن است که سه وزن ش فاعلاتن فالاتن فا

فالات   زیباترین وزن های شار فارسی هستندا از این رو بهترین قصاید و غزلیدات و قلااات بر این سه وزن آمده 

ی و سه ( چنان ه مشاهده می شود بحر رمل، مضارع و مجت  در دیوان میر، س575:  2، ج  1378اندا ) فرشید ورد،  

 % استا 4/80غزل را پوشش می دهند که نسبت آن ها 

در تلسیم بندی شش گانه اوزان از وحیدیان کامیار، با رویکرد هماهنگی وزن و محتوا، سه وزن یادشده )رمل، 

مضارع و مجت  ( اوزانی، نرم و سنگین و متناس  با ماانیی مانند مرثیه، هجران، درد، حسرت و گله یاد شده اند 

( این 73: 1374یز بحر هزج هم از این خانواده محسوب می شود: دلنشین، شیرین و آراما )وحیدیان کامیار، و ن

ملال  در چهل و ی  غزل میر سیدد علی، دقیلا  خوش می درخشد؛ ملابوع افتاده است و کلام او را اوج می دهدا 

ا چنین حالتی سازگار است  ) یوسفی، ش چون تأمدل محتاج سکون و آهستگی است، هجاهای بلند در بافت شار ب

1363 :103 ) 

( کاملا  متناس  محتواست؛ چون این بحر، خیزابی   41و    39-34-32چهار غزل او در بحر مجت  ) غزل های  

و تند و ریتمی  محسوب می شودا ناگفته نماند که بحر مجت  مثمدن م بون را پرکاربردترین بحر در ادب فارسی 

 می دانندا
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 (53به چشم دل رو اسرار آن سرا دیدها  ) دیوان:  ی که بود ذوق سیرها دیدها ش خوشا سر

 ( 55کزو زغی  دو عالم به ی  نتر یابیا  ) همان:             ش اگر تو بر سر کویش دمی گذر یابی

 61ن: ش تو کان گوهر کافی و کان گوهر نونی            چه کاآ و نون که هم از کاآ و نون تو افزونی ) هما

) 

 با ملال : 24از میان چهل و ی  غزل تنها ی  مورد دارای سه پایه عروضی استا غزل شماره 

 که دو عالم در اوست مستنرق         ش در محیلای فکنده ام زورق 

 و بلیه غزل ها همگی چهارپایه ای یا چهاررکنی هستندا

مثل ف  لن یا ف ، نوعی درنگم تأمدل  در غزل هایی که رکن عروضی آخر دارای ی  یا دو هجای بلند است

 برانگیز به چشم می خورد که تناس  وزن و محتوا را دو چندان می نماید:

 ( 62که تو را در پی این سود نشد سوداییا  ) دیوان:    ش دوش دل در غم او می زد با جان رایی 

 ( 48حیرانما  ) همان:  دیده ام حُسن و جمالی که در او    ش گشته تا محو تجلدای جمالش جانم  

چهار وزن مجت ، همگی دارای اختیار شاعری تسکین هستند ) ی  هجای بلند به جای دو هجای کوتاه( 

 که با توجده به محتوا، مانند رمل ها اللا کنندخ تأمدل و تفکدرندا

ربی و طنینی منسر ، تنها ی  غزل را در برداردا این بحر به دلیل نتم هجایی خاصد خود، موسیلی شاد، ض

 را اناکاس می دهدا این تناس  به خوبی در این غزل نمایان است:

 ( 36وز نسمات کرم صورت اشیا گشودا  ) دیوان:   ش از نفحات قدم، حضرت اسما گشودا  

پنجمین وزن پرکاربرد فارسی، با ی  بار بسامد، نیز دقیلا  تداعی کنندخ عاطفه، درد و غم و هجران   خفیفبحر  

 و ناکامی است و چنین خوش می درخشد:

 ( 43که دو عالم در اوست مستنرق  ) همان:    ش در محیلای فکنده ام زورق  

بیرونی مناس  با محتوا و مضمون غنی، سماع در موارد فوق گوشم شنوا و چشمم تیزبین، تناس  موسیلی 

بیت ها و هارمونی چندجانبه و خوش نشستن و درخشیدن در محمل غزل را احساس می کندا نوعی سازواری 

موسیلی و محتوا بلکه حتی اتدّدّدّدحاد آن دو در ساختار افاعیل عروضی و ریتم درونی که موج  اعتلا و درخشش 

دگی افزون تر مفهوم با احساس م اط  و ته نشین شدن ملال  در ذهن او می کلام و درهم تنیدگی و گره خور

 شودا

 

 موسیقی کناری

ش منتور از موسیلی کناری، عواملی است که در نتام موسیلایی شار، دارای تأثیر است ولی ظهور آن در 

ت و مصراع یکسان سراسر بیت یا مصرع قابل مشاهده نیست؛ برعکس موسیلی بیرونی که تجلدی آن در سراسر بی
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است و به طور مساوی، در همه جا به ی  اندازه، حضور داردا جلوه های موسیلی کناری بسیار است و آشکارترین 

 (391: 1381نمونه آن، قافیه و ردیف استا  ) شفیای کدکنی، 

 

 قافیه: 

ش تکرار الفاظی قافیه محصول تکرار اصوات در مسیر جبران کردن محدودیدت وزن ) ی  نواختی آن ( استا 

که از نتر مانا و احتمالا  از لحاظ شکل ظاهری، با هم متفاوتند ولی از نتر لحن و آهنگ هم نوا هستند  ) ملا ، 

(ا نویسندخ الامده، قافیه را شری  وزن دانسته و چیزی را شار می گوید که قافیه داشته باشدا ) ابن 83: 1367

خوان )صامت( روی و کات بین دو کلمم هم قافیه، واکه )مصودت( یا هم( حدداقل مشتر151: 1360رشیق قیروانی، 

واکم پیش از آن است افزایش تاداد هم خوان و واکه ) صامت و مصودت( مساوی است با افزونی دامنم موسیلی کلام 

(  13: 1391و هرچه تاداد آن ها کمتر شود از آهنگ و موسیلی قوافی کاسته می شودا ) حسینی و شریفیان، 

برای قافیه نلش های فراوانی برشمرده اند از جمله ش نلش موسیلایی و صوتی، وحدت ب شیدن به افکار و ت یدلات 

شاعر، ایجاد مفاهیم و ترکیبات جدید در شار، ایجاد وحدت بین سراینده و خواننده، برجسته سازی تصویر و 

 (ا18 -11: 1384طالبیان و اسلامیدت،  مضمون، ایجاد تلارن دیداری و شنیداری و اللای مفهوم خاص  )

انت اب الفاظ مناس ، ترکی  سازی هنرمندانه و به کار گرفتن واژگان برجسته و منت   و قراردادن آن ها 

در محور همنشینی ردیف، در بسیاری از موارد همسو با محتوا و مفهوم مورد نتر گام بر می داردا قافیه هایی که 

به کار رفته باشد، غنای موسیلایی افزون تر دارندا زیرا ش امتداد مصودت بلند، کمی بیشتر   در آن ها مصودت های بلند

 (ا32: 1386از دو برابر امتداد مصودت کوتاه است   ) شمیسا، 

بیشترین میزان کاربرد قافیه در چهل اسرار، از نوع مصودت بلند + ی  صامت است با بسامد بیست و دو مورد 

ودت بلند به تنهایی با دوازده بار تکرار و در مرتبم سوم و آخر مصودت کوتاه + ی  صامت با هفت است؛ باد از آن مص

موردا بلیم انواع قافیه مورد استفاده قرار نگرفته استاچنان ه مشاهده می شود، امتداد تلفد، و خوش آهنگی صوتی 

 ستاهجای قافیه در اشاار سیدد، ارزش موسیلایی آن را بسی افزون نموده ا

از نلش های قافیه، اللای مفهوم از راه آهنگ کلمات استا در غزل زیر این کارکرد به تمامی خود را می 

 نمایاند:

 که تو را در پی این سود نشد سوداییا ش دوش دل در غم او می زد با جان راییا 

 تاج رفات نکشد جز سر روشن راییا  گفتمش مل  سلیمان به گدایی نرسدا 

 کی جنابش رسد آخر چو من شیداییا  سلاطین جهان پی نبرند دولت جم که 

 طم  جلوه او بین تو ز هر بی جاییا  سیر عنلای جمالش که نگنجد در کون 
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چنان ه مشاهده می شود امتداد قافیه بر اساس مصودت بلند و پراکندگی همین واج در کل مصاری ، تداعی 

تسکین در هجای ما قبل آخر، پژوا  این تأثدر را دوچندان فرا  کنندخ فریاد، سرگردانی، خواهش و اضلاراب استا

 می نمایدا

از نترگاه قافیه بدیای) انواع جناس، تضاد، ذوقافیتین و اعنات( شاعر همدانی التفات چندانی از خود نشان 

 نداده است و بیشتر به قوافی مامولی توجده داشته استا 

شاعر از قافیه های نرم و روان مانند شال ، شون ، شید  و شا  استفاده کرده استا در مواردی خواننده می 

 فیم ابیات آتی را حدس بزند چون شاعر ملددمات شارصاد و تسهیم  را فراهم آورده است:تواند، قا

 کابه جان خا  راه کوی اوستا      شقبله دل آفتاب روی اوستا 

 دوستی این و آن بر بوی اوستا     چون ز زلفش گشت عالم مشکبوی 

 ستااز رو ماه و ش  گیسوی او     کفر و دین و نور و ظلمت در جهان 

 (20-19از کمان پر خم ابروی اوستا  )دیوان:      تیرباران بلا بر هرکه است 

 از میان حروآ قافیه، شاعر به مصودت اصلی شا  توجده ویژه داشته استا ی  سوم از غزلیدات وی چنین است:

 (18ی  سر موی از آن هر دو جهان نیم بهاستا  )دیوان:  شدرد عشلت که دوای دل شوریده ماست 

 (25صورت موهوم  را خط در من و ما می کشدا  )همان: شهر سحرگه بوی زلفش دل به بالا می کشد 

 (30بر خوان درد هجر صلای غنا زنندا  )همان:  شرندان جان فشان چو قدم بر فنا زنند 

 

 ردیه

وجود این عنصر شردیف همزاد شار فارسی دری در نتیجم تکرار کامل آوایی در آخر مصاری  حاصل می شودا  

در اشاار عامیانه که گاهی وزن عروضی و قافیه ندارند، نشان می دهد که ارزش موسیلایی ردیف از موسیلی وزن 

(ا ردیف هر چند ت یدل را ملیدد می کند ولی از نتر موسیلایی، 18:  1389و قافیه بیشتر است  )خلیلی جهان تی ،  

( 130:  1381را خل ال شار فارسی نامیده اندا )شفیای کدکنی،    شار را غنی تر می نماید؛ بی جهت نیست که آن

 (138درصد غزلیدات خوب زبان فارسی دارای ردیف هستندا  )همان: 80در همین راستا و به همین دلیل ش

از مجموع چهل و ی  غزل، بیست غزل سیدد، مرددآ است و این یکی از امتیازات وی است که بر مبنای 

ا استفاده از ظرفیدت های م تلف به خلق مفاهیم مجازی، کنایی و استااری در ساخت و بافت اندیشم تاالی غزل، ب

شار روی می آوردا هجده غزل ردیف فالی و تنها ی  غزل ردیف جمله ای و ی  مورد ردیف قیدی دارد که از 

ساختار نثرگونم غزلیدات نتر ترتی  اجزای جمله و نزدیکی آن به نثر نیز جال  توجده است و نشانگر دستورمندی و 

 او و فصاحت و شیوایی س نش استا

 آن چنان که در بسیاری از موارد، بلیم اجزای دستوری نیز در جای خود قرار دارند:

 (31آفتاب از رش  حسنش، روی پنهان می کندا  )دیوان: شچون جمالش جلوه بر خورشید تابان می کند 
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 رمز پرشور و شتاب از کف دریا شنوندا شعارفان سرد خلااب از کُه و صحرا شنوندا 

 بوی زلفش ز دم ارن  و بکنا شنوندا  شمده ای از سوز عشلش در دل آتش بینند 

 (33-32راز اسرار ازل از دل طه شنوندا  )همان:   حرآ خذلان قضا از سر یس خوانندا 

 (30مان:بر خوان درد هجر، صلای غنا زنندا  )ه  شرندان جان فشان چو قدم بر فنا زنند 

 (55کنوز غی  دو عالم به ی  نتر یابیا  )همان:  شاگر تو بر سر کویش دمی گذر یابی 

سیزده ردیف فالی او را افاال خاص با مفاهیم متحرد  و پویا در بر دارند؛ نسبت به شش مورد که فال ربلای 

د، می کند، شنوند، بینند، دیده، هستند و حالت ایستا دارندا ردیف های فال خاص مانند: یابد، می کشد، بزند، زنن

یابی، اندازیا شردیف های فال ربلای نیز در پیوند س ن توان بسیار دارندا این فال ها، دو اسم را به هم پیوند داده، 

جمله می سازند؛ بنابراین می توانند بی نهایت جمله را پیوند دهند و از ساده ترین تا پی یده ترین جمله ها را 

(ا مانند: است، نیست، باشد، مشوا چنان ه مشاهده می شود، تکرار لفتی ردیف، 1382:128محسنی،داشته باشند  )

 موج  غنای موسیلی کلام، افزایش قدرت تصویرآفرینی و ترکی  سازی و اللای مفهوم در ذهن م اط  می شودا

بدی  و پیوستگی و تناس  نباید از بار مانایی و تصویرسازی ردیف ها غافل ماندا ترکی  سازی های جدید و  

آن ها با محتوای کلدی غزل، شاعر را به استفادخ حداکثری از توان ردیف و قافیه رهنمون شده و بیشینم بار مانایی 

به دوش ردیف گذاشته شده است که ضمن فراموش نکردن محوریدت عمودی، تأکید بیشتری را نسبت به محور 

 افلی شار نشان داده استا مانند:

 بر خوان دردم هجر، صلای غنا زنندا  جان فشان چو قدم بر فنا زنند  شرندان

 از سر علم نالم شفاغفرلنا  زنندا  از آب دیده غسل کنند و به طور دل 

 تیر نیاز بر هدآ شعافنا  زنندا  از شر دیو نفس کنند التجا به دوست 

 زنندادر درس غی  نارخ شفاکت  لنا   چون شسته اند لو  دل از ظلمت حدوث

 مستان جام شوق که در مجلس شهود             در استزاد آن دم شاتمم لنا  زنندا

 (31)همان:بر ص رخ قبول کرم شربنا  زنندا              از مدین وفا، چو به قدس صفا رسند 

کامیابی تصاویر بررُسته از ردیف دینامیکی شزنند  دقیلا  تداعی کنندخ مفاهیم مانوی و هم گام با اندیشه 

عارفان و سرمستی آنان استا در بسیاری دیگر از غزلیدات مرددآ او، وسات گسترخ گوناگونی است دام ردیف در 

 پرورش محتوا و آرایه ها و خلق تصاویر بدی  و فربه تر شدن دایرخ واژگان بسیار ملابوع افتاده استا 

 

 موسیقی درونی

موسیلی درونی تناس  و زیبایی را با تکرار آواها در محور همنشینی خلق و با آشنایی زدایی لذدت شنیداری 

حاصل از انواع جناس، واج آرایی، سج  و ااا را دوچندان می نمایدا بسیاری از آرایه های زیر مجموعم موسیلی 

ز قدما، نتیر: خواجه نصیر طوسی و سادی درونی، در حوزخ تکرار می گنجندا هر چند تکرار در نتر بسیاری ا
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( ولی در مباح  امروزی زیربنای زیباشناسی بسیاری از مفاهیم محسوب 61:  1383نکوهیده شده استا ) جمالی،  

می شود و مانند قافیه و ردیف، تناوب موسیلایی و منتدم می آفرینند؛ لذا آن را باید از م تصدات هر سب  ادبی 

شابهات صوتی در واژگان متجانس موسیلی خاصدی ایجاد می کند و چنین موسیلی و دانستا در هر صورت شت

 (ا 2:1367طنینی از عوامل زیبایی شار است  )تجلیل،

ش در چهل اسرار میر سیدد علی همدانی، بهره گیری شاعر از عناصر موسیلایی س ن به خصوص تکرار و توالی 

ت ها، غنای گسترده ای را به نمایش می گذاردا موارد زیر به صورت کامل یا ناقو واژگان یا تکرار صامت ها و مصود

 بسیار م تصر نموده می شود:

 

 جنا :

جناس در اشکال و انواع م تلف خود در چهل اسرار نمود و ظهور فراوان یافته استا علاوه بر تااریف ماهود 

نوعی واج آرایی ایجاد می کندا )راستگو، و مش دو، جناس را واژگان همگون و هم مایه ای می دانند که در شار 

( در حوزخ قافیه بدیای نیز خوش می درخشد که نشان از ذوق عالی و قریحه خلداق او داردا شاید از این 55:  1382

مابر، شاعر جهت واژه سازی برای تکرار و اللای عواطف و مفاهیم درونی به م اط  سود می بردا گره خوردن انواع 

 ال در غزلیدات او زیباستاجناس با صور خی

 جنا  تام

 (41ا  ) دیوان: کناروز میان آتش عشلش نمی یابم  ی نی کنارم را میان کنارش نی میانش را 

 تکرار شکنار  موسیلی ویژه و خوش آهنگی و نیز تصویر سازی هنرمندانه ای را ایجاد می کندا

 جنا  زاید 

 (52شو  ) همان:  نازی داری این جا بر سریر ازنیگر  ش قفل این در شد علایی و کلید آن نیاز 

 جنا  مضار 

 (44  ) همان: ملالوالهان حضرتت را از خود و جندت   منالش ای گرفتاران عشلت فار  از مال و 

 افزون بر جناسواج آرایی ش آل  نیز به تداعی ملال  افزوده استا

 جنا  ناقص

 (17سایه را خورشید جسُتن کی بود رای صواب  ) همان:  اوست ای دل تو دم از وصلش نزن  ممهر مُهرش 

 توالی واژه های جناس، پیوند را هنری تر و انسجام را قوی تر نموده استا

 جنا  لاحق

 ( 51آن دم از راه غیرت بر جان ماست تاوانا  )همان:                    او از سر دل برآید  غم که بی دمشهر 

 جنا  اشتقا 
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 (18است ز دردت روزی           کشته تی  بلاهای تو را مل  بلاستا  )همان: نمردهکه است آن  مرده ش

 جنا  افزایشی

 (22ره نا محرمان اندر حرم نیست  )همان:           از آنی  محرومنیستی  محرمشتو 

 در جدول زیر میزان فراوانی جناس دیده می شود:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آراییانوا  واج

صامت ها و مصودت ها نلش بسزایی در ایجاد موسیلی کلام دارند زیرا مجاورت، تکرار و همبستگی آوایی 

 خاصدی بر روی افاعیل عروضی، ارزش کلام و کلمات را ارتلا می دهندا

 هم آغازی

 (21وجود او به مانی جز عدم نیست  )همان:  شدلی کز درد او درمان نسازد 

 ج شد  در کوتاه ترین فاصله، ضمن گوش نوازی، موسیلی سکون و درنگ را مفکدد در خاطر می نشاندا تکرار وا

 هم پایانی

 (23تو را گامی به کویش لاجرم نیستا  )همان:   نداری عالیشعلی چون همت 

 واج آرایی پراکنده

 (18)همان: جهان نیم بهاست  دوی  سر موی از آن هر  ماست  شوریدخ دل دوایعشلت که  دردش

تکرار واج شد  تداعی کنندخ درد و رنا است و تتاب  اضافات در مصراع اودل به خلق عمیق تر این تصویر کم  

 نموده استا

    2جدول شمارخ                                                 

 درصد فراوانی عنوان 

 9/6 8 جناس تام

 9/13 16 جناس زاید

 1/12 14 جناس مضارع

 7/14 17 جناس ناقو

 2/18 21 جناس لاحق

 4/23 27 جناس اشتلاق

 4/10 12 جناس  افزایشی

  115 مجموع
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 هم پایان و آغازی

 (20کاین کمان للاف در بازوی اوست  )همان:  در جهان  نبینم درمانشجز غمش 

 واج شن  منفی بودن را تاکید داردا

واج آرایی را از نترگاه دیگری هم تلسیم بندی نموده اند: هم صدایی شامل فراوانی توزی  ناگفته نماند که 

 (79-80: 1381مصودت در سلاح کلمات است و هم حروفی بسامد بالای تکرار ی  صامت در جملها )شمیسا، 

 3جدول شماره                                      

 

 درصد فراوانی عنوان  

 5/22 34 هم آغازی

 5/18 28 هم پایانی

واج آرایی 

 پراکنده

65 43 

هم پایان هم 

 آغازی

24 8/15 

    151 مجموع

 

 

 موسیقی معنایی

زیبایی واژگان و عبارات را در بافت کلام این موسیلی از ارتباط مانایی برخی از صنای  حاصل می شود و 

بررسی می کندا ش همان گونه که تلارن ها و تضادها و تشابهات در حوزخ آواهای زبان، موسیلی اصوات را پدید می 

آورد، همین تلارن ها و تشابهات و تضادها درحوزخ امور مانایی و ذهنی، موسیلی مانوی را سامان می ب شدا 

اط های پنهانی عناصر ی  بیت یا ی  مصراع و ازسوی دیگر همه عناصر مانوی ی  واحد هنری بنابراین عنصر ارتب

( بدی  مانوی از ارتباطات 44:1367)مثلا  ی  غزل یا ی  قصیده یا منتومه( اجزای مانوی آن اثرندا  )همایی ،

و مانایی در یکدیگر بسیار  زیبایی شناسانه ای است که مستلیما  با مانا مرتبط استا تداخل زیبایی بدی  لفتی

زیباست و هر دو در پیوستگی به همدیگر بار عاطفی احساس زیباشناسانه ای را منتلل و تللین می کنندا این 

موسیلی ضمن زیبایی واژگانی و مانایی س ن، رسانندگی مضمون منلالی شار را نیز بر عهده داردا از پرتو چنین 

و شیواتر ابلا  می شودا مهم ترین آرایه های این نوع موسیلی عبارتند از: ایهام،   ارتباط واژگانی، مانا و مفهوم رساتر

 تضاد، پارادوکس، مراعات الندتیر، تلمیح، اغراق، حسن تالیل، لفد و نشر، حس آمیزیا
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 تضاد

 از بارزترین جلوه های زیبایی شناسی چهل اسرار، تضاد است که به گونه های م تلف رو می نمایدا

 (59روزیا  )دیوان: سرمویتاندر  شود هجرم ش  روزی  رویتاز مشرق  دمدم لوص صبحش

 این نوع تضاد را شتناظر  خوانند زیرا حذآ یکی موج  خنثی شدن دیگری می شودا

 ش  هجر شود موی  ≠شصبح وصل دمد روی 

ای به وجود می آید در جریان ارتباط چهارسویم این واژگان، در واق  شبا تصادم دوکلمم ناهم خوان، جرقه 

(ا ملال آور نبودن این تصویر، دالد بر قدرت بیان 426:  1385که در جریان خواندن درنگ ایجاد می کند  )فتوحی،  

 و ظرافت اندیشم سراینده است که از راه ایجاد چالش ذهنی، لذدت ادبی را در پی داردا

 پارادوکس )متناقض نما(

ن و مکان و لحته در چهل اسرار فراوان دیده می شود که ریشه درهم تنیدن تضادهای مفهومی در ی  زما

 در منلاق عرفانیم میر داردا

 (49شبی دلان را ساقی از اش  است و ملارب آه دل   عاشلان را لذدت از درد است و راحت سوز جان  )دیوان:

فی و مسیر اندیشگی تصویر سازی پارادوکسی در شبکه ای از قرینه های متوازن بر بستر سج ، بافت کلدی عاط

 غزل را پشتیبانی می کندا

 (50کز گلشن وصالش، دورند کامرانانا  )همان: شگر کام خواهی از دوست، ناکامی است کامت    

پارادوکس های میر، از تکانم ذهنی فراتر رفته و به تکانم روحی می انجامدا سرشار از ابهام هنری و درنگ 

ن را به بازی می گیرد و نوعی حیرت شیرین ایجاد می کند و با ایجاز هنری آفرین می باشدا شابهامی است که ذه

(ا در چهل اسرار، 330: 1385بسیار نیرومندی که دارد، در باطن مفهومی ژرآ و تازه خلق می کند  )فتوحی،

 تمامی پارادوکس ها در قال  جمله یافت شدا

 مراعات النیظیر

 (37هر او مهل  عاد و ثمودا  )دیوان:صاعلم م شسابلم فضل او متهر نو  و خلیل 

گر تصاویر ذهنی شاعر به م اط  استا کلمات متناس  و متناظر شنو  و خلیل  و شعاد و ثمود  تداعی

 تصاویری فربه تر، بنیادی تر که با ایجاد کثرت مفهومی، پویایی و سرزندگی را به شار تزریق می کندا

 حسن تعلیل

 (27زآلودگان جیفه دنیا بریده اندا  )همان: شپالوده شکنجه عشلند زان سب  

 عادت شکنی و تصویری که علل در مرحلم اول از پذیرش آن سر باز می زند

 تلمیح

 (29رو  روحانی قدم در قدس با هارون زندا  )همان: شچشم هامانم امل، گر برکند دست یلین 
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ااا خواننده را به تأمدل و درنگ، وا می دارد و او را به واکاوی دوبارخ دانسته  تنودع اشارات تاری ی، افسانه ای و

 های خود و ارتباط آن با موضوع، دعوت می کندا

 لهی و نشر

 (19از رو ماه و ش  گیسوی اوست  )همان:  شکفر و دین و نور و ظلمت در جهان 

زیبایی شناختی بر محوریدت تشبیه و تضاد، مراعات روابط دو سویه و چند سویه بین واژگان، بر مبنای قواعد  

 الندتیر و ااا ا

 اغرا 

میان آتش جانم مدامش چون ملر باشد     شبتی کز نازکی طباش ملول است از گل سوری 

 (24)همان:

 در این گونه تصاویر، منلاق متاارآ مکالمه و مفاهمه از در  تصاویر انتزاعی ناتوان استا

 حس آمیزی

 (33پاکی یوسف جان را ز زلی ا شنوندا  )همان: ه عشاق که دیوان قضاست شدر ملامت گ

 انحراآ هدفمند از هنجارهای نتام مند و قواعد نهادینم زبان مایار به وضو  در این آرایه پیداستا

 ایهام

 (28دل ها نثار کردند؛ جان ها به باد دادند  )همان:   شچندین هزار بیدل بر بوی آن ساادت

 نه تصاویر زبان بارورتر و بالنده تر می شود و سویه های جدیدی به خود می بیندادر این گو

 جدول کاربرد این آرایه ها به شکل زیر است:

 درصد فراوانی آرایه 

 8/22 63 تضاد

 5/11 32 پارادوکس

 7/25 71 مراعات الندتیر

 7/4 13 حسن تالیل

 1/10 28 تلمیح

 4/5 15 لف و نشر

 6/7 21 اغراق

 1/6 17 حس آمیزی

 7/5 16 ایهام 

  276 مجموع
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 گیرینتیجه

با وجود آن که غنای چهرخ عرفانی و اجتماعی میرسیدد علی همدانی، جذدابیدت شاعرانم او را تا حدد زیادی در 

ماارآ و مواع، و للاایف پرده های خمول و گمنامی، نهان کرده است، چهل و ی  غزل او مجموعم ارزشمندی از 

عرفانی است که ملابوع ترین اوزان را در نهایت تناس  با محتوا، توانمندانه در خویش مناکس می کندا 

/ا از کلد غزل ها )بیست غزل 48پرکاربردترین و مأنوس ترین بحر در دیوان میرسیدد علی، بحر رمل با بسامد تکرار 

اکثریت مصودت های بلند مانند فاعلاتن، مفاعیلن، مفاولا بسامد اوزان از مجموع چهل و ی  غزل(ا اوزان بلند با 

نرم، آرام، موقدر و ماروآ به جویباری در دیوان او بالاستا در بسیاری از موارد از اختیارات شاعری م صوصا  تسکین 

دلنشین می نمایندا  و تبدیل فالاتن به فاعلاتن استفاده نموده استا شادترین اوزان او دوری هستند که خیزابی و

بیشترین رویکرد او به بحر رمل )با بیست غزل(، باد از آن مضارع )با نه غزل( و باد از آن هزج )با شش غزل( می 

 باشدا

موسیلی کناریم دیوان عارآ همدانی، در محور جمال شناسانه، جایگاه ب صوصی دارد که قافیه و ردیف ها 

ونه صنات زدگی و هنرنمایی متکلدفانه و اعنات و التزام به دورند و همسو کنندخ مامولا  از نتر حروآ، کوتاه و از هرگ

عواطف و ت یلات با کلام و کلمات؛ آن چنان که جزیی از سیرت شارند نه صورت آنا پژوا  هنرمندانم این دو در 

خته، طبیای تر جلوه ذهن و ذهنیدت م اط ، باع  می شود، تصاویر برجسته تر، مفاهیم درونی تر و ترکیباتم برسا

کنندا قافیه و ردیف در محور همنشینی، موسیلی کناری را افزونتر و در محور افلی، محتوا و مفهوم مورد نتر را 

 برجسته تر فرا می نمایدا

در حوزخ موسیلی درونی، محوریدت تکرار و هماهنگی صوتی و حرفی، باع  تلویت و غنای موسیلایی و قدرت 

چنین واژگان متجانس و پویایی واج ها و آمی تگی آنها با مضامین همراه با چاشنی آرایه ها توازن گردیده استا 

در دیگر شگرد های بلاغی، ملالت تکرار به حلاوت و بلکه در بسیاری از موارد به اعجاب مبددل می نمایدا بیشترین 

 پراکنده دیده شدا بسامد از انواع جناس، اشتلاق و بالاترین درجه انواع واج آرایی، از نوع 

تنیدگی آن ها با در پهنم گستردخ موسیلی مانوی، بسامد کاربرد این نوع آرایه ها در محوریت غزل و درهم

بیان و سایر شگردهای بلاغی، تصاویر جذداب و آفریده هایی پویا را رقم زده استا انحراآ هنرمندانه از هنجار و 

مسیر واکاوی ارتباطات در هم آمی ته و تجزیه و ترکی  و تحلیل نتام   منلاق مایار، لذدت در  تصاویر پنهان را از

مورد بیشینه و کمینم آرایه   13مورد و حسن تالیل با    71زیبایی شناسانم او، دو چندان می نمایدا مراعات الندتیر با  

  های مانوی را از آن خود کرده اندا

 

 

 فهرست منابع



 124سیدعلی اصغر طباطبائی نیا                                                                                                                                                                                      بررسی موسیقی شعر در چهل اسرار
 

 

 

 ، تهران: مفسدسم ملاالاات و تحلیلات فرهنگیاپهنة ادب فارسی جنا  در (ا 1367تجلیل، جلیلا )

 ، تهران: سپهرکهناعروض و قافیه(ا 1378)                   

 ا 66-60، صو 216، کیهان فرهنگی، ش تکرار اسا  موسیقی شعر(ا 1383جمالی، شهروزا )

مقایسه توازن موسیقایی و معنایی در غزلییات (ا  1389تی ، مریم، محمدد بارانی و مهدی وهرامیا )خلیلی جهان

 ا30-17، صو 1، فنون ادبی، سال دوم، شماره سعدی و عماد فقیه

 ، تهران: انتشارات سیام اشناخت و تحسین هنر(ا 1375دانشور، سیمینا )

 تهران: فرهنگا سایه روشن شعر نو فارسی (ا 1348دستنی ، عبدالالیا )

تصحیح محمدد قزوینی و مدردس رضوی، تهران:  المعجم فی معاییر اشعار العجم.(ا 1360رازی، شمس قیسا )

 زودارا

 تهران: سازمان ملاالاه و تدوین کت  علوم انسانی )سمت(  هنر سخن آرایی )فن بدیع((ا  1382راستگو، محمددا )

 سا ، تهران: طوچشم انداز شعر نو فارسی (ا 1358کوب، حمیدا )زردین

 تهران: آگاها شناخت شعر (ا 1380شاه حسینی، ناصرالددینا )

تحلیل ساختاری اشعار خاقانی شروانی و مسیح (ا 1391حسینی، ناصرالددین و محمدد علی شریفیانا )شاه

 ا18-1 صو( 7)پیایی  2، مجلده فنون ادبی )دانشگاه اصفهان(، سال چهارم، شماره کاشانی 

 ، تهران: آگهاموسیقی شعر(ا 1381شفیای کدکنی، محمدد رضاا )

 تهران: فردوسا نگاهی تازه به بدیع (ا 1381شمیسا، سیروسا )

 تهران: نشر میتراا آشنایی با عروض و قافیه (ا 1386شمیسا، سیروسا )

 ، تهران: علماسیر غزل در شعر فارسی (ا 1386)                     

، فصلنامم پژوهش های ادبی، ارزش چند جانبة ردیه در شعر حافظ(ا  1384طالبیان یحیی و مهدیده اسلامیدتا )

  28-1تابستان، صو  8شماره 

 تصحیح جلیل تجلیل، تهران: جامیا معیار الاشعار (ا 1369طوسی، خواجه نصیرالدینا )

 تهران: زهدا نوای شعر فارسی )عروض و قافیه( (ا 1379عُلَدایی، تورجا )

 ، تهران: س نابلاغت تصویر(ا 1385فتوحی، محمودا )

 ، تهران: امیرکبیرادربارة ادبییات و نقد ادبی (ا 1378فرشیدورد، خسروا )

 انشگاه تهرانا، تهران: دعروض سیفی (ا 1372فشارکی، محمددا )

 ، تهران: سمتاآهنگ شعر فارسی (ا 1378فضیلت، محمودا )



 125سیدعلی اصغر طباطبائی نیا                                                                                                                                                                                      بررسی موسیقی شعر در چهل اسرار
 

 

 ، به تصحیح محمدد محیی الددین عبدالحمید، بیروتاالعمده(ا 1360قیروانی، ابن رشیقا )

 ، تهران: قلارهاعروض فارسی (ا 1374ماهیار، عبداسا )

 شهدا، مشهد: انتشارات دانشگاه مردیه و موسیقی شعر(ا 1382محسنی، احمدا )

 ، تهران: تیرگانعروض و قافیه(ا 1385مددی، حسنا )

 بی جا: بی ناا دربارة وزن شعر (ا 1333ناتل خانلری، پرویزا )

 ، تهران: توساوزن شعر فارسی (ا 1373)                         

 دانشگاهیا، تهران: مرکز نشر وزن و قافیة شعر فارسی (ا 1374وحیدیان کامیار، تلیا )

 ، تهران: هماافنون بلاغت و صناعات ادبی (ا 1367همایی، جلال الددینا )

 لاهور: انتشارات وحیدا چهل اسرار )غزلییات((ا 1347همدانی، میرسیددعلیا )

 ، تهران: علمیاچشمة روشن(ا 1363یوسفی، غلامحسینا )
  



 126سیدعلی اصغر طباطبائی نیا                                                                                                                                                                                      بررسی موسیقی شعر در چهل اسرار
 

 

 

chehl asrar in the FOUR Music 
 

                                        Sayed aliasghar tabatabaei 1 
 

Abstract 
Fitness and coordination between poem formations and its entanglement with 

content and maximum use of literary capacity can in a wide range enhance emotional 

images from "This, not that" to "the very this one". Based on this approach, the aim 

of following research, is an analysis of how did Mir Seyyed Ali Hamadani present 

his mystical thoughts in four musical areas, literary illustrations, and aesthetically 

standards of Music? And how did he use expressive language facilities in the service 

of presenting especial mystical world viewing and expressing creative imagery, 

rebuilding and reopening his different criteria of his thoughts? In outer Music area 

(meter), according to his composition of sophisticated use of phonetic and meter, he 

can be considered as the poet of "Bahr Raml". In the field of music (rhyme and row), 

audio line and strengthening the vertical axis of symmetry are implied with exquisite 

imagery, highlighting the implications of closer union with the singer, trying to instill 

concepts. Inner music with focus on repetition, makes the echo of concepts more 

prominent in the minds of audience and in spiritual music concepts, with rhetorical 

common language, the reader is led through the understanding of literary art to 

literary enjoy. This research is descriptive and data are investigated by using content 

analysis method. 
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 چکیده

دانندا ژرار ای که فهم روایت را در گرو زمانمندی آن میگونهیکی از عناصر اصلی هر روایت، عنصر زمان است به  

بسامد که کندا پرداز زمان روایی است که آن را ذیل سه تاین نتم، بسامد و تداوم بررسی میژنت بزرگترین نتریه

شودا ما در این پژوهش که به به سه نوع منفرد، مکرر و بازگو تلسیم می پردازدبه بررسی تکرار عناصر روایی می

ای و تحلیلی و توصیفی انجام گرفته است انواع بسامد و کارکرد آن را در آثار داستانی علوی و ساعدی روش کتاب انه

های خود بهره دهد که هر دو نویسنده از انواع م تلف بسامد در داستانبررسی کرده ایما نتایا پژوهش نشان می

ها بسامد مفرد استا انواع دیگر بسامد هم در این آثار قابل مشاهده است از های آناندا بسامد غال  بر داستانگرفته

و ترحم و از جمله  ها تاکید، بیان کنایی ، فضاسازی و جل  توجهجمله کارکردهای  بسامد مکرر در این داستان

به طور کلی باید گفت کارکرد انواع بسامد پردازی و بیان علت امور استا  ها ش صیتکارکردهای بسامد موجز در آن

 تر استادر آثار داستانی علوی متنوع

 

 شناسی، زمان، بسامد، علوی، ساعدیاکلیدواژه: روایت
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 مقدمه

شناسی آمده است: استا در تاریف روایت شناسی علم شروایتهای نوظهور در عرصه نلدادبی، یکی از دانش   

کوشد: شزبان ( که می11:1389داستان با استفاده از الگوهای نتری است )آدام ورواز ،شناسی، شدانش بررسیروایت

کند  کشف پذیر میرا برای خواننده فهم [یا همان شمتن ] روایت یا نتام پنهان قواعد و امکاناتی که گفتار روایی

کند، احکامی کلی برای کلیه متون است راج نماید که همه این ( یانی شیوه نلدی که تلاش می88:1392کندا)لاج ،

شناسی به این مفهوم از اواسط قرن بیستم بویژه با ظهور کنندا روایتمتون در فرآیند تولید خود از آن تبایت می

نتران پیروانی پیدا کرد که به نشر و   او رواج یافت و به سرعت در میان صاح 3هاتشار کتاب شآرایهژرار ژنت و ان

 تشریح علاید ژنت پرداختندا 

های خود، ابتدا روایت را به دو سلاح دال و نتران، در بررسیصاح پژوهان باید افزود، در مورد شیوه کاری روایت

ح دال روایت، همان صورتی از روایت است که در اختیار م اط  قرار دارد؛ این کنندا منتور از سلامدلول تلسیم می

تواند ی  متن داستانی باشد یا پیام بازرگانی یا حتی ی  نمایش صامت و پانتومیما این سلاح مامولا با صورت می

ای شود که شمجموعهده میشود؛ اما سلاح مدلولی روایات، داستان نامیهای گفتمان روایی/متن یا روایت نامیده مینام

آیند یا تجربه ها به وجود میشود که ترتی  منلالی و زمانی دارند و به وسیله ش صیتاز وقای  را شامل می

( باد از تلسیم روایت به سلاو  دوگانه، رابلاه این دو سلاح با یکدیگر بررسی 23:1393شوند ا)بال به نلل تولان،  می

 ها بررسی و است راج شوندام تلف و قواعد حاکم بر آنشود تا فرآیند آفرینش متون می

های دوگانه ذکر شده قناعت نکرده و برای هر پژوهان در بررسی عناصر روایت به تلسیمشایان ذکر است که روایت 

های سلاح داستان عبارتند از: عنصر زمان، مکان و مفلفهاندا های متاددی را برشمردهکدام از این سلاو  مولفه

شودا ما در دید و شیوخ بازنمایی کلام میشنو، زاویمهای سلاح گفتمان روایی شامل: راوی، روایتها و مفلفهیتش ص

های عنصر زمان است، های سلاح مدلولی )داستان( یانی شبسامد یا تکرار  که از زیر مجموعهجا به یکی از مفلفهاین

 سندگان نشان دهیماهای هنری نویتا تاثیر آن را در آفرینشپردازیم می

 

 پیشینه تحقیق

دهد که بسامد به عنوان زیرمجموعه عنصر زمان روایی اغل  به تنهایی مورد بررسی قرار نگرفته ها نشان میبررسی

های شزمان  اند، بسامد را به عنوان یکی از زیر مجموعههایی که به بررسی عنصرزمان پرداختهاست و مامولا پژوهش
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و زمان کاربست عنصر  انددر پژوهش خود کوشیده(، 1395ها: رنجبر و همکاران )اندا مانند این نمونهتحلیل کرده

ا به این منتور ظهور سه تاین زمانی را در این داستان بررسی ندگیری داستان بررسی کنتاثیر آن را در روند شکل

است که نشان دهد بزرم علوی بوده پژوهش آن ا هدآ این نداکرده و کاربرد و تاثیر هر ی  را جداگانه شر  داده

هایی پرورده اراله های زمانی از تنگنای کوتاهی داستانش رسته و داستانی با فضا و ش صیتچگونه با بکارگیری بازی

ژرار   یهام بر اساس نتریزمان روایی در رمان احتمالا  گم شدهی ش( در ملاله1391درودگریان و همکاران)  داده استا

این پژوهش، به   ا درکنندبررسی در این رمان  پردازی از نتر ژنت را  های روایتترین تکنی  ممهد  اند تاکوشیده   ژنت

است که نتیجه آن شده استا پرداخته شده نتم، تداوم و بسامدآن یانی سه محور و زمان  یهملول به  طور خاص

نیز در  بازگو و مکردر مفرد، بسامد نوع سه هرگذاردا ش میپریشی به نمایهای ذهنی خود را با زمانراوی آشفتگی

اما در هیا کدام ها بر روی راوی استا  ها در تأثیر آنت تکرار در این رویدادها و یا گفتهاهمید  شودامی  دیده  رمان  این

باید گفت بسامد با تکرار ای نشده استا از سوی دیگر های ادبی اشارهها به کارکرد بسامد در آفرینشاز این پژوهش

توان یافت که به بررسی تکرار و کارکرد آن در متون م تلف های م تلف آثاری میدر ارتباط استا در میان پژوهش

شناسی نگریسته شده است مانند شناسی یا زیباییاند ولی در این آثار پژوهشی اغل ، به تکرار از منتر سب  پرداخته

های بررسی نلش تکرار و کارکردهای آن در تبیین و تالیم اندیشه ( با هدآ 1396سدی)ذوالفلاری و ااین موارد: 

ها اندا بررسیرا بررسی کردههای نشابور   با ششب وانی  و شدر کوچهیانی  اخلاقی دو مجموعه شار شفیای کدکنی  

ا، واژگان و جملات صورت ها، هجاهها و مصوتتکرار در این اشاار بیشتر در چهار حوزه صامتدهد که نشان می

گرفته استا این عامل در به وجود آمدن مضامین اخلاقی و تالیمی نلش مهمی بر عهده گرفته است؛ مفاهیم و 

ها، توجه به فرهنگ شهادت کشیها و ستمخواهی، بیان محرومیتمضامینی هم ون دعوت به مبارزه با ظلم، وطن

د در دل م اط  و عصیان علیه خفلان و استبدادو ااا ا شفیای کدکنی و بیان ملاال  مربوط به آن، دمیدن رو  امی

های اخلاقی، باورهای ملی و دینی و مسالل اجتماعی به بهترین وجه از عنصر تکرار در برای انتلال و تالیم آموزه

نتایا بررسی را بررسی کرده استا  های تکرار در شار نو کارکردها و نلش (1390روحانی) شار خود بهره برده استا

 تکرار در سلاو  دهد کهنشان میفرحزاد و احمد شاملو  سهراب سپهری،فرو  آثار شاعرانی چون

ی ماانی و شود و شاعران مااصر،چه برای توساهم تلف)وا ،هجا،واژه و جمله یا عبارت(در شار مااصر دیده می

توان روش تکرار انداروی هم رفته مین بهره بردهاز ننمه و آهنگ کلام،از آ  ی سود جستنحسن تاثیر و چه در زمینه

آفرینی در شار مااصر تبدیل ترین عناصر زیباییرا پرکاربردترین روش در شار این دروه دانست که به یکی از مهم

شناسانه پرداخته باشد یافت های انجام شده، اثری که به کارکرد بسامد از منتر روایتدر میان پژوهش شده استا

 نشدا
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 بحث اصلی

پرداز عنصر گانه  عنصر زمان استا ژرار ژنت به عنوان بزرگترین نتریههای سهبسامد یا تکرار ، یکی از زیرمجموعه

های خود زمان را زیر سه عنوان نتم، بسامد و تداوم تحلیل کرده استا از آنجا که بسامد، زیر زمان روایی، در بررسی

 بررسی زمان و سپس بسامد خواهیم پرداختا  مجموعه عنصر زمان است، در ادامه به 

 زمان روایی

ها در  آن را ویژگی مشااتر  انسااانپل ریکور یکی از عناصاار اصاالی هر روایتی عنصاار زمان اساات تا جایی که     

اسات بلکه اسااساا فهم  زمان در آن ضاروری داندا نه تنها برای آن که متنی را داساتان بنامیم وجودسارایی میداساتان

پژوهان، ماتلدند در هر اثر روایی دو نوع زمان قابل تشاا یو و تفکی   روایت روایت در گرو زمانمندی آن اسااتا

ترین عامل تمایز این دو نوع از زمانمندی مسائله  ا مهم()زمان مدلول و زمان دالاساتا زمان داساتان و زمان متن 

شنتم زمانی در داساتان، طبیای اسات بدین مانا که  ها اسات؛ به گفته چتمنترتی  وقوع رخدادها و ترتی  بیان آن

افتاد پس رخاداد شب ا اماا گفتماان  کنادا ابتادا رخاداد شالف  اتفااق میاز قوانین متااارآ دنیاای نااساااوتی تبایات می

یانی ترسایم این رخدادها، ممکن اسات رخدادها را متوالی و منلالی ترتی  و ساامان دهدا عکس این حالت هم دور  

 (ا58:1392)چتمن،از ذهن نیست 

 بندی و ارتباط این دو نوع زمان با یکدیگر استاهای زمانی حول محور این تلسیمتمامی بررسی

اساات رابلاه میان این دو نوع زمان را براساااس سااه تایدن  پرداز زمان ژرار ژنت که بزرگترین و تاثیرگذارترین نتریه

ها در  لی رویدادها در داساتان و ترتی  شابه زمانی آرایش آنپیوندهای میان ترتی  زمانی و توا -1کند: شبررسای می

ها در  کردن آنهای داساتان و شابه دیرند نللاااا پیوندهای میان دیرند متنیر این رویدادها یا ب ش2روایت )نتم(؛ 

دامه  در ا(ا  144:  1388ا پیوندهای مبتنی بر بسامد  )ژنت، 3روایت و به تب  آن پیوندهای مبتنی بر سرعت )تداوم(

 پردازیمابه بررسی بسامد و انواع آن می

 بسامد)تعریه و انوا  آن(

ی میان گانه میان زمان روایت و زمان داستان، بسامد یا تکراراستا بسامد در حلیلت، رابلاههای سهیکی از رابلاه  

روایی استا پس بسامد، مبتنی گفتمان تاداد دفاات وقوع ی  حادثه و تاداد دفاات اشاره به آن حادثه در متن یا

بر تکرار استا ژرار ژنت ماتلد است: ششاید این مبح  خیلی فرضی یا آشفته به نتر بیاید که ارتباطی با ادبیات 

(؛ 89: 1972روایی تکرار شکل گرفته است )ژنت، های مدرن بر پایه ظرفیتندارد امدا باید گفت که بسیاری از متن
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تواند وجود داشته باشد و ترفندی است نامه نیز میی واقای مانند زندگیامد در قصدههم نین او ماتلد است: شبس

کردن هویدت  رخدادهایی که به عنوان رخدادهای نسبتا  مشابه هم ی مش وبرای تسری  حکایت، تسری  به وسیله

متن مبتنی بر سه امکان  (ا به طور کلی روابط بسامدی میان زمان داستان و زمان89: 1384اندا )ژنت، ملار  شده

 بسامد مفرد، بسامد مکرر و بسامد بازگوا است:

روایی واحد، رخداد واحدی را محور است که شدر آن ی  س نترین شکل بسامد، روایت ت  ترین و مامولیساده

شاره شد، روایت بار اتفاق افتاد و ی  بار هم به آن اای ی ( بنابراین اگر حادثه60: 1379کندا )تودوروآ، بیان می

ای چندبار رو دهد و چندبار هم به آن اشاره شود، باز بسامد آن، دارای بسامد مفرد یا یکده استا البتده اگر حادثه

 شودامفرد محسوب می

های روایی بار اتفاق افتاده استا این روش شیکی از شیوهای است که فلط ی  ی حادثهروایت مکردر، نلل چندباره

تری هم وجود داردا اگر چهار انجیل عهدجدید را ی  های بسیار قدیمیادبیات مدرن استا گرچه نمونهمهدم در 

( 80: 1386سازندا )لوته، توانیم بگوییم که این چهارانجیل، روایتی مکردر از زندگی عیسی میداستان بدانیم، می

روآ این فرآیندها عبارتند از: شپرداختن مکردر شود؛ از نتر تودوروایت چندمحور از فرآیندهای گوناگونی نتیجه می

ای واحد و ی پدیدههای مکمدل چندین ش صیت داستانی دربارهبه داستانی واحد توسط ش صیتی واحد، روایت

های متناق  ی  یا چند ش صیت که ما را نسبت به واقایت داشتن ی  رخداد خاص یا نسبت به مضمون روایت

 (80: 1379کنندا )تورودوآ، میدقیق آن دچار ش  و تردید 

 افتد و هدآ از این ی اعمال یا رویدادهایی است که به تکرار اتفاق میبارهبسامد بازگو، بیان ی  

 پس انواع بسامد را این گونه می توان خلاصه کرد: شبسامد  کار بیان موجزوار حلایق داستانی استا

بار ی رویدادی است که ی  بسامد مکرر: نلل مکررو چندباره  ه استابار رو دادبار رویدادی است که ی  مفرد: نلل ی  

 (59-63: 1393باره رویدادی است که چندبار رو داده استا )تولان،رخداده استا بسامد بازگو: نلل ی  

 کارکرد بسامد)تکرار(

گوناگونی در کلام آورده شودا کم اهمیتی تواند بنا به اغرا  گوناگون، با بسامدهای هر عنصری از گفتمان روایی می

تواند دلیلی بر تکرار ی  باره رویدادی باشد حال آن که اهمیت ی  واقاه یا کارکردهای اهمیتی ملال  مییا بی

پردازیما تواند سب  تکرارهای چندباره ی  واقاه در کلام شودا در ادامه به بررسی انواع بسامد میمتنوع دیگر می

های کوتاه بزرم علوی و غلامحسین ار و نمود عینی کارکرد بسامد مروری خواهیم داشت بر داستانبرای سهولت ک

 ها نشان خواهیم داداساعدی و کارکرد بسامد را در آثار آن
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 روایت مفرد  یکیه یا تن محور 

ستان ی  بار نلل به طورکلی، بسامد غال  در اغل  متون، از نوع بسامد منفرد است؛ مامولا هر روایتی در دا   

توان گفت بسامد غال  بر آثار داستانی این شودا آثار داستانی ساعدی و علوی هم از این امر مستثنا نیستند و میمی

هایی هم برای بسامد منفرد نوع دوم، یانی تکرار چندباره رویدادی که دو نویسنده از نوع بسامد مفرد استا نمونه

ی هفتم مجموعه شعزاداران بیل ، اسماعیل به توان دیدا به عنوان نمونه در قصدهمی چندبار اتفاق افتاده است را هم

زمینی از کند و هر شش بار جمله شاسماعیل دو تا سی دهد و این کار را شش بار تکرارمیزمینی میموسرخه سی 

 ا شود( در داستان تکرار می163-166: 1393جیبش درآورد و گذاشت دهن موسرخها )ساعدی، 

خواست چیزی ب واند، ولی خوانیم:شدلش میحوصلگی آقای منصور میدر داستان شمیهمانی ، در وصف حالت بی   

حوصله نداشت، کتابی را درآورد و ورق زد و سرجایش گذاشت، کتاب دیگری درآورد و ورق زد و سرجایش گذاشت، 

حوصلگی آقای منصور را وصیف به خوبی بی( این ت216:  1388کتاب دیگری درآورد و پشت میز نشستا )ساعدی،  

 دهدانمایش می

 روایت مکریر/ چندمحور 

بار روی داده استا پس مبتنی بر تکرار استا حال روایت مکردر، عبارت است از بیان چندباره اتفاقی که فلط ی        

رتی پیوسته در س ن آورده ی خاص متکدی باشد یا این که جمله و یا عباتواند به تکرار ی  واژهاین تکرار می

 های م تلفی در داستان صورت میشوداتکرار، مامولا  به انگیزه

 توان برشمرد:رو  کاربردهای روایت مکردر را در داستان دو نویسنده چنین میگیردا ازاین

 تأکید

دید، تکرار برای تأکید ی  ملال  های علوی توان در داستانترین کاربردی که برای تکرار یا بسامد مکردر میمهم   

بار در طول زندگی شود که این ستاره فلط ی  دار  پیوسته به م اط  اللا میی دنبالهاستا مثلا در داستان شستاره

: 1383دار را ببیندا )علوی ب، تواند ستاره دنبالهاش فلط ی  مرتبه میشود:شهرکسی در زندگانیمیکسی دیده

( راوی این ملال  25م که این ستاره باز در آسمان طلوع کند من دیگر ن واهم بودا )همان:ه  1992(، شدر سال  25

کند تا آن را در ذهن م اط  مفکد سازد و با تشبیه خوشب تی به این ستاره، آن را دیریاب و نایاب بار تکرار می  5را  

 مارفی کندا
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کند که در رویاها به میط  خود را همان کسی مارفیی شتو ، راوی، م ادر داستان شچمدان  هم با تکرار واژه    

بیند:شدر ش  اولی که با هم آشنا شدیم چه گفتم  من عاشق ی  دنبال او بوده و تحلق آرزوهایش را در او می

گر شده بینم که آن وهم در تو، در افکار پریشان تو، در زندگانی تو، در رو  ناراحت تو، جلوهوهمی بودم و حالا می

 (15: 1387، تو که از زندگانی من خبرداریا )علوی، است

کند که کسی محبوب او را به اندازه ی شدوست داشتن  تأکید میدر داستان شعفو عمومی ، گوینده با تکرار کلمه   

خودش دوست ندارد:شاگر روزی این اوراق به دستت افتاد، بدان محبوب من، که هرگز تو را آن جوری که من 

ی همین (و در ادامه82:1383ب ،داشت کس دیگری دوست ن واهد داشتا )علویام و دوست خواهمداشتهدوست

ها شود به تمام این بدب تیکند:شآیا نمیترسم  بر این حس خود تأکید میی شمیی واژهبارهداستان با تکرار سه

 (83راحتی و رهایی در کار نباشدا )همان:  که درد شدیدتری باشد وترسم از اینترسم، میترسم، میخاتمه دادااا می

توان از آن با عنوان بسامد مکردر منفی یاد کردا گوینده با نفی اعمال البتده ی  نوع از بسامد هم هست که می   

بار در گذاردااین مورد تنها ی  ی این کارها در گذشته صحده میتکراری گذشته، در حلیلت بر انجام گرفتن چندباره

شود:شدیگر مجبور نیستم هر ش  خورشت بادمجان ب ورما از دادهای ی اتاق من دیده میشتاری  هداستان 

ام پشت در اتاق کند، صبح موقای که من خوابیدهشدما دیگر کسی جر ت نمیسللاان راحتخوشلدم باجی و فاطمه

های کند که دست به کتابچرت چرت جارو کرده و خا  لای آجرها را توی اتاق من بزندا دیگر کسی جر ت نمی

کنم و موزی  خواهد گرامافونم را کو  میی آب یخ هم راحت شدما هر وقت دلم میمن بزندا از دست کاسه

 (55:1387شنوما )علوی، می

 کارکرد کنایی

کند که میی غال  است ولی با چینش وقای  داستان ثابت  کند که اندیشهای را به کردات نلل میگاهی راوی واژه    

دانستند  خانم را همه زنی خوشب ت میی شاقدسی جملهبارهاست؛ مانند تکرار پنااین اندیشه، تفکدری اشتباه بوده

 کندا  بد او این اندیشه را علنا  نل  میدر داستان شی  زن خوشب ت ، که بیان فرجام

پوش ، عبارت جوان متجدددو منودرالفکر درمورد آقای شنواپور  بیش از ده بار تکرار شده استا   در داستان ششی    

ی تهکدمیه را در داستان پیداکرده است؛ زیرا اعمال و افکاری که از او در داستان گزارش این واژه حکم استااره

 شودای ساعدی دیده نمیهاکندا این کارکرد در داستانشود، علنا  روشن فکری او را نل  میمی

 فضاسازی 
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تواند سهم به سزایی در ترسیم فضای دل واه نویسنده داشته باشدا در داستان های خاص، میتکرار واژه و عبارت    

شودا راوی با تکرار شرقو مردگان  و شرکت مرتضی شرقو مرم ، این نوع از تأثیر تکرار واژگان و عبارات دیده می

ی مارگریتا به آهنگ شرقو کندا علاقهفضایی از مرم و وحشت را در داستان خلق می در این رقو، پیوسته

خوانی دارد، در خلق فضای ی این آهنگ که به صورت کنایی با مضمون داستان نیز هممردگان و نواختن پیوسته

گان  به همراه رجبوآ آلود مفثر واق  شده استا در این داستان، رؤیایی که در آن مرتضی با آهنگ شرقو مردهراس

ی مربوط به آن بارها و بارها در  داستان نلل شده ی شرقو مردگان  و ترانهرقصد دوبار تکرار شده و واژهمی

ی دیگری با قلم دست دختری آیدا مردهمیش  از قبر بیروناست:شمرتضی دست رجبالی رجبوآ را گرفته در نیمه

ها از گور بیرون بندیکند، است واننوازد، قبرها دهن بازمیرقو مرم میهای مهی   ی جوانی، آهنگ روی جمجمه

 (ا 119: 1387کوبندا )علوی، خوانند و پای میآیند و دسته جمای سرود مرم را میمی

خوردا ساعدی از جمله نویسندگانی است که به گیری از تکرار، در آثارداستانی ساعدی نیز به چشم میاین نوع بهره

های مکت  سوررلال علاقه نشان داده و در خلق آثار داستانی خود به اصول این مکت  نتر داشته استا یکی از ویژگی

های ساعدی هم از این فضا به دور نمانده استا مجموعه داستان انگیز در داستانمکت  سوررلال خلق فضای وهم

آلودی برای م اط  کند تا فضای وهمداستان خود تکرارمی  استا او گاهی عامدانه تصاویر یا جملاتی را پی در پی در

بار به شنیده  5ی شعزاداران بیل  که حدودا خود ترسیم نمایدا مانند تکرار صدای زنگوله در داستان اول مجموعه

 ها را درکند و دلشوره آنشدن این صدا در داستان اشاره شده استا صدایی که اهالی را دچار تردید و هراس می

کندا البته صدای زنگوله حالت نمادین هم به خود گرفته است و یادآور رحلت و مرم است حصار بیل دوچندان می

میردا پس در واق  این صدا و متناس  با ماجرای داستان است که در آن شننه رمضان  باد از حمل به بیمارستان می

ناس  با موضوع در داستان ایجاد شود یا تکرار شصدای وار در داستان تکرار شده است تا فضایی متبه صورت موتیف

شود که از نتر منتلدین شاین ها  که به صورت متوالی در داستان شنیده میدارکوب ، در داستان شخاکسترنشین

پور و ی صدای زندگی پر از فلاکت و بدب تی است که سوهان رو  پسر  داستان شده استا )رزاقصدا نشانه

 ( 210:1386طهوری، 

 جلب توجیه مخا ب یا برانگیختن حس ترحیم او

تکرار کلمه یا عبارت، مایه جل  توجه م اط  در داستان و همراهی او با قصده برای رسیدن به نتیجه استا تکرار     

انگیزد تا مرم  کنجکاوی م اط  را برمیی عبارت شمارگریتا به کسی چیزی نگو  در داستان شرقوبارهشش

ی ی جملهکردن آن است دنبال کندا هم نین تکرار هفت بارهچه گوینده در پی م فیداستان را برای فهم آن

هایش م صوصا  هنگامی که در پایان ی جدا کردن او از هم سلولیشمرتضی را بردند  در همین داستان و بیان نحوه



 135دکتر ندا نبی زاده اردبیلی                                                                                                                                                                    انواع بسامد و کارکرد آن در آفرینش داستان          
 

 

شود باع  جل  ترحدم م اط  و ش و میگذشتگی مرتضی به خاطر عشق مارگریتا مگناهی و از جانقصه بی

طوری که گوسفندی را از میان شود:شدیروز صبح مرتضی را از میان ما بردند، هماندلی او با قهرمان داستان میهم

 ( 169: 1387برندا )علوی، ای به کشتارگاه میگله

روز با او بودیم، با او هم غذا بودیم، کسی  شدیروز او را بردندا از میان ما او را بردندا کسی را که سه ماه آزگار ش  و

را که با ما دعوا کرده باد آشتی کرده بود، کسی را که به او توهین کرده و باد از او ماذرت خواسته بودیما )همان: 

120-119 ) 

 بسامد بازگو یا موجز

 توان اشاره کرد:ها میهبرند که به این نموننویسندگان از این نوع بسامد برای اهداآ گوناگون بهره می    

 پردازیشخصیت

دادن اخلاق تواند مفثر باشد اشاره به اخلاق و کردار افراد استا نشانهایی که در پرورش ش صیت مییکی از شیوه   

 ها است ازند عاملی برای ترسیم ش صیت آنها سرمیهایی که به تکرار از ش صیتو رفتار

 خوانیم:رو در تاریف ش صیت میستا از این ا نلش کنشگری او ،نلش هر ش صیتیدر حلیلت ن ستین    

 ا ای را به او نسبت می دهنددهد و یا گزارهش صیت، فاعل یا نهادی است که یا کاری را انجام میش

ی ی  زمانه اغل  در نللاههای کنششها یا ی  زمانه و پویا هستند یا عادتی و پایدارا کنش( 130:1371)اخوت،

عملی   های عادتی یا پایدارکنش  امدا  کنندی پویای ش صیت را آشکار میگیرند و جنبهعلاف روایت نلشی برعهده می

دهند و اغل  تأثیری ی پایدار یا نامتنیر ش صیت را بروز میدهد و جنبههستند که ش صیت همیشه انجام می

به عنوان مثال گزارش اعمال زندانیان در داستان  (ا86: 1387کنان، ریمون)ا گذارندمضح  یا کنایی برجای می

اند: پردازیی وصف کنش برای ش صیتی برجستهاندا نمونهشانتتار  که هر کدام به نحوی گرفتار جنون شده

جان! زد:شخسرو کرد و دالما  فریاد میهایش آویزان میشجنونش این بود که میوه به سرو صورتش و به گوش

کردااا }دیوانه کریدور دیگر{ خسروجان! ا دیوانه دیگر جنونش این بود که با مدفوعش در و دیوار حجره را نلاشی می

گذاشتا دستمال های کلفت میهیکل بود، میل داشت خود را بدترکی  کندا سبیلبا وجودی که بلند و خوش

 (44:1386بست که گنده نمایش بدهدا )علوی ،شال میدوخت، به شکمش اش میگیرش را به تکمه جلیلهدما 
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نوشت، امضایش دارای چندین پیا و خم بود، گاهی خوانیم:شبه خط کوفی چیز میی دیگر میدر وصف احوال دیوانه

داشت، دو دست لباس خوابید، عینکش را برنمیها که میتوانست بنشیند و خیره به هوا نگاه کندا ش ها میساعت

 (ا45: 1383کردا )علوی ب، واریکی را با کت دیگر تنش میداشت شل

آمد شنویم: شبابای حسنی هر ش  که میدر داستان شبازی تمام شد ، از زبان راوی، برخورد پدر حسنی را با او می

ی، دستزدش، با مشت و لگد، با چوبخورد میافتاد به جون حسنی، تا میآلون ، لباس نکنده، دست و رو نشسته، می

رفتند سراغش، ها میرفت هواا همسایهوداد حسنی میزد که جی داد و طوری میبا طناب، با کمربند و فحشش می

: 1388زدا )ساعدی، آوردندا بابای حسنی هر ش  کتکش میو اونو با من بمیرم تو بمیری از چنگ پدرش درمی

91 ) 

در داستان شسرباز سربی  که حکایت از بیماری روانی او ها، رفتارهای خاص شآ  با کوک  علاوه بر این نمونه   

حسن  در داستان شگاو  که بیانگر جنون او باد از مرم گاوش است، پاشیدن آب دارد و هم نین اعمال شمش

های برادر بزرم تفاوتیها و بیی شترس ولرز ، بیان ولگردیها در مجموعهبرای دورکردن جن خانهتربت به اطراآ

 های داستانی استادادن به ش صیتگیری از کنش برای شکلهایی برای بهرهشدو برادر وااا مصداقدر 

 

 تعلیل

که گاهی راوی برای اثبات کلام خود از بسامد بازگو استفاده کرده استا مثلا  در داستان شقربانی ، راوی از این   

ای نشان دادن علدت تاج  خود از بسامد بازگو کم  کند و برخسرو او را به حضور پذیرفته است اظهار تاجد  می

رفتما پذیرفتا اما من همه هفته یکی دو مرتبه برای احوالپرسی به خانه او میها بود که او کسی را نمیگیرد:شمددتمی

 (ا 21-22: 1387دانم چلاور شده بود که مرا به نزد خود پذیرفتا )علوی، کردما امروز نمیبا مادرش صحبت می

خانه از درخواست ملاقات مهری با میرزا از طریق این نوع بسامد بیان در داستان شمیرزا ، علدت تاجد  صاح     

خانه یکده خورد از این که مهری آمده است و اودلین حرفش این است که شود:شاز همین جهت امروز صاح می

کردند و ماندند، سرناهار او را تماشا میدر پانسیون میآمدند، چند روزی خواهد میرزا را ملاقات کندا دیگران میمی

 (25: 1385ای با او گفتگو کنندا )علوی، توانستند با او بنشینند و چند کلمهاگر میرزا سرحال بود می

در داستان شرقو مرم ، راوی امیدوار است که مرتضی را برای اعدام نبرده باشند و برای این امید خود از نوع    

گویند با اثاثیه! آن وقت رخت واب برند، میآورد:شمامولا  وقتی کسی را برای اعدام میها مصداق میبانزندان رفتار
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اش دارندا اگر خانواده داشته باشد، به خانوادهگیرند، در دفتر زندان نگه میو ت ت واب و رخت و لباس را ازش می

 (ا  123: 1387  )علوی، شودادانم چه میدهند و اگر نداشته باشد، نمیمی

هایی یافت نشدا این سه شکل بیان های ساعدی برای دو مورد اخیر از کاربردهای بسامد موجز نمونهدر میان داستان

ی پایانی بایدافزود از نتر کندابه عنوان نکتهشده، روابط بسامدی موجود میان دو زمان روایت و داستان را تاریف می

بسامد، مبتنی بر تکرار است ولی شتکرار ی  برساخت ذهنی است که با حذآ کیفیات  کنان درست است کهریمون

شودا در مانای دقیق کلمه، نه رخداد خاص هر اتفاق و حذآ کیفیات مشتر  آن اتفاق با سایر اتفاقات حادث می

داد، رخداد را در بافتی ای تکرارشده از ی  متن از تمام جهات تکرارپذیر نیستند؛ چرا که مکان جدید رخو نه تکده

 (ا78: 1387دهدا )ریمون کنان، دهد که به ناگزیر مانای آن را نیز تنییر میمتفاوت قرارمی

 نتیجه 

شود و در های عنصر زمان، بسامد یا تکرار است که به سه نوع منفرد، مکرر و بازگو تلسیم مییکی از زیرمجموعه

های که بر شودا بررسیهای هنری از آن بهره گرفته میمفید در آفرینشکنار سایر امکانات روایی به عنوان ابزاری 

دهد که هر دو نویسنده از انواع م تلف بسامد در های کوتاه علوی و ساعدی انجام شد نشان میروی داستان

ی است که باره حوادثها بسامد مفرد یانی نلل ی  های آناندا بسامد غال  بر داستانهای خود بهره گرفتهداستان

اندا انواع دیگر بسامد هم در این آثار قابل مشاهده است ولی در این میان کارکردهای  بسامد در ی  بار اتفاق افتاده

تر استا علوی از بسامد مکرر برای تاکید، بیان کنایی ، فضاسازی و جل  توجه و ترحم ، بهره گرفته آثار علوی متنوع

پردازی و تالیلی داردا ساعدی هم از بسامد مکرر برای وکارکرد ش صیتاست هم نین بسامد موجز در آثار ا

توان گفت بسامد یا تکرار کارکردی گرفته استا  در کل میپردازی بهرهفضاسازی و از بسامد موجز برای ش صیت

 تواند در اللای مفاهیم گوناگون به م اط  مفید واق  شودابنیادین در آفرینش هنری دارد و می
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https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1411088/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%b4%d9%81%db%8c%d8%b9%db%8c-%da%a9%d8%af%da%a9%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/948/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/806836/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%88-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ba
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/806836/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%88-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ba
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/806836/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%b3%d9%be%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%88-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ba
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Frequency types and their function in the creation of the story 

Neda nabizadeh ardebili 1 

Abstract 

 

One of the main elements of every narrative is the element of time, so that narration 

is based on its timing.  Gerard Jenet is the greatest narrative time theorist, who looks 

at three determinations of order, frequency, and continuity.  Frequency, which 

examines the repetition of narrative elements, is divided into three single, repeated 

and recurrent types.  In this research, which has been carried out through a library 

and analytical and descriptive method, we have examined the frequency and 

function of it in the works of Alawi and Sa'edi.  The results of the research show that 

both authors use different types of frequency in their stories.  The dominant 

frequency on their stories is singular frequency.  Other types of frequency are also 

visible in these works, including frequent frequent functions in these stories, 

emphasis, expression, space and attention and pity, including the functions of 

concise frequency in them, the personification and expression of the definition of 

affairs.  In general, it should be said that the operation of frequency types is more 

diverse in Alawi's worksا 
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 مقدمه

  یاصال یهاهیدارند و پا ینلش اسااسا  شاانیریگاز اجزاص در شاکل یبرخ یهنر یهادهیپد یریگو شاکل  یترک در

  ،یفرع یهابه شاکل ییو آشانا یاصال  یهاشاناخت اساتوانه نش،یبساتر آفر نیا در ایفرع گرید یو برخ شاوندیم یتلل 

سااختار را   امیپ ،یاصال یهابا نلشاه ساازه ییآشانا گمانیو ب شاودیشادن رهنمون م یاحرفه یساوذهن نلد را به

 اکندیم یخوب مان

   یو نسابت به سااختار  وساتیفوق به وقوع پ یفاز فکر یبر مبنا یاتازه دگاهید ات،یدر حوزه ادب ساتمیقرن ب در

در   یروسا  سامیشاناساان روس و مکت  فرمالزبان انیم نیاظهارنتر شادا در ا یشاناسا  تیر دگاهیاز د یژانر هنر

  یبا مبان   یدلولوژیتضااد ا لیبه دل یروسا  سامیداشاتندا هرچند فرمال ییساهم به سازا ساتمیقرن ب یتحول نلد ادب

از   یاریب ش بساا آن، الهام یفکر راثیشااد؛ اما م یساارکوب و منزو  1920در اواخر  ،ینتام حاکم بر شااورو یفکر

  یکردهایو رو یفرانسااو ییلهسااتان، ساااختارگرا یپرام، نلد ادب منلد پس از خود؛ مانند حلل  یکردهایمکات  و رو

  یشاناسا موضاوع به دسات ساوساور؛ زبان نیا   یشادن آکادم یبادها با قانون (206:  1384،   یا )مکاردیگرد گرید

 شدا یگذارانیبن یمکت  فکر نیو ا وستیبه وقوع پ ییساختارگرا لتیحل  1960در سال  ،یسیسول

  زین قیداد و از آن طر یتیهو مشاناسانام یبه انواع ادب توانیم یبود که از باد سااختار نیبر ا ادشادهیمکت   اعتلاد

  یکه از سااختمان و شاکل ظاهر یشاناسا ساتیاسات از اصالالاحات ز یاواژه" یشاناسا  تینمودا ر یشاناسا  تیر

 (ا3: 1368 ،یرام)س "کندیبح  م رهیو جانوران( و غ اهانیموجودات زنده )اعم از گ

تمام   "گروه نیها بودا ابه آن یب شاا   تیمتون و هو یساااختمان و اشااکال ظاهر یواکاو ان،یساااختارگرا هدآ 

  یفضااا نیو با ا (840:  1384، گانفری)شااا "دانسااتندیمشاا و م یساااختارها یعالم را دارا یو رخدادها هادهیپد

  یعلوم انسااان یهاانواع رشااته حفلرخداد، اکثر علوم را به خود مشاانول ساااخت و نلل م نیا مبود که دامن یفکر

ها بوده محور بح  شاتری( بی)م صاوصاا  متون ادب یژانر هنر ،ییکوتاه مباح  سااختارگرا اریبسا  م  یا در تاردیگرد

 استا

اثر    یا  هیا و تجز گریکادیاز  یآثاار و انواع ادب   یا تفک ات،یا ادب هیا تجز ،ییکاار سااااختاارگرا لاتیدر حل " یبحا  ادب در

  المصادورنفثه ییسااختگرا تی(ا پژوهش حاضار، ظرف 64:  1387، )مسااود فروزنده "متشاکل آن اسات یبه اجزا یادب

 ادهدیقرار م یابیمورد ارز ریتدب نیرا بر ا

 قیتحق نهیشیپ

 له یوسا المصادور بر اسااس نتریه هالیدی بهبررسای عناصار انساجام متن در فثهد" مملال یحوزه پژوهش سااختار در

بهار   ،باهنر کرمان دی( دانشاگاه شاهی)زبان و ادب پارسا  یادب یمتن پژوه مو همکار در مجل یخراساان یریاحمد ام

( متن  Cohesionحاضار، با اساتفاده از نتریه انساجام ) الهدر مل ا اسات دهیبه چا، رسا  63شاماره  ،19دوره  ،1394
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المصادور پرداخته شاده اساتا بر ما( در زبانشاناسای سااختگرا به تحلیل و بررسای کتاب فثهد 1976هالیدی و حسان )

 متن، داشتن انسجام است یهایژگیاساس این نتریه، یکی از و

  زمساتان – چهارم شاماره –نتم و نثر فارسای )بهار ادب( ساال چهارم  یشاناسا فصالنامه ت صاصای ساب   ممجل در

زبانی و بلاغی نفثم المصاادور کرده اسااتا  یهایژگیدیله مهربان نگاهی تازه به وصاا  14 پیاپی شاامارخ، – 1390

منشایانم قرن هفتم، علاوه بر جنبم   وشااهکارهای بدی  نثر فندی  عنوان یکی ازماتلد اسات اهمیت نفثه به ساندهینو

نوشاتار ساب  هنری و ساب  خاص نفثم المصادور را   نیبدی  آن اساتا ا یهایژگیتاری ی، به لحاظ سااختار و و

 مارفی کندا

هشتم، شماره  ، سال دانشگاه اصفهان فنون ادبیکه در مجلم  المصدورفثهد یباشناختیو ز یساختار یواکاودر ملالم  

اثری متفاوت و ارزشامند و از منتر عناصار  المصادور را افثهدمحجوب  فرشاتهبه چا، رسایده اسات  97، زمساتان 4

 استا دانسته با الگوهای ساختارگرایی لیتحلمتشکلم ی  داستان قابل

)با تکیه   یساختاری زبان غنال تحلیلدر ملالم  1393تابستان  2شماره  دانشاگاه اصفهان، زبانی جساتارهایدر مجلم 

 شناسی مورد بررسی قرار داده استااز منتر زبانرا  المصدورفثهد امید ذاکری کیش و همکارانالمصدور( بر فثهد

 روش تحقیق

  یشپژوهشا  همان  اساتاه انجام گرفت یف یمتداول روش ک یهاوهیاز شا  یکی ؛محتوا لیجساتار حاضار به روش تحل 

عرضاه   ساپس موارد و یو عمل  یملاالاه جد ای یکلام یهاداده یگردآور قیجه اول از طردانش را در در ی کهف یک

 (60: 1382ا  )گال و بور ، آوردیفراهم م یلیها به استلراص تحلداده نیا

 پژوهش یهاپرسش

 پاسخ دهد: لیذ یهاتا به پرسش کندیم یسا قیتحل  نیا

 المصدور از چه وزن برخوردار است فثهدی اجتماعی و سیاسی در انسجام متن هاارزش -1

 المصدور دارد ی تاری ی چه سهمی در انشای فثهدارادهدرآمدهای فکری مفلف و  -2

 ی برخوردار است شناختییبایزدر از سلاح  مفثر (عوامل درونی )فرم، تکنی  و محتوی  -3

 

 المصدوردر آفرینش نف ه مؤثری هامؤلفه

تاری ی باد از اساالام، ارباب فکر و هنر برای کساا    یهادورهی شااود در ملاحتهی تاری ی هانوشااتهدر  طورآن

نویسااندگان و   ااندنکردهی قرابت دیوانی و نزدیکی به دربار حاکمیت، از هیا سااای و تلاشاای فروگذاری هایژگیو
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  وقفهیبی ت صاصای خود از مسااعی حوزهو هرکدام برای تحصایل ملام شاامخ  نیساتند مساتثناشااعران از این امر 

 استا ملاحتهقابل وفوربهو در بستر تاری ی ادبیات، مصادیق بارزی از این نوع  اندننمودهدری  

و  ناگزیر، شاااعر  آمدیمی حاکمیتی، زبان و ادبیات درباری، زبان صاارافی به شاامار حوزهبرای ورود به  کهییازآنجا

 اشدیمی زبان مایار برخوردار هایبرترنویسنده برای کس  ملام فراخور، بایستی از 

  و شادیم)عربی(، زبانی بود که برخورداری از آن ملا  کسا  ملام رساالت تللی  پس از ورود اسالام، زبان حکومتی

،  قرنمینز گذشااته ی  و ی مهمی برداشااتند؛ طوری که باد اهاگام، در یادگیری و ت صااو آن ناچاربهارباب ادب 

ی  هاارزشآثار هنری،  ی ایرانیان به ظهور رسااید و در ظهورجرگهدانشاامندان عصاار در زبان ملصااد، از  نیتریقو

-ی تاری ی آنان نلش بازی کرده و بنیاد ساااختارهای ادبیارادهو  مفلفاندرآمدهای فکری  –اجتماعی ساایاساای 

ی ادبی از چنین  هاپژوهشالمصاادور زیدری نیز همانند سااایر آفرینش و رساااندا نفثه را به وقوع پژوهشاای زمان

 سرنوشتی مجزا نیستا

 عوامل درونی 

 ی اجتماعی  سیاسی هاارزش

ی اجتماعی را رقم  هاارزشکه نتام حکومتی،  بردیمی از تاریخ به ساار ابرههالمصاادور در مدار مدیریتی دوره نفثه

ی، را به وجود آورده بود که مردم بیشاتر کیف و کم  امداربساتها عدم گساتردگی ارتباط، سایساتم حاکمیتی زندیم

ا ساازمان رسامی که مساتلیما  از  نشاساتندیمبه گوش  هاخانهقهوهنتام اداری جاماه را از طریق نلالان شااهنامه در 

آثار  شساااندگان و شااااعران نیز به دنبال توان مالی حکومت برخوردار گردد گساااتردگی امروزی را نداشااات و نوی

  ی بودند که مااش زندگی خود را در حد اساتاداد خود ساامان ب شاند، فلذا، از امرای محلی گرفته تا  رساانیروز

، توانمندساازی ملبولین درگاه را  هاضاهیعرا دقت در قبول رفتندیمدربار تاجداران بزرم را، برای اقبال به اساتلبال 

مند  بهرهی چنانآنباید، از اساتاداد و توانایی ذوقی و قلمی  ناچاربهملازم رکاب،  کنندگاندرخواساتو  شادیمباع  

 در است وان نتم یا نثر ترصی  نمایندا توانستندیمکه ظرفیت بهترین کلمات را  شدندیم

ر مراکز رسااامی  ی بود و ضااامن برخورداری از محادودیات دربااری فلط دربومیغاز طرفی، زباان ملصاااود، زباان  

از طرفی نتام آموزشای لباس اجتماعی به خود نگرفته بود که یادگیری آن عموم مردم   گرفتیمقرار  مورداساتفاده

را ممکن گرددا با چنین اوضااعی، محمد زیدری نساوی، انتتارات اجتماعی، سایاسای زمان را اجابت و ملام رساالات  

 داده استا ی را به خود اختصاصمحمد خوارزمشاهملازم درگاه 

مبانی حکومت دینی، رجحان گفتار بر نوشااتار، فن مصاانوع در انشاااص مراساالات،   بر اساااستنفیذ ادبیات دیانتی  

ی و سااایر انتتارات حکومت دینی، تنفیذ ادبیات دیانتی را سااب   پردازداسااتانبودن ماماری نوشااتاری، خلایبانه
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اذهاان، و انتتاارات اجتمااع، در حاد کاافی ملااالا  علیادتی   ایادلولوژی حااکم بر بر اسااااسگردیاد و تاااقا  این اتفااق، 

ی رجال ادب عرب  ساا ینوملامهوارد متن شاادا فلر فرهنگی ماماری دیگری در متن نگارش به وجود آورد که اذناب 

 ادیدمیمبودن و گفتمان منبری را رو  خلایبانه ی  سیستم نوشتاری که ارفتیمبه شمار 

مورد انتتار بود، بادها، ساباق در   هانوشاته، )عصار خردگرایی( بیشاتر غنای محتوای ی غزنویان و ساامانیاندورهدر 

آوازهای   هرچندی مصاانوع شاادن، سااوق دادا سااوبهرا  هانوشااتهدساات، رو  و نمای هانوشااتهکردن ساایاق عربی

باشاادا زبان بومی دربار عربی بود و   تواندینم، ولی اقلیتی بیش خوردیمی ادوار قبل در نفثه به چشاام ساا ینوساااده

عربی آگاهی داشاتندا این منافساه در بین   نامهنیآلدر برقراری ارتباط خودنمایی کنند که به  توانساتندیمکساانی 

مراتبی قادم گاذاشااات کاه تبادیال باه یا  سااارماایاه اجتمااعی گردیاد و در قرن   رجاال ادب و این افق پیشااارفات باه

 و مترسلان حکومتی گردیدا دستانبهقلمجزو و عضو جنبش ذاتی  موردبح 

ا  بردندیمی روش تراکم به کار جابهی بساط لفتی و مانوی را وهیشا یی، از آنم مبلنان دینی بود که منبر گوی وهیشا 

 ترسیم نمودا توانینمارباب قلم تا جایی پیش رفت که در آرایش کلامی نفثه جز این تصویری  نیدر باین موضوع 

  ی اجتماعی، با توجه به علاید رجال حاکمه و نیاز اجتماعی مردم،هاارزشدر جهت حصااول  ساایسااتم آموزشاای 

 ادادیممحتوای ملاال  نوشتاری را تحت تأثیر قرار  ناخواهخواهی اکثرا  دینی به خود گرفته بود و این صبنه

 

 درآمدهای فکری مؤله 

طریق آفرینش هنری آن را باه  و از ردیگیمی اسااات کاه هنرمناد از آن کما  اهیا اولی ماادهی خاام یاا اماادهعااطفاه، ش

 (ا103: 1387)غری ،  دهدیمی عواطف و افکار تنییر مادهی دیگر جز ماده

ی بر اشامه، از بافت موسایلایی کندیمهنرمند در خلق اثر هنری، از درآمدهای فکری و قدرت ت یل خود اساتفاده  

ا میزان چاشاانی مورد انتتاری از هرکدام، در حدی  داردیمی احساااس به م اط  عرضااه هزندآن افزوده و با رو  

  تیدرنهاتاادل بین عواملی محتوایی، عاطفه و ت یل شاسات که تاادل ژانر ادبی را در وجه مساتحسان، برقرار نمایدا 

خوردن این تاادل   به هم با عناصار شاکلیا کمترین تفوق یا نادیده گرفتن یکی از عناصار نسابت به عنصار دیگر ساب 

( و وجهه متن را از پذیرش و اساتلبال اذهان دور خواهد سااختا هرکدام از  130:  1384خواهد شادا  )کریم زاده، 

، در فرصات رونق، چهره  هااندوختهی ریکارگبهملاال  مدنتر باللوه در نویسانده خلق، و با اساتمرار، کسا  تجربه و 

از  عبارت اسات در آفرینش هنری بر عهده داردا ت یل  هادادهت را در زیباساازی مسائولی نیتریقوا ت یل، دینمایم

کوشش ذهن هنرمند در کشف روابط پنهانی اشیاصااا یا نیرویی که در میان مفاهیم و اشیاص ارتباطی برقرار کند که  ش

 (ا97-96: 1359)شفیای کدکنی،   اندافتهیدرندیگران آن را 
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ی  داده، بهترین مفلفی علمی ی  هاآورده، ()ت یل، بافت موساایلیایی و رو  ارتباطی کلامعلاوه بر توانایی هنری 

  عنوانبهبا نیرویی ذکر شاده، هنرمندانه،  آموزندیمو مامولا  آن ه از دیگران  رودیمی  فرایند نویساندگی به شامار 

کلام رب الازه، اخبار مصالافی )ص(،  خواندن شا برای تشاحیذ خاطر و صالال دما  دبیر ساازندیماثر هنری پدیدار 

واج      آثار صااحابه، امثال عرب و کلمات عجم، ملاالاات کساا  ساالف و کت  ماتبر عربی، ملامات توفیلات و اااا

نتامی عروضاای برای ی  نویساانده، اجرای آن واج  دانسااته شااده، برای  چهارملالهدر  آن ه گمانیبا دینمایم

 انمودیمی آن واج  ریکارگبهلکه در قال  رنگی، ب دیوسف اهیسنویسنده نفثه هم نه 

یی هساتند که در  هاافته، یدیآیمبا توجه به قریحه و اساتاداد نویسانده از ملاالاه موارد فوق به دسات  آن همسالما  

 ی اولیه تللی خواهند شداهادادهخلق اثر ادبی، 

ی  هاافتهقرار گرفت ی مورداساتفادهمواری  ادبی ی گذشاتگان در قال  هانوشاتهعلوم رایا زمان، به انضامام آن ه از 

المصاادور مورد اسااتفاده قرار گرفته، م صااوصااا   ، اکثر موارد در کتاب نفثهدیآیمعلمی نویساانده نفثه به شاامار 

 عربی و فارسی، احادی  و آیات بیشتر از سایر موارد ادبی به کار گرفته شده استا وحکمامثال

در بح  تکنی  زبانی در حد وفور از آن سا ن   -نثر مصانوع و فنی که برای خود آرایش کلامی ب صاوصای دارد  

انت اب کلمات   ی ادبی اسات و تزریق رو  موسایلی درهاهیآرامملو از صانای  لفتی و مانوی و  -رانده خواهد شاد

 متناس ، ذالله م اط  را با شیوایی به ظهور رسانده است،

و خالی از للاف   ساازدیمی ادبی تناسابی، تسالط نویسانده را بر علوم بلاغی متاین هاهیآرااساتفاده شاایان توجه از  

 گرددا ارالهگزارش  کاررفتهبهن واهد بود از مصلالحات نجومی، طبی 

  و هم حروفی( Assonanse) ییصاااداهمی صاااامات و مصاااوت باازار ب شااایاده، هاااجوآوا محوری را باا تکرار 

(Aliteration)   رقو حروآ را مانی داده اساااتا در نفثاه، باا توجاه باه انت ااب عاالمااناه نویساااناده و قادرت قلمی

 ارندیگیمو قدرت  کنندیمایشان، ملاال  از جنبش ذاتی برخوردارندا در عین حرکت، نفسی دیگر تازه 

میان، اساتفاده از اشااار شااعران فارسای و تازی، که رنگ   نیدر ا، شاودیمسا ن زیدری، فنی و مصانوع تللی  بساتر

وار، برای ا کثرت کلمات با بار مانایی متنوع، و ایضاااا  قل خوردیمتالیمی کلامی در خود دارند، زیاد به چشااام 

 ادینمایمکننده وصف یا هجو، گاهی خسته

اشااار فارسای بیش  ش  اساتا تأملقابلتابیرات عربی با توجه به رسام نویساندگی روزگار و نوع تالیم و ملاالاه ایشاان، 

امثال عربی و فارسای، آیات و احادی   شا راندیم  و این، از هویت منبر گویی نشاانه شاودیماز ساه بیت بندرت یافت 

  ااستی چشمگیری برخوردار گسترهدر متن از 



گاهی مجمل با دیدی ساختارگرایانه بر نفثه   147دکتر ابوالفضل غنی زاده                                                                                                                                                       زیدریالمصدور ن
 

 

 اریخی ة تاراد

علمی، ت یل وااا( و هم بایستی به  یهاهم باید به ذهنیت خصوصی مفلف نل  زد )آورده ،شبرای ی  تفسیر صحیح

 (ا581: 1386، نویسندگان زابافت و زمینه فرهنگی و تاری ی او آگاه بودا  )بیات و جمای 

تا برای آیندگان بازگو نمایدا اینکه تاریخ   کندیو صایانت م سادینوینکات آن را مانساان تاریخ  گذردیزمان وقتی م 

  توانیو تأثیر این دو پدیده را بر همدیگر نم منلالی هساتنددو ملوله  ساازندیمتاریخ  هاانساانیا  ساازدیمانساان 

 نادیده گرفتا

  یرزیابی کنیم، سانجشا اجتماعی را بدون دخالت آن ا یهادهیفرایند زمان، برای خود موقایت خاصای دارد و اگر پد

  خاصای از زمان از تأثیر حیاتی برخوردار بوده، و ی، اتفاق کوچ ، در برههبسااینادرسات به وقوع خواهد پیوساتا ا

  ب شاتی، تنفس حمانمانی ببازدا زآن نوش دار بودن  ،بار امتیاز عمیلی داشااته باشااد، که پس از گذشاات زمان

ها ناعادلانه خواهد اجتماعی و آثار هنری بدون توجه به تاریخ، قضااوت یهادهیاسات و در بررسای وقای  و ظهور پد

دخالت آن ناصااحیح از آب بیرون   بدون بودا تاریخ در بسااتر خود ساانت، فرهنگ و حوادثی دارد که تفساایر متن

، هر متن،  نانآ یدهیا به عل ابندییمتن م یا شساااختارگرایان، پیام متن را از طریق ساااختار و شااالودهآمدخواهد 

شاناخت بافت گساترده   لهیوسا کشاف سااختار کلی متن و به لهیوسا به توانیاز نمادها و علالم اسات که م یادهی یپ

 (ا588: 1386، آن نمادها و علالم را تفسیر کرد )همان ،فرهنگ هر عصر

انیکی ظهور ی   ی مکملدمههمان  رساااختیزداردا ملوله   و ژرآ ساااختی رساااختیشزی خود؛ ساااختار براا هر 

  شودیموجودی خود ساختار مربوط   ستمیسکه به  را گریدساختار است که مورد بازخوانی قرار گرفتا اما دو ملوله 

 اردیگیمقرار  موردبح ی زیدری نسوی هاتراوشتحت عناوین، فرم، تکنی  و مضمون به شر  ذیل در دامنه 

 عوامل بیرونی 

 فرم )شکل(

ا  )لارنس  شااودیمبهترین ترکی  کلمات، همان ترتیبی اساات که مفهوم کلی از طریق آن به بهترین وجه بیان ش

  هاشاهیاندترکی  کلمات را، قالبی لازم اسات تا در آن لباس خویشاتن را در مار  تلاقی  نیو ا (1373:  103پرین، 

ارد و از چاشانی تاری ی روایتی نیز برخوردار  المصادور، سایساتم داساتانی به خود دقرار دهدا قال  نوشاتاری نفثه

ی،  املدمه( و نویساانده قبل از آن با 9)ص  رساادیماللموت به ظهور  تیاز مأموراسااتا آغاز داسااتان با برگشاات 

رانده اساتا داساتان حادثه محور اسات تا شا صایت   بر قلم، هاواژهتوانمندانه، ناملایمات روزگار را با روحیه تبسایط 

، اصال داساتان را به کرانه مساتور رانده اساتا ملاال  داستان از مواد فردی و اجتماعی برخوردار هاواژه محورا تبیساط

در بین ناملایمات تاری ی و جنرافیایی، هم مشاکلات نویسانده و هم ابتلالات آن روزگار را فهمیدا   توانیماسات و 
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ا ماماری کلمات، به هساته  پردازدیما راوی خودآگاه، به نلل شاودیم جنس داساتان، بسایار ادبی و مصانوع ملاحته

 اخوردیمچشم ا فرم بسیار تالیق برداشته و بازار بسط و ایضا  خیلی به چربدیمفکری 

مشکلات فردی   نیتریخصوصو در ضمن داستان از  کشدیمی است، که توانایی قلم خود را به رو اسندهینوزیدری 

به آن اشااره شاد،   هارسااختیزدر بح   آن هی خبری، وهیشا ا اساتفاده از راندیمو اجتماعی، هرچند در کرانه، سا ن 

مانور حضاوری کلمات را با گوناگونی رنگین باع  شاده اساتا وحدت نوشاتاری عصار و وحدت در مناب  ملاالاات،  

بیشااتر بسااتر را برای حضااور و ظهور تفکر کلامی مهیا ساااخته و فرم چینش کلمات و بار مانایی مواد بکار رفته،  

 یاری نموده استای دانسته، این مهم را بر مانلف، را ملدم  هرچند

طوری که توانایی ظهور فرع چند برابرم اصال شاده اسات، شااید   نموده؛ پربهای کلام، حواشای داساتان را خیلی اطاله 

ن  آو راه  نموده دارهیحاشاا ی گسااتره سااازی، متن را وهیشاا در چند صاافحه بیان نمود، ولی  شاادیمکل حکایت را 

البته ساب  نوشاتاری زمان، در رونق ب شایدن به این رسام تأثیر شاایان توجهی  ی کلمه بازی آماده کرده اساتا ساوبه

 گذاشته استا

   شروایت، بح  کردن، توصاایف کردن و تفساایر نمودن ی اسااتاپردازتیروای ساااختاری داسااتان، هاهیپایکی از 

  اشیاصاالهدآ  هنکیبااا زیدری، دیآیمی انتلال ی  داسااتان به م اط  بشاامار هاوهیشاا ( 277: 1387)ملدادی، 

 نوشته بسیار مصنوع و ادبی، بکار بسته استا نیدر ای نیست ولی هر چهار شیوه را پردازداستان

)فورساتر،    توالی زمان ترتی  یافته باشادا  برحسا ی از حوادث اسات که ارشاتهنلل شسایساتم داساتانی مامولا  

خوردگی زمانی   به همقال  داساااتان  و دری در نفثهد این دعوی نیز صاااورت عمل نبساااته اسااات ول 118:  1384

 (ا145: 1380ونت آن را زمان پریشی نامیده است  )ایلگتون، شکه  خوردیمی به چشم اتااندازه

توالی   بر اسااسی از رخدادهاسات که ارشاتها داساتان رنگ یپرا داراسات؛ داساتان و  هیدوساوروایت مامولا  مسایری ش

( واقاا  با تمامی  25: 1371احمد اخوت، )، بازآیی هنری رخدادها در متن اسااات  رنگ یپو  ونددیپیم به همزمان، 

ی بازآیی هنری را هنرمندانه از عهده برآمده اساتا با روایت  ملوله، این موردبح ی توانای متن ساندهینو، هاتناسا 

  توانیم( 9-7:  2005)ابراهیم،   ، در متون راوی اساتهادلالتبه دنبال شاناخت ساب ، سااخت و ششاناسای که 

 ی این مهم را بیشتر به بیان کشیداهاتیظرف توانایی 

 تکنین زبانی 

ی متمایزی برخوردارمی  از جامهافراد  ریدر هر فردی منحصاار فرد بوده و نساابت به سااا تکنی  همان فن اساات و

ی  قوهو  هاآنی افراد و هنرنمایی ذاللهدارد، ولی باز  داریماناسااالوب زبان در آفرینش فن دخالت  هرچندباشااادا 

 اکنندیموراثت توانمندتر از بلیه در تکنی  زبانی افراد نلش بازی 
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، ایجاد  هاگاههیتکدر تولید انرژی جملات ساهم به سازایی داردا طراحی  هاآن خصاوصبهانت اب نوع کلمه، چینش  

المصاادور، لف،م قلم  واهد آفریدا نویساانده نفثهدجنبه موساایلالی و تناساا  آفرینی، مساالما  در ژانر هنری جذابیت خ

از   نکهیباای به ظهور رساانده اساتا جنس رفتاری قلم ایشاان بیشاتر کلمه بازی و تناسا  آفرینی اساتا متن اگساترده

ی تاری ی را به خود نبساته و همواره از پرده  دیوساف اهیسا تاری ی ذاتی برخوردار اسات؛ ولی نمایش  -جنس توصایفی

 اشودیمی پردازصحنهینی نمایشی رنگ

ا متن بلادری  از  انددهیپوشا الفاظ بکار گرفته با توجه به کردار نوشاتاری نویسانده، جنبه اساتبدادی و کساوت وراجی 

، نلش بازی  هایپرداز درصاحنهی قدربها تناسا  کندیمیی هنرنما، ها واژهی چندمانالبساتر در شبدو کلام تا انتها، 

ا  موساایلی کلمه و کلام، در  زنندیمکرده و قدرت به الفاظ ب شاایده اساات که واقاا  شجملات گاهی به شااار پهلو 

 ی همواره نلش پایداری داشته و در سرتاسر کتاب، همواره، برجستگی هنرمندانه خود را حف، کرده استاشگیهنرپ

که چون با زبانی آهنگین   شوندیمارج یافته و بی ابیجا همهو  پاافتادهشیپدر زندگی روزمره، چه بسیار چیزهای ش

هنری   از ظرافت( و اگر قدرت انت اب نویسانده، 36:  1373ا )آشاوری، ابندییمی دیگر و حضاورهمراه شاوند مانا 

 برخوردار باشد، متن از لونی دیگر چهره خواهد نمودا

  ام کلام ادبی براثر روابط متادد آوایی و موسایلیاییدر بدی  لفتی، هدآ این اسات که متوجه شاویم گاهی انساجش

ماهیت   آوردیمو بافت ادبی را به وجود  زندیمی نامرلی که کلمات را به هم گره رشااته، یانی آن هاسااتواژهبین 

المصدور، واقاا  کلمات با هنری جادویی  ( در صحنه الفاظ نفثهد12:  1374آوایی و موسیلیایی دارد )سیروس شمیسا، 

در بساتر تناسا ، ذهن را در نتام   هاشاباهتا تضاادها، تلارن و ندیبیمبرای ذهن م اط  رقصای جادوانه تدار  

 ابردیمی اختفاص بسر هاکرانهدر  خبریبکه هنوز پیام اصلی متن  خواندیمموسیلیایی به عمق 

، همین  آورندیمی آواهای زبان، موساایلی اصااوات را پدید حوزه، در هاشااباهت، تضااادها و هاتلارنکه  گونهشهمان

)شافیای    اب شاندیمی امور مانایی و ذهنی، موسایلی مانوی را ساامان حوزهو شاباهت و تضاادها، در  هاتلارن

ی سااوبههر اثری را  گمانیبزیبایی رو ساااختی و ژرآ ساااختی  اساات که شهمان  نیو ا( 393:  1370کدکنی، 

 اخواندیمجاودانه ماندن 

: 1373)رنه ول  و همکار،   شاودیمزاده  هاآنیی اسات که مانی از هاصاوت هر اثر ادبی، پیش از هر چیز، رشاتهش

 اخواندیفرامی خودستایی سوبهو با ی  رستاخیز هنری، الفاظ را  ب شدیم( و این، مانا را تنوع زیبایی 75
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 محتوی

محتوا به م اط  انتلال   لهیوسا بهبر عهده دارد، پیام اصالی  هاآن، مأموریت ذاتی ی  نوشاته را محتوای لتیدر حل 

از رونق پی یدگی برخوردار سااخته   چنانآنما با توجه به ظرفیت زمان، شاکل و تکنی  را  موردبح  متن اابدییم

 ی خواهد بودابرداربهرهکه مضمون با تأمل و درنگ عالمانه قابل 

خلایر سایاسای و مدیریتی را   مسااللبرخوردار اسات و در عمق خود  هیچندلاالمصادور، از نتام روایی داساتانی نفثه

ی را به و اخلاق ی ظرافت گویی کرده و نکات ریز فلسافی  یو تارا از موارد اجتماعی، فرهنگی، علمی ساازدیمشاناور 

برخوردار اسات و احسااس و اندیشاه و مانا را   انی و پ تگی؛ از غنا، روبر متنا نتام فکری حاکم دهدیم سالیله اراله

ی  هابافتمانای زندگی در روزگار نویسانده اسات، ساساتی  شادنگمدر حیلاه خود داردا پیام داساتان، در اصال، 

ی  نیبازآفری ناملایمات را صحنهمیان،   در آنمدیریتی، وقوع توالی حوادث مرگبار را ببار آورده که ش صیت داستان 

 اکندیم

ی  پردازصاحنهنگرشای تازه به م اط  اراله دهدا  هاآنایساتا را دگرگون کند و از  ظاهربهی هاتیواقا تواندیمهنر 

ی  هااناهیزما یکی از گاذاردیمی اجتمااعی تااریخ را باه نماایش هاادهیا پاد، یاثر ادبیا   عنوانباهنویساااناده نفثاهد، 

ی روانی، اجتماعی،  هانهیزمبررساای و تبیین محتوای آثار ادبی، و ژرفکاوی در شی ادبی، شااناساا جاماه موردملاالاه

را به بیان آورده ی مرگبار هابستبنی از اصاحنهم مساالل روانی، نیدرزم موردنتر  اساتا نثر هاآنفرهنگی و پیدالی 

اجتماعی و فرهنگی، شامشایر و خون، سامبل   ازنترو  آوردیدرمی را به جنبش دوساتانساانکه ملاالاه ملاال ، حس 

 باشدا تواندیمکافی برای بازنمایی 

به دو طریق ملار  شاود؛ ن سات اینکه، مفلف از این متن چه قصاد کرده   تواندیماز مانا و مفهوم ی  متن  شسافال

( قصااد  86: 1386   )بیات و همکاران، دهدیماساات، و دوم اینکه، این متن برای م اط  و شاانونده چه مانایی 

بر  ی که از اسام نوشاته پیدا اسات، ابراز ناراحتی درونی بوده اساتا حالطورهماناز نوشاتن این نثر مصانوع،  مفلف

 ی هم از شرایط اجتماعی و تاری ی بر قلم رانده استااشمهی توصیفی که انت اب نموده، وهیاساس ش

که مملو اساات از ماانی   کندیمی اسااتامال شااده، برای شاانونده ایجاد تفکر هامفلفه بر اساااساما این متن فنی، 

رسای و آوردن اشااار تالیمی از شااعران تازی و  فلسافیا اساتفاده از آیات، احادی ، امثال عربی و فا میو مفاهاخلاقی 

ی آن ناپیدا  کرانه، که ب شادیمم اط   شاهیو اندی به فکر اگساترهشااذ،  باتیو ترکفرد فارسای، تابیرات منحصاربه

ا اصلا  برای فهم و مفاهیم این کتاب، امروزه، داشتن مالومات کافی در ادب عربی و فارسی و آشنایی عمیق  دینمایم

و اگر افادات این نوشااته با این ملولات ارزیابی شااود، زیدری نسااوی با این   هاسااتضاارورتماانی و بیان از به فن 

 ی از عهده برآمده استاخوببهتألیف، تکلیف علمی خویش را 
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 :یریگجهینت

تایین شاااخو برای  و گریکدادبی از ی  و انواع، تفکی  آثار هانوشااتهی ادبیات، تجزیه حوزهکار ساااختگرایی، در 

ی اجتماعی و  هاارزشاز؛  اندعبارتاجزای متشاااکله ی  متن اساااتاوامل بیرونی مفثر در آفرینش ی  ژانر هنری 

ا سااختار ادبی در  گذارندیمی تاری ی، که در ظهور ی  نوشاته ادبی، تأثیر ارادهسایاسای، درآمدهای فکری مفلف و 

تکنی  در اختیار محتوی   لهیوسا بهاز؛ فرم، تکنی ، محتویا فرم  دانعبارتدرون خود متشاکل از اجزایی اسات که 

ا  دهادیما فرم هماان قاالبی اسااات کاه ترکیا  کلماات را در لبااس خود در مار  تلاقی انادیشاااه قرار ردیگیمقرار 

محتوی؛ مأموریت ذاتی ی  نوشاته را که انتلال پیام به م اط  اسات، بر عهده داردا تکنی ؛ همان کردار نوشاتاری  

، تکنی  زبانی زیبا و  رینتیبالمصااادور زیدری نساااوی، از آرایش شاااکلی انفثهدیآیحسااااب مبهی  نویسااانده 

ی رایا زمان، دارایی فکری و ملاالااتی  هاارزش، محتوای پربار و فکر پرور برخوردار اساات که مساالما  فردمنحصااربه

 ی تاریخ در ظهور و بروز آن نلش داشته استاارادهنویسنده و 
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A brief, structural approach to Nafsa tul-Masdoor Zeydari 

 

DR.abolfazl ghanizadeh1 

Abstract 

The aim of structuralism in literature is to analyze texts and literary genres, and to 

examine the external parameters involved in the formation of a literary genre. The 

structuralists have introduced guidelines to describe writers' works, have introduced 

aesthetic aspects of works and have compared them with other works. They have also 

criticized works with a focus on the power of literary figures. The classical literary 

works require such studies more than contemporary works. As such, this article 

examines Nafsa tul-Masdoor from a structural perspective, and it analyzes the external 

parameters (social, political values, intellectual foundations of the writer, the history 

will) as well as internal parameters (form, technique and content) involved in the 

formation of this work. The figure of speech in Nafsa tul-Masdoor is technical and 

the literary studies to date have been limited to description and exposition. I hope this 

structural work help scholars although the data are limited.  
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